
 

 

 علمی ـ پژوهشی نامۀفصلدو 
 1413 بهار و تابستان، 15ۀ شمار، شتمهسال 

 __________________  
 .یریشب یعلدی: سازیصاحب امت

 .یریشب یعلدیمسئول: س ریمد
 .یحاجیمی: ابوالقاسم مقریسردب
 .اشکذریاکبر دهقانیعلی: ییاجرا ریمد
ابوالقاسمم  ،یریمحمد شبدیس ب،یمحمد عندل ،ین: محمد قائهیریتحر ئتیه
 یعلمم ،یریمحمدجواد شممبدیشممم ، سمم یرعلی، قممدیحمماجیمممیمق

 .خالد غفوری حسنی، مجتبی اعرافی ،یدجیهیفاضل
امما   یفقهم ۀمدرسم ،122، پمک  12 ۀمعلمم، کو م ابانیقم، خ: آدرس

 .1929955173 یکدپست ،دو  ۀ، طبقمحمدباقر
 
 
 

 
 taejtehad.mfeb.ir: ینترنتیا آدرس

 taejtehad@mfeb.ir: کیالکترون پست
  



 

 

 
 و ارسال مقالات نیتدو یراهنما

 مقاله طیشرا
 باشد. فقهی مقاله موضوع •
 باشد. یمقاله به زبان فارس •
 باشد: را داشته زیر یهایژگیاز و یکیکم بوده و دست ینوآور ۀبردارند بایدمقاله  •

 ؛یعلم دیجد ۀافتی ای هینظر ۀکنندارائه 
 ؛هینظر کیاز  دیجد نییو تب ریتقر ۀکنندارائه 
 ؛هینظر کی یبرا دیاستدلال جد ۀکنندارائه 
 .هینظر کی ینقد جامع علم ۀارائ 

 مجله ارسال شود. یورد آن برا لیشده باشد و فا پتای مقاله •
 شود. میتنظ 01لوتوس یبا قلم ب آچار ۀصفح 52تا  01در مقاله  •
 ارسال نشده باشد. یگرید ۀمجل یزمان براهم ای افتهینشر ن یگرید جای در مقاله •
 ساختار مقاله 
 باشد: را داشته ریساختار ز دیمقاله با 
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس نویسندگان ای نویسندهعنوان مقاله و نام  •
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس هجیموضوع، ساختار و نت نییدر پنج سطر شامل تب کمدست: دهیچک •
 ؛(یو عرب ی)به دو زبان فارس ژگان کلیدیوا •
 شناسی؛شناسی/ موضوعمفهوم •
 ؛له(أ)طرح مس مقدمه •
 )آرا، ادله، نقد و بررسی(؛ مقاله یاصل ۀبدن •
 ؛جهینت •
 .منابع و مآخذ •

 مقاله انیارجاع به منابع در متن و پا روش
که مطلب موردنظر  یاصفحه ۀجلد و شمار ۀنام منبع، شمار ،یبه روش پانوشت و با ذکر نام خانوادگ دیمقاله با یدهآدرس. 0

 .ردیمقاله قرار گ پایاندر فهرست منابع  یشناساز آن نقل شده انجام شود و مشخصات کتاب
 :دیآیم لیذ بیمقاله به ترت انیفهرست منابع در پا می. تنظ5
 ینام خاانوادگ: نام و قیتحق ای حیتصح اینام کتاب، ترجمه  سنده،یو نام نو ینام خانوادگ درج مشخصات کتاب: یبرا

 محقق، شهر محل انتشار، انتشارات، نوبت چاپ، سال نشر. ایمترجم، مصحح 
 ایاشاماره، محال نشار، ساازمان  ه،ینام مقاله، ناام نشار سنده،ینو ینام و نام خانوادگ :اتیدرج مشخصات نشر یبرا
 انتشار. خیارگان منتشرکننده، تار ایسسه ؤم

 تذکرات
 آن است. ۀسندینو ۀآن به عهد تیمجله نبوده و مسئول یهادگاهید انگریب مندرج در مقالات، الزاماً اتینظر. 0
 رد مقالات آزاد است. ای رشیپذ ص،یترجمه، تلخ ش،یرای. مجله در و5
 .شودیوجه پس فرستاده نمچیبه ه ی. مقالات ارسال3
  . نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   فهرست مقالات            
اختلاف در شرط ۀحل مسئل کردیرو  با یعقد و شرط ضمن ۀرابط لیتحل   5 

   غلامرضا احسنی آرانی 

 13   یهبردار کلا ای سرقت؛ هوشمند یهااز کارت ییرمزگشا قیپول از طر  شیربا قتیحق
   یزدان طاهرآبادی، مصطفی درخشنده

نقد ۀنصاب حد سرقت از مال مشاع در بوت   55 
   علی محمدی جورکویه، حجت الله فتحی، غلامرضا پیوندی

یمغز یعصب یهاکاشت تراشه یفقه یهاچالش   55 
   مهدی زارعی

ک یصنعت یکاغذها یشناسبر موضوع دیسجده بر کاغذ با تأ   301 
   محمدحسین مخبریان

 341  «یسگ در متون و فرهنگ اسلام»گذر نقد کتاب  در طهارت سگ یقرآن ۀپاسخ به ادل 
   محمدجواد رجب زاده

 



 

 

 
 
 



 

 لیتحل
ابط

ر
 ۀ

ضمن
رط 

و ش
عقد 

 بای 
یرو

رد
ک

 
سئل

ل م
ح

 ۀ
رط

ر ش
ف د

تلا
اخ

 

5 

 

 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۵۴۱۳ بهار و تابستان، ۵۱ۀ ، شمار شتمهسال 

 عقد و شرط ضمنی ۀرابط لیتحل
 1 اختلاف در شرط ۀحل مسئل کردی با رو

  ___________________ 2یآران یغلامرضا احسن  ___________________ 

 چکیده
های این از شروط صیغۀ عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است. یکی از ساحت

تطابق، اختلاف نداشتن ایجاب و قبول از ناحیۀ شرط است. اختلاف در شرط 
بدین معناست که موجب یا قابل، عقد را همراه با شرط انشا کند، اما طرف 

ه بطلان عقد، مقابل، عقد را بدون شرط یا با شرط دیگری انشا کند. سه دیدگا
صحت عقد و ثبوت خیار و توقف عقد بر رضایت، بین فقیهان وجود دارد. 

حل مسئلۀ اختلاف در چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تأثیر جدی در 
شرط دارد. چهار رویکرد تقیید، تعلیق، تقابل و ظرفیت در تحلیل رابطۀ عقد و 

در شرط به اثبات  شرط وجود دارد که هریک حکم متفاوتی را در اختلاف
                                                      

 11/1/204 تأیید: تاریخ                                                                                                               5/6/202 دریافت: تاریخ .1
 rezaahsani46@gmail.com                                                             .رانیا قم، یۀعلم ۀحوز یعال سطوح استاد .2
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تواند به شکل رساند. رابطۀ عقد و شرط وابسته به ارادۀ مُنشیء است و میمی
تعلیق یا ظرفیت باشد؛ هرچند در مواردی که ارادۀ مُنشئ کشف نشده، ظهور 
 عرفی شرط، در تعلیق التزام به مُنشأ بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط، و تعلیق

در شرط نتیجه، لزوم بیع بر  آری؛ است فعل شرط تحقق خارجیبر  لزوم بیع
تحقق نتیجه، در عالم اعتبار و در شرط وصف، لزوم بیع بر وجود وصف معلق 

عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر شده است. مطابق این تحلیل، 
 آن، سبب از بین رفتن التزام بیعی است و در نتیجه، عقدی شکل نخواهد گرفت.

تطابق ایجاب و قبول، تخالف ایجاب و قبول، قبول بدون  :واژگان کلیدی
 رابطۀ عقد و شرط، اختلاف در شرط.شرط، 

 مقدمه
عقد مطرح شده، تطابق بین ایجاب و قبول است. مراد  ۀیکی از شروطی که ذیل شرایط صیغ

بلکهه تطهابق مونهو   ؛از تطابق بین ایجاب و قبول، تطابق کامل الفاظ ایجاب و قبول نیست
ولی مرد آن  ،انشا کند« جت  و  ز  »مثل آنکه زن عقد نکاح را با  ؛برا  انوقاد قرارداد کافی است

  1قبول کند.« کاح  الن   لت  ب  ق  »را با لفظ 
 در پنج ناحیه تصویر شده است: میان ایجاب و قبول تطابق 

که موجب انشا  را ا همان موامله ،به این صورت که قابل ؛عنوان موامله ۀتطابق از ناحی (1
نه آنکه موجب  ؛بیع را انشا کرده و قابل بیع را قبول کند ،قبول کند. مثلًا موجب ،کرده

 بیع را انشا کند ولی قابل، هبه را قبول کند. 
اما  ،برخلاف تخالف که مثلًا فروشنده ماشین را بفروشد ؛موضوع قرارداد ۀتطابق از ناحی (2

 را قبول کند. خریدار فروش خانه 
برخلاف تخالف که مثلًا زن خود را به ازدواج زید در  ؛دو طرف قرارداد ۀتطابق از ناحی (4

 اما عمرو ازدواج را قبول کند.  ،بیاورد
 ،برخلاف تخالف که مثلًا فروشنده عقد را با شرط ایجاب کند ؛شروط ۀتطابق از ناحی (2

ولی  ،مراه با شرطی ایجاب کنداما خریدار بدون شرط قبول کند یا فروشنده بیع را ه
 خریدار با تغییر شرط، قبول کند. 

                                                      
 .542ص ،12ج ،الكرامة مفتاح عاملی، .1
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برخلاف تخالف که مثلًا فروشنده تمام کالایی  ؛موضوع قرارداد )عوضین(  تطابق در اجزا (5
  1میلیون قبول کند. 25اما خریدار فروش نصف کالا را به  ،میلیون بفروشد 50را به 

تصویر شده است: ایجاب دو مبیع به  برا  تخالف در اجزاء مبیع و ثمن، شش صورت
ایجاب یک مبیع به ثمن واحد و قبول نصف  ؛و قبول یک مبیع به نصف ثمن ،ثمن واحد

ایجاب دو مبیع برا  دو نفر به ثمن واحد و قبول یک مبیع توسط یک  ؛مبیع به نصف ثمن
جاب یک ای ؛فرنایجاب دو مبیع برا  دو نفر به دو ثمن و قبول یک مبیع توسط یک  ؛نفر

نصف مبیع به نصف ثمن و نصف دیگر مبیع به نصف  ۀمبیع به ثمن واحد و قبول جداگان
 2ایجاب یک مبیع به یک ثمن و قبول مبیع به ثمن بالاتر. ؛دیگر ثمن

به همین دلیل در  ؛دانندحتی در هیئت نیز شرط می ،برخی تطابق بین ایجاب و قبول را
ده میلیون فروختم و خریدار بگوید: فروش نصف  صورتی که فروشنده بگوید: خانه را به

میلیون قبول کردم، تطابقی بین ایجاب و قبول  5میلیون و نصف دیگر را به  5خانه را به 
  4گیرد.وجود ندارد و عقد شکل نمی

گاهی صورت می مثل آنکه مرد یکی از  ؛گیردنبود تطابق بین ایجاب و قبول گاه با آ
ل ندارد و به همین دلیل عقد نکاح را بدون آن شرط قبول شروط ضمن عقد نکاح را قبو

مثل آنکه خریدار به توهم آنکه فروشنده  ؛از اشتباه است برآمده ،و گاه عدم تطابق .کندمی
در حالی  ؛کندمطلق قبول می شکلماشین خود را بدون شرط فروخته، فروش ماشین را به 

 . استا کرده انش ،مشروط به شرطی را که فروشنده، فروش خانه
 سه صورت قابل تصویر است: ،برا  اختلاف در شرط

 کند.آن را مطلق و بدون شرط قبول می ،ولی قابل ؛کندعقد را با شرط انشا می ،موجب (1
 کند. ولی قابل آن را همراه با شرط قبول می ؛کندعقد را بدون شرط انشا می ،موجب (2
 کند.قد را با شرط دیگر  قبول میولی قابل ع ؛کندعقد را با شرط خاصی انشا می ،موجب (4

توان با توجه به اند، اما میهرچند بیشتر فقیهان ناظر به صورت اول بحث کرده

                                                      
 .11ص ،4ج ،الفقاهة مصباح خویی، .1
 .255ص ،22ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 .182ص ،2ج ،الفقهیة العناوین مراغی، .4
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بحث را به هر سه صورت گسترش داد و حکم هریک ایشان،  سخنها  موجود در استدلال
 د. نمواز آنها را استخراج 

 پیشینه
، بحث مبسوطی «الوقود يف ةو الإلتزامات التبویأ الشروط»سید محمد تقی خویی در کتاب 

برگرفته پیش رو، زوایا  گونانون بحث شرط ارائه داده که بخشی از مباحث تحقیق ۀ را دربار
مقالاتی ناظر به تحلیل رابطهۀ عقهد و جز این اثر، بهقدر است. ها  این شهید گراناز تلاش

رابطهۀ عقهد و »، و یها 1«رابطۀ عقهد و شهرطبررسی فقهی »مانند:  ؛شرط نگاشته شده است
نیز ناظر به عدم تطابق بهین  گوناگونیمقالات  4«.شرط ضمن عقد و قرارداد ۀرابط» ،2«شرط

اختلاف در شرط، اشاره شده است. اما  ۀایجاب و قبول نگاشته شده و در ضمن آنها به مسئل
از دو ناحیهه بها و پهیش ر ۀمستقلی در موضهوع اخهتلاف در شهرط یافهت نشهد. مقاله ۀمقال

رابطهۀ عقهد و شهرط و  آنکهه بهین دو بحهث   نخست،نوشتارها  علمی موجود تفاوت دارد: 
آنکه با تفکیک بین شهرط فوهل و شهرط  ،و دوم ؛اختلاف در شرط، ارتباط ایجاد کرده است

 گسترش داده است. ،نداهکه ناظر به شرط فول بودرا نتیجه و شرط وصف، مباحث موجود 

  «شرط»شناسی مفهوم
برخی دیگر آن را به الزام  ؛2انددهآن واگذار روشنیرا به  «شرط»مونا   ،برخی از کتب لغت

با وجود موروف دانستن مونا  شرط، ابن منظور  5اند.دهنموو التزام در بیع و مانند آن تفسیر 
 1همین تفسیر را در مونا  آن آورده است.

                                                      
 .122-105صص ،1 شمارۀ ،علامه دوفصلنامۀ ،«عقد و شرط رابطۀ فقهی بررسی» صغیر ، .1
 .12-21صص ،62 شمارۀ ،بیتاهل فقه فصلنامۀ ،«شرط و عقد رابطۀ» عاملی، .2
 ،43 و 48 شمارۀ ،قضایی حقوق هایدیدگاه فصلنامۀ ،«قرارداد و عقد ضمن شرط رابطۀ» زاد ،فرخ .4

 .28 تا 15صص
 ،اللغة تهذیب ازهر ، ؛126ص ،2ج ،اللغة جمهرة درید، ابن ؛242ص ،6ج ،العین كتاب فراهید ، .2

 مهنا، ؛1146ص ،4ج ،الصحاح جوهر ، ؛231ص ،1ج ،اللغة في المحیط صاحب، ؛211ص ،11ج
 .665ص ،1ج ،اللسان لسان

 ؛553ص ،2ج ،المحیط القاموس فیروزآباد ، ؛14ص ،8ج ،الأعظم المحیط و المحكم ،سیده ابن .5
 .405ص ،10ج ،العروس تاج زبید ،
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 است:کرده یاد سه مونا  ،نراقی برا  شرط
 شرط نحو  که یکی از ادوات شرط بر آن داخل شده است. یکم؛ 
صرف  وجود آن، شود ولی بهمودوم می ،شرط اصولی که با نبود آن، مشروطدوم؛ 

 شود. مشروط موجود نمی
 شود. شرط لغو  که دیگر  به آن الزام شده و شخص بدان ملتزم میسوم؛ 

با  ،در شرط در ضمن عقدرا لفظ شرط  کاربردایشان مونا  دوم و سوم را عرفی دانسته، 
استمرار عقد و لزوم   شود: بقاگفته می ،داند. مطابق مونا  دومهر دو مونا قابل توجیه می

رود. پس با متوقف بر تحقق شرط است و در غیر این صورت، لزوم عقد از بین می ،آن
د: در تمام شروط، طرفین شوشود. مطابق مونا  سوم گفته میانتفا  شرط، عقد منتفی می

 2اند.قرارداد یا یکی از آن دو، ملتزم به آن شده
ده و آن را مونا  عرفی شرط بازگردانبه یک مونا  برا  شرط رایادشده ایروانی موانی 

یا به جول  تقید امر  به دیگر  یا واقواً »این است:  ،مونا  شرطاز نگاه و  دانسته است. 
علت تامه است و تقید جولی مانند شرط در   که از اجزا ،رطتقید واقوی مانند ش «.جاعل

که توهد مواملی بر آن مولق نشود، تا زمانی  ،الزام و التزامایروانی  گاهضمن موامله. در دید
 ۀاصفهانی شرط را به مونا  عهده دانسته که با صیغه یا غیر آن، عهد 4شرط نخواهد بود.

نه  ،اثبات عهده است ۀدهد. الزام و التزام نیز لازممیفول یا ترک را بر خود یا دیگر  قرار 
ایشان در جایی دیگر، شرط کردن را به مونا  لزوم  2آنکه شرط همان الزام و التزام باشد.

ا  به موامله دانسته که گاه مجوول به جول تشریوی در قالب موامله است که عمل یا نتیجه
که  تمانند صلا ؛و گاه مجوول به جول تشریوی در قالب غیر موامله است .شودمرتبط می

مانند شرط بودن محاذات  ؛و گاه مجوول به جول تشریوی نیست .شودمقید به طهارت می

                                                                                                                             

:» :423ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن .1 رْط  ، کذلك و موروف، الش  ریطة  روط الجمع و الش  . و ش  رائط   و ش 
: رْط  لزام   الش  ه و ءالشي إ  زام  روط. الجمع و نحوه، و البیع   في الت   «ش 

 .128ص ،الأیام عوائد نراقی، .2
 .61ص ،2ج ،المكاسب حاشیة ایروانی، .4
 المبدء هو الذي الشرط کون قویا المظنون و» :3ص ،)قدیم( المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی، .2

 و غیره، أو نفسه علی الترك و الفول عهدة إثبات إلی بغیرها أو بصیغة فیتسبب الوهدة، بمونی منه للمشتقات
 «الوهدة. إثبات لازم الالتزام و الإلزام
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گیرد و بر ، شرط لازم برا  موامله قرار مینخستبرا  سوزاندن آتش. به نظر ایشان در مورد 
  1نه آنکه مقوم مونا  مجوول )شرط( باشد. ،ل استعهده آمدن شرط، از لوازم مورد جو

موجب ضیق بر  ،سید یزد  حقیقت شرط را جول امر  دانسته که مستتبع الزام بوده
مثل جول  ؛نفس الزام و التزام باشد ،به همین دلیل لازم نیست مجوول .مشروط علیه باشد

م و التزام نیست و تنها هرچند خیار از مصادیق الزا ؛شودخیار که با شرط، خیار جول می
 ،الزام را در پی دارد. در دیدگاه ایشان، شرط به مونا  مطلق جول است و جول الزام و التزام

  2شود.شامل می، که مستتبع الزام باشدرا و جول امر  
سبزوار  مونا  جامع شرط در تمام استومالات را شدّ و ربط دانسته و در تکوینیات و 

 «شدّ »در اصل  «شرط»داند. ایشان این احتمال را مطرح کرده که مونا میبه همین  ،اعتباریات
 4خاطر  توسوه در استومالات، دال اول به راء و دال دوم به طاء تبدیل شده است.بوده و به

اطلاق شرط بر الزام و التزام ابتدایی، اختلاف نظر دارند. برخی مانند سید  ۀفقیهان دربار
 ون  ن  ؤم  الم  »ا مصداق شرط دانسته، به همین دلیل وفا  به آن را به حکم یزد ، التزام ابتدایی ر

 را برخی دیگر مانند امام خمینی، اطلاق شرط ،در مقابل 2د.ندانواجب می« مه  وط  ر  ش   ند  ع  
محور این تحقیق، شرط در ضمن عقد است و به همین  5اند.مجاز دانسته ،بر التزام ابتدایی

وفا  به  ۀحقیقی یا مجاز  بودن اطلاق شرط بر شرط ابتدایی و شمول ادل ۀدلیل، دربار
 شروط نسبت به آن، بحث نخواهد شد.

 است:آورده دو مونا برا  شرط دانان، آقا  جوفر  لنگرود  در میان حقوق
امر  است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر »الف: 

 6«، متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند.یا بوضاً  اع را کلاً حقوقی عقد یا ایق
بدون  ؛وصفی که یکی از طرفین عقد، وجود آن را در مورد موامله توهد کرده باشد»ب: 

                                                      
 .104ص ،5ج ،)جدید( المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی، .1
 .105ص ،2ج ،المكاسب حاشیة یزد ، .2
 .215ص ،11ج ،الأحكام مهذّب سبزوار ، .4
 .111ص ،2ج ،المكاسب حاشیة یزد ، .2
 .146ص ،1ج ،البیع كتاب خمینی، .5
  عمل. یا فول شرط .6
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 1«اینکه آن وصف، محتمل الوقوع در آینده باشد. این شرط را شرط صفت گویند.
توافقی است که بر حسب طبیوت » :ندکمونا میگونه اینرا ، شرط اما آقا  کاتوزیان

خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگر  قرار گرفته است. مانند شرط 
 ۀکه ممکن است به اراد ،صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است و وکالت

 2«دو طرف، تابع عقد بیع یا نکاح شود.
در  است، دو قسم برا  شرط بیان شده اما در این دو توریف که ناظر به اقسام شرط

 شرط بر سه قسم است: 4دیدگاه بیشتر فقیهان
 مانند کاتب بودن عبد.  ؛شرط وصف که متولق آن وصفی از اوصاف مبیع شخصی است (1
 .مانند دوختن پارچه ؛شرط فول که متولق آن فولی از افوال طرفین قرارداد یا دیگر  است (2
امر اعتبار  به نفس شرط و بدون نیاز به تحقق سبب  شرط نتیجه که متولق آن تحقق (4

 مانند وکالت. ؛جدید است
عنوان یکی از اقسام شرط قبول نداشته، آن را به توصیف ارجاع البته برخی شرط وصف را به

چگونگی اطلاق شرط بر شرط وصف مطابق مبنا  کسانی که شرط وصف را از  2دهند.می
 .استتحقیق این د توجیه و تحلیل است که خارج از موضوع دانند نیز، نیازمناقسام شرط می

 رابطۀ عقد و شرط ضمنی  تحلیل
حل مسئلۀ اخهتلاف در شهرط بحث از چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تأثیر جد  در 

یکی از وجوهی که برا  صحت قرارداد در فرض اختلاف در شرط بیان دارد. از همین رو ، 

                                                      
 .432ص ،حقوق ترمینولوژی لنگرود ، جوفر  1.
 .281ص ،مدنی حقوق مقدماتی دورۀ کاتوزیان، 2.
 .53ص ،6ج ،المكاسب ،انصار  4.
 )شرط شیء حصول در تأثیر بدون التزام وجود و دانسته التزام و الزام مونا  به را شرط اصفهانی محقق 2.

 مانند شرط صرف به وصف، شرط در داند.می غیرموقول را فول( )شرط شیء تحصیل به توهد یا نتیجه(
 در التزام پس ندارد. وجود نیز تحصیل به توهد فول، شرط مانند و شودنمی حاصل چیز  نتیجه، شرط
 نظر به وصف شرط .است مسامحی وصف، شرط بر شرط اطلاق نتیجه، در و نیست موقول ،وصف شرط

 خیار نه شود،می ثابت وصف تخلف خیار وصف، نبود صورت در و کندمی رجوع توصیف به ایشان
 .(116ص ،5ج ،المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی،) شرط. تخلف
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به این صورت که شرط، التهزام در ضهمن التهزام عقهد   ؛استشده، استقلال عقد از شرط 
شود تها بها اخهتلاف در شهرط، عقهد است و التزام عقد  به التزام شرطی مقید یا مولق نمی

در مقابل برخی با ادعا  تولیق عقد بر شرط، اختلاف در شرط را مانع انوقاد  1شکل نگیرد.
ماهیت شرط و چگونگی ارتباط  ۀ  است دربارضرور ،با توجه به این نکته 2دانند.قرارداد می

 عقد با شرط بحث شود. 
 شود.که در ادامه بیان می بین فقیهان وجود دارد گوناگونی باورها  ،رابطۀ عقد و شرط ۀدربار

 : تقیید نخستدیدگاه 
عمل به شرط لازم  ،بر مشروط علیه» نویسد:حکم شرط در ضمن عقد می ۀشهید اول دربار 

شرط آن است که در صورت عدم تحقق شرط، عقد را در موهرض زوال  ۀنیست و همانا فاید
 4«دهد و در صورت انجام شرط، عقد لازم است.قرار می

شهید ثانی از برخی از تحقیقات شهید اول تفصیل بین شرط نتیجه و شرط فول را نقل 
اما شرط  ؛شودنتیجه حاصل می ،صرف  عقدکرده که در شرط نتیجه مانند شرط وکالت، به

 ،فول وجوب وفا ندارد و تنها موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز است. ایشان در وجه تفصیل
تابع عقد  ،پس در لزوم و جواز ؛نقل کرده که شرط نتیجه مانند جزئی از ایجاب و قبول است

ایجاد شود و منفصل از عقد  هیندبرخلاف شرط فول که امر  است که باید در آ ؛گیردقرار می
شود و عقد، مولق بر امر ممکن شده و هرچه بر امر ممکنی مولق شود، خود نیز محسوب می

 2شود.ممکن خواهد بود. پس عقد مولق بر شرط فول، تبدیل به عقد جایز می
در  ،شود که شهید اول شرط نتیجه را قید برا  بیع قرار دادهاز این توبیر برداشت می

شهید اول در لموه، تقیید  بیانداند. اما سید یزد  از حالی که عقد را مولق بر شرط فول می
در تمام که برا  تقیید بیع به شرط فول سه تحلیل را بیان کرده، و محض را برداشت کرده، 

 کند:آنها مناقشه می

                                                      
 .32ص ،1ج ،المكاسب حاشیة ،یزد  1.
 .14ص ،4ج ،الفقاهة مصباح ،خویی 2.
 .120ص ،الدمشقیة اللمعة ،اول شهید 4.
 .501ص ،4ج ،البهیة الروضه ثانی، هیدش 2.
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پس باید هر  ؛یقبازگشت تقیید به تول (تقیید اصل بیع؛ این احتمال سه اشکال دارد: الف (1
با فرض عدم بطلان  (شرطی موجب بطلان عقد شود و این خلاف وجدان است. ب

هرچند شرط از شروط  ؛عقد با تولیق، عقد باید در صورت تخلف شرط باطل شود
 ۀبا اراد (در حالی که این حکم، خلاف اجماع و حکم عرف است. ج ؛صحیح باشد

در حالی فقیهان به جز شهید  ؛ستتقیید محض، وجوب وفا  به شرط بدون وجه ا
 اول، قائل به وجوب وفا  به شرط هستند. 

تقیید لزوم بیع است و اشکال آن این است که هیچ  ،شهیدسخن تقیید لزوم بیع؛ ظاهر  (2
 کند. بازگشت به تقیید لزوم  ،همراه شرط بیان نشده تا شرط ،نامی از لزوم و خیار در عقد

هیچ  (راقی همین احتمال است و دو اشکال دارد: الفن سخنتقیید استمرار بیع؛ صریح  (3
بازگشت  ۀلازم (کند. ببازگشت نامی از استمرار برده نشده تا شرط به تقیید استمرار 

 1نه خیار. ،قید به استمرار، انفساخ عقد با تخلف شرط است
نشأ محدود میگفت: توان تفاوت تقیید و تولیق میدر بیان  بدین  ؛شوددر تقیید، م 

در حالی که در  ؛شودورت که یا بیع یا لزوم یا استمرار به صورت مقید به شرط، انشا میص
نشأ محدود شده باشد. در نتیجه در  ،مولق بر شرط شده ،تولیق، انشا یا التزام بدون آنکه م 

 ۀدر حالی که در تقیید، عقد بر حص ؛تولیق، وقوع عقد و التزام متوقف بر تحقق شرط است
 ده است. مقید واقع ش

باید دقت داشت: دیدگاه سید یزد  مطابق مبنا  ایشان در اطلاق حقیقی شرط بر شرط 
ابتدایی و لزوم وفا به آن است. ایشان بنا بر عدم اعتبار شرط ابتدایی، ارتباط عقد با شرط را به 

داند که شرط جزء مبیع شود، لازم دانسته است و مراد از شرط ابتدایی را شرطی می شکلی
 2شود. آوردهصورت  مستقل در ضمن عقد هرچند به باشد؛ که عقد بدان مرتبط نشده

البته خود ایشان بین شرط فول و شرط وصف تفصیل قائل شده، شرط فول را به مونا  
ولی شرط وصف را به تقیید لزوم ارجاع  ؛داندید به آن نمیالزام و التزام دانسته و عقد را مق

                                                      
 .101ص ،2ج ،المكاسب حاشیة ،یزد  1.
 .113ص همان، 2.
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ایشان  1شود.آن زوال لزوم با تخلف وصف است و وجوب وفا ثابت نمی ۀداده که نتیج
کز در تبدین صورت که مر ؛چگونگی تقیید لزوم را به تودد مطلوب بازگشت داده است

ب نسبت به بیع و شرط، تنها بلکه به علت تودد مطلو ؛اذهان، عدم بیع با عدم شرط نیست
نه آنکه بیع  ؛رودکند و با عدم شرط، التزام به بیع از بین میالتزام به بیع را مقید به شرط می

 2باطل شود. سید یزد  در جایی دیگر، اشتراط فول غیر را نیز به تقیید ارجاع داده است.
جواز فسخ در  ۀاست. ایشان در مسئلالبته ایشان در جایی دیگر، تقیید توأم با التزام را پذیرفته 

 :کندمیصورت تخلف شرط فول، برا  شرط سه صورت را تصویر 
 کند. گاه شرط، صرف تولیق است و اصل بیع یا التزام به بیع را بر شرط مولق میالف. 

که التزام بیوی مقید به  شکلبدین  ؛گاه شرط، صرف التزام در ضمن التزام استب. 
 نه تحقق خارجی شرط.و ت نفس التزام شرطی اس

 به نحو  که التزام بیوی مقید به تحقق شرط است.  ؛گاه شرط، التزام در التزام استج. 
به این مونا که مشروط له، التزام است؛ سید یزد  ظاهر شرط فول را قسم سوم دانسته 

م بیوی به خود به بیع را مقید به تحقق شرط توسط مشروط له کرده است و از آن به تقیید التزا
  4ده است.نموملتزم در مقابل تقیید التزام بیوی به نفس التزام توبیر 

 دیدگاه دوم: تعلیق 
بلکه عقهد  ؛داندمحقق خویی شرط در ضمن عقد را صرف التزام ابتدایی مقارن با عقد نمی

 دهد:به یکی از دو امر بازگشت می را به این شرط مرتبط دانسته، این ارتباطرا 
نشأ بر التزام طرف مقابل مولق شده است. به این مونا که انشا  طرف اول:   اول،یا م 

مولق بر ملتزم شدن طرف دوم به شرط است و در صورت عدم التزام او، انشائی از 
 طرف اول رخ نداده است.  ۀناحی

نشأ بر امر خارجی مولق شده است که بازگشت آن به جول خیار در دوم:  یا التزام به م 
ین مونا که در صورت عدم تحقق شرط، التزامی به بیع وجود دتخلف است. ب صورت

                                                      
 .101ص همان، 1.
 .120ص همان، 2.
 .128ص همان، 4.
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نشأ بر امر خارجی مولق  ندارد و این به مونا  ثبوت خیار است. در این فرض، نفس م 
 آن بطلان بیع است و کسی قائل به آن نیست.  ۀچراکه لازم ؛نشده

بین این دو تولیق، عموم من وجه است و در برخی از موارد جمع  ۀبه نظر ایشان، رابط
 ۀمورد اجتماع در شرط فول است که مثلًا خان دارند.جدایی ا  دیگر، از هم شده و در پاره

نشأ که فروش خانه باشد، مولق بر  خود را بفروشد و بر مشتر  دوخت پارچه را شرط کند. م 
ه همین دلیل وفا  به شرط بر او واجب است. از التزام مشتر  به دوخت پارچه است و ب

سو  دیگر، التزام بایع به بیع مولق بر خیاطت است که اثر این تولیق، ثبوت خیار در 
 صورت تخلف شرط است. 

مثلًا شروط در  ؛در عقود و ایقاعاتی است که قابلیت فسخ را ندارند نخستمورد افتراق 
نشأ بر التزا صرف  التزام و م طرف مقابل بازگشت دارند و بهضمن عقد نکاح به تولیق م 

هرچند پس از آن مشروط  ؛پذیرش شرط توسط مشروط علیه، مولق علیه حاصل شده است
علیه، شرط را انجام ندهد. در این موارد تنها وجوب تکلیفی ثابت شده، مشروط علیه بر 

 شود. عمل به شرط، اجبار می
کند. در این موارد، مثلًا کاتب بودن عبد را شرط  هدر شرط وصف است ک ،مورد افتراق دوم

مولق بر کاتب بودن عبد شده که بازگشت آن به جول خیار در صورت تخلف  ،التزام به عقد
 1علیه وجود داشته و وفا  به شرط واجب باشد.مشروط ۀبدون آنکه التزامی از ناحی ؛است

در ضمن عقود  مثل محقق خویی از جهاتی محل مناقشه است. ایشان شروط سخن 
نشأ بر التزام طرف مقابل بازگشت داده است ،نکاح را که قابلیت فسخ ندارند در  ؛به تولیق م 

نشأ مانند نفس انشاء، امر  اراد  نشیء است. از سو   ، و وابستهحالی که تولیق م  به قصد م 
به آن حتی در  باورمندانحکمی شرعی است و  ،دیگر، عدم قابلیت فسخ در عقد نکاح

به همین دلیل، تولیق  2کنند.موارد  که شرط خیار قرار داده شده، قابلیت فسخ را انکار می
نشأ بر التزام گاهیمتوقف بر  ،م  نشیء به عدم قابلیت فسخ در نکاح است. حتی ممکن  آ م 

                                                      
 .112ص ،1ج ،العروة معتمد خویی، 1.
 و شرط بطلان ادریس، ابن از تنها و دارند باور نکاح در خیار شرط صورت در عقد و شرط بطلان به مشهور 2.

 است. شرط بطلان بر اجماع وجود مدعی جواهر صاحب حال هر به اما است. شده نقل عقد صحت
 .106ص ،41ج ،الكلام جواهر نجفی،



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،15ۀ 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

3
 

 

16 

است در صورت علم، قصد رعایت احکام شریوت را نداشته باشد و التزام به عقد نکاح را 
خویی قائل به بطلان عقد نکاح در این موارد  ققولق بر تحقق شرط کند. مگر آنکه محم

نشأ بر التزام باشد، صحت عقد  نشیء از شرط، تولیق م  باشد و تنها در صورتی که قصد م 
 نکاح با شرط را بپذیرد. 

ند. ایشان دااما قوام آن را به تقید عقد به شرط می ،روحانی نیز شرط را التزام دانسته محقق
بر تحقق شرط بازگشت داده است و به همین دلیل قائل به  ،تقید عقد را به تولیق التزام به عقد

 1هرچند اجبار مشروط علیه امکان داشته باشد. ؛شودثبوت خیار در فرض تخلف شرط می

 دیدگاه سوم: تقابل 
زگشهت داده اسهت. سید حائر  چگونگی ارتباط التزام عقد  و التزام شرطی را بهه تقابهل با

در مقابل التزام مشروط علیه به شرط اسهت. ایهن  ،بدین صورت که التزام مشروط له به عقد
مقابهل یکهدیگر باشهند و  ،شود از نظر عقلایی، وجوب وفا به عقهد و شهرطتقابل باعث می

به شرط وفا کند. بها علیه وفا  به عقد به دید عقلایی، تنها در صورتی لازم است که مشروط
مستقل از یکدیگر هستند و با تخلف شهرط، عقهد  ،ین تحلیل، التزام عقد  و التزام شرطیا

و  ،گردداما در عین حال، تخلف شرط سبب ثبوت خیار در دید عقلایی می ؛شودباطل نمی
 2د.شونفی ضرر، خیار شرعی ثابت می ۀردع یا قاعد نبود ۀبا ضمیم

ع در صورت تخلف شرط و در عین حال سید حائر  این تحلیل را برا  اثبات صحت بی
بیان کرده است. به تصریح ایشان بازگشت این تحلیل  ،خیار تخلف شرط بودن  قاعدهموافق  

در حالی که برداشت عرفی از شرط در ضمن عقد، تبویت و  ؛به استقلال التزام شرطی است
نه آنکه التزام شرطی مستقل از التزام عقد  در نظر گرفته  ،ضمنی بودن شرط برا  عقد است

چراکه تقابل  ؛تواند خیار تخلف شرط را تحلیل کندنمی ،شود. همچنین صرف تقابل
شود تا با عدم تحقق شرط، التزام بیوی از بین موجب تقید یا تولیق التزام بیوی به شرط نمی

زیرا امکان دارد  ؛تقابل نیست کنندۀاثبات عقلا برا  اثبات خیار نیز ۀبرود. تمسک به سیر

                                                      
 .402ص ،6ج ،الفقاهة منهاج ،روحانی 1.
 .231ص ،1ج ،لعقودا فقه حائر ، 2.



 

 لیتحل
ابط

ر
 ۀ

ضمن
رط 

و ش
عقد 

 ی
رو

با 
ی

رد
ک

 
سئل

ل م
ح

 ۀ
رط

ر ش
ف د

تلا
اخ

 

17 

یا تولیق  باور دارد،بدان خمینی چنانچه امام  ؛صرف ظرفیت به دید عقلایی مثبت خیار باشد
 خویی است. باور محقق چنانچه  ؛التزام موجب ثبوت خیار باشد

 دیدگاه چهارم: ظرفیت 
  التهزام شهرطی دانسهته قاموس در مونا  شرط را ظرفیت بیع بهرا سخنامام خمینی ظاهر 

ترجمه شده کهه بهه نظهر « ء و التزامه في البیع و نحوهإلزام الشي»است. در قاموس، شرط به 
ظهور در ظرفیت دارد و در صورتی که بیع مولق بر شهرط یها مقیهد بهه شهرط « يف»ایشان، 

ه یهک ایشان در ادامه، با تمثیل به فروش حمار به 1توان گفت: شرط در بیع است.باشد، نمی
 ؛دینار به شرط زیارت خانه خدا، قید بودن شرط ضمنی برا  بیع و مبیع را نفی کهرده اسهت

چنانچه بیع نیهز مقیهد  ؛مقید به زیارت خانه خدا نیست ،از حماراست عبارت که زیرا مبیع 
به زیارت خانه خدا نشده است. بلکه مبیع نفس حمار است و شرط، امر دیگر  است که در 

گرفته است. شاهد بهر ایهن مهدعا آن اسهت کهه از نظهر عقلایهی در صهورت  ضمن بیع قرار
 ۀدر حالی کهه لازمه ؛نه خیار تخلف وصف و قید ،شودتخلف، خیار تخلف شرط ثابت می

قید بودن شرط، ثبوت خیار تخلف وصف است. به نظر ایشان توقف وفا  به عقد بهر عمهل 
 ،آنکه در مونا  شرط در ضمن عقد نه ؛از احکام عقلایی شرط است ،مشروط علیه به شرط

  2توقف لحاظ شده باشد.
امها بهرا   ؛شرط، قرار مستقلی در مقابل قهرار بیهع اسهت» نویسد:ایشان در جایی دیگر می

آنکه تقیید  در عوضین یها انشها یها بی ؛تحقق عنوان شرط، در ضمن عقد بودن موتبر است
نشأ وجود داشته باشد. ارتباط بین عقد و شرط دخالت شرط در رغبت به بیع  خاطر  به غالباً  ،م 

خاطر  صرف تحقق شهرط در هرچند این ارتباط نیز دائمی نبوده، گاه به ؛و افزایش ثمن است
ماننهد  آنکه غرض مستقلی به اصل بیع تولق گرفته باشدبی ؛شودضمن عقد، بیع محقق می

در ایهن مهوارد، بیهع در  نهد.آنکه چیز کم ارزشی را بخرد و در ضمن آن امر مهمی را شرط ک
 4«است. تابع بیعدر وجود  هر چند شرط تابع شرط استغرض 

                                                      
 .141ص ،1ج ،البیع كتاب ،خمینی 1.
 .145ص همان، 2.
 .401ص ،5ج همان، 4.
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شهید  نیز مقتضا  تفسیر قاموس را کفایت ظرفیت بیع برا  شرط دانسته، بیان  محقق
 ؛صرف  ذکر شرط در ضمن عقد بیع استصدق شرط به ،مقتضا  این تفسیر»کند: می
 ۀیع یا ثمن به شرط مقید شود. بلکه صرف ظرف بودن صیغآنکه ربطی ایجاد شده و بیع و مببی
 1«حالی که این مطلب فاسد است. در ؛کندبرا  الزام و التزام در صدق شرط کفایت می ،بیع

بنا بر اخبار بایع در مقدار مبیع، برا  توجیه آن سه احتمال  ،اصفهانی ذیل بحثمحقق 
 کرده است:یاد 

تقیید؛ بدین صورت که بیع بر مقید به مقدار خاص منوقد شده است که این یکم: 
 همان شرط اصولی است. 

تولیق؛ بدین صورت که بیع تنها در صورتی واقع شده که مبیع مقدار خاص باشد دوم: 
 که این همان شرط نحو  است. 

 2التزام در ضمن التزام؛ که این همان شرط فقهی است.سوم: 
و بر این باور شرط تکرار کرده،  ۀخیار شرط نیز همین سه احتمال را دربارایشان در بحث 

تولیق در عقود به دلیل اجماع، مبطل عقد است و تقیید در بیع شخصی مونا ندارد. است که 
 التزام در ضمن التزام نیز دو صورت دارد:

ر ضمن بیع، گاه التزام بیوی تنها ظرف برا  التزام شرطی است و هدف از اشتراط دیکم؛ 
 چراکه شرط غیر ضمنی، یا شرط نیست یا صحیح نیست. ؛تصحیح شرط است

گاه التزام شرطی مربوط به التزام بیوی است. در این فرض، التزام بیوی منوط به دوم؛ 
 4اما التزام شرطی قید برا  مبیع نیست. ،التزام شرطی است

که توان برداشت کرد یایشان، م سخنانکار شرط وصف در  ۀاز این توبیر به ضمیم
محقق اصفهانی ارتباط عقد و شرط را در حد ظرفیت قائل است و تقیید و تولیق عقد را به 

 شرط قبول ندارد.  ۀواسط
کسانی که خیار تخلف شرط را خلاف قاعده دانسته، دلیل آن را  سخنامکان دارد از 

                                                      
 .560ص ،4ج ،الطالب هدایة ،شهید  1.
 .421ص ،4ج ،المكاسب كتاب حاشیة ،اصفهانی 2.
 .115ص ،2ج همان، 4.
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به ظرفیت را برداشت کرد. شیخ مستند خیار  باوردانند، یا اجماع می« لا ضرر»منحصر در 
نفی کرده، خیار را ، در صورت امکان اجباررا داند و جریان آن می« لا ضرر»تخلف شرط را 

 ،ظاهر این نوع استدلال 1داند که اجبار مشروط علیه متوذر باشد.به صورتی منحصر می
چراکه در  ؛شته باشدبدون آنکه تقید یا تولیقی وجود دا ،ظرفیت عقد برا  شرط است

التزام  ،صورت مقید بودن التزام به تحقق شرط یا تولیق التزام بر تحقق شرط، با تخلف شرط
آنکه نیاز باشد برا  اثبات بی ؛بیوی وجود ندارد که مونا  آن ثبوت خیار و جواز فسخ است

 یا اجماع تمسک شود.« لا ضرر»خیار به 
 سه اشکال وارد کرده است: ،شهید محمد تقی خویی بر دیدگاه ظرفیت

 ظرفیت خلاف مرتکز عرفی و عقلایی است. یکم؛ 
ظرفیت عقد برا  شرط ظرفیت حقیقی نبوده، ظرفیت مجاز  است و نیازمند علاقه دوم؛ 

و ارتباطی بین عقد و شرط است که مصحح این مجاز باشد و صرف در کنار هم قرار 
 آنکه عقد به شرط مرتبط شود، موجب تحقق این علاقه نیست. بی ،گرفتن عقد و شرط

: باید قائل به صحت عقد در موارد نخستباطل دارد.  ۀقول به ظرفیت دو لازمسوم؛ 
تردید به آن  ۀحتی امام نیز با دید، و اختلاف در شرط شویم و فقیهی قائل به آن نشده

زیرا التزام بیوی به شرط  ؛ت نشودنگریسته است. دوم: در موارد تخلف شرط، خیار ثاب
  2مرتبط نشده تا با تخلف شرط، التزام بیوی متزلزل شود.

اما ادعا  ایشان در خلاف مرتکز  ،هرچند برخی از اشکالات ایشان قابل مناقشه است
رسد. همچنین اثبات خیار تخلف به نظر می درستعرفی و عقلایی بودن ظرفیت محض، 

ا  وجود داشته باشد که موجب این آنکه در عقد و شرط نکتهبی ،صرف  حکم عقلابه ،شرط
 آید. حکم شود، بوید به نظر می

 رابطۀ عقد و شرط ضمنیجمع بندی 
شود کلام بیشتر آنان ناظر به شرط فول بوده، چگونگی فقیهان روشن میسخن با دقت در 

                                                      
 .11ص ،6ج ،المكاسب انصار ، 1.
 .50-26صص ،العقود في التبعیه الإلتزامات او الشروط خویی، 2.
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بین عقد و شرط باید شرط  ۀاند. اما برا  تحلیل رابطارتباط عقد با شرط فول را تحلیل کرده
که تمام شروط . همچناننمودفول، شرط نتیجه و شرط وصف را مستقل از یکدیگر بررسی 

و ارتباط شرط با عقد، امر   هایی دارندبه یک سنخ نیست و با توجه به قصد، با هم تفاوت
نشئ است که در مواقع مختلف این اراده متفاوت است؛  که به سه اراد  و وابسته به اراده م 

 دهد:صورت خود را نشان می
نشئ- شرط فول ،شرط فول؛ در برخی از موارد (1 نشأ )التزام  -با توجه به ارادۀ م  التزام به م 

مولق ، تحقق خارجی شرطبر  لزوم بیع و بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط بیوی(
شده است. پس وجوب وفا  به شرط و همچنین اثبات خیار در فرض تخلف شرط 

اگر  ،در موارد  مثل عقد نکاح که قابلیت فسخ را ندارد البتهحکم مطابق قاعده است. 
نشیء بداند عقد به حکم عقلا یا شرع قابلیت فسخ را دارا نیست و قصد داشته باشد به  م 

نشأ را بر التزام شرطی مولق میتنها  حکم عقلا یا شرع پایبند باشد،  ؛کندالتزام به م 
آنکه لزوم نکاح را بر تحقق خارجی شرط مولق کرده باشد. به همین دلیل در این بی

در و در صورت تخلف شرط، خیار ثابت نیست.  شودتنها وجوب وفا ثابت می موارد،
یجۀ آن، اثبات خیار در که نتا  از شروط نیز تنها لزوم بر تحقق شرط مولق شده پاره

التزام در ضمن  ا  دیگر، تولیقی وجود ندارد و شرط صرفاً در پاره فرض تخلف است.
که نتیجۀ آن، ثبوت تکلیف بر مشروط علیه است؛ بدون آنکه در فرض  التزام است

نشئ تصریح شده یا به واسطۀ قراین،  تخلف، خیار  ثابت شود. در موارد  که قصد م 
گاهی وجود دار گاهی به ارادۀ او وجود ندارد، آ د، حکم روشن است. اما در موارد  که آ

نشأ بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط و تولیق  ظهور عرفی شرط در تولیق التزام به م 
  تحقق خارجی شرط است.بر  لزوم بیع

شرط نتیجه؛ در برخی از موارد، التزام بیوی بر پذیرش شرط و لزوم بیع بر تحقق نتیجه  (2
صرف  پذیرش شرط توسط مشروط لق شده است که در موارد صحت شرط نتیجه، بهمو

این نتیجه تحقق یافته و التزام بیوی مطلق خواهد شد و در موارد فساد شرط، بین  ،علیه
مشروط له تفاوت وجود دارد. در برخی دیگر، تنها لزوم بیع بر تحقق نتیجه  علم و جهل  

در موارد  که یوی بر پذیرش شرط تولیق داشته باشد. آنکه التزام ببی ؛مولق شده است
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گاهی بدان وجود دارد، حکم روشن است اما در  نشئ به ارادۀ خود تصریح کرده یا آ م 
گاهی وجود ندارد، ظهور عرفی در تولیق التزام بیوی بر پذیرش شرط و  موارد  که این آ

 لزوم بیع بر تحقق نتیجه است. 
التزام بیوی بر پذیرش شرط و لزوم بیع بر وجود وصف  شرط وصف؛ در برخی از موارد، (4

خیار تخلف شرط وصف است. در  بودن  قاعدهآن موافق   ۀمولق شده است که نتیج
آنکه التزام بیوی بر بی ؛برخی دیگر، تنها لزوم بیع بر وجود وصف مولق شده است

ه، ظهور در شرط وصف نیز مانند شرط فول و نتیجپذیرش شرط تولیق داشته باشد. 
 عرفی شرط در تولیق التزام بیوی بر پذیرش شرط و لزوم بیع بر وجود وصف است. 

   حکم اختلاف در شرط
 نمایاند:را میحکم اختلاف در شرط  ۀسه دیدگاه دربار ،فقیهان باور بررسی

 : بطلان عقد نخستدیدگاه 
اخهتلاف  1و تبریهز  ،آقا تقی قمی ،ینیینا ،شیخ انصار  ،از جمله مراغی پرشمار فقیهان 

 دانند. شروط را موجب بطلان عقد می ۀایجاب و قبول از ناحی
 2خویی در محاضرات و مصباح الفقاهه با هم تفاوت دارد. ایشان در مصباح حققعبارت م

صحت عقد را  ،4در حالی که در محاضرات ؛قائل به بطلان عقد در فرض اختلاف در شرط شده
 .ایشان در این دو کتاب، تحلیل ماهیت شرط است سخنفاوت ت کلید    ۀپذیرفته است. نکت

در حالی که در محاضرات، ماهیت  ؛در مصباح الفقاهه، شرط را به تولیق ارجاع دادهایشان 
 ا  که عقد هیچ تولیقی بر شرط ندارد. به گونه ؛داندشرط را التزام در التزام می

ه چند دلیل تمسک کرده است: عدم ب ،مراغی برا  لزوم تطابق بین ایجاب و قبولمحقق 
، اجماع، عدم تحقق تراضی «للقصود ةالوقود تابو» ۀصدق عقد در صورت تخالف، قاعد

                                                      
 في الطالب منیة نایینی، ؛115ص ،4ج ،المكاسب كتاب انصار ، ؛182ص ،2ج ،الفقهیة العناوین مراغی، 1.

 .28ص ،2ج ،الطالب إرشاد تبریز ، ؛41ص ،2ج ،المطالب عمدة قمی، ؛112ص ،1ج ،المكاسب حاشیة
 .14ص ،4ج ،الفقاهة مصباح خویی، 2.
 .150ص ،2ج ،الجعفری الفقه في محاضرات خویی، 4.
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ایشان با تمسک به این چهار دلیل، اختلاف در شرط را  1بر شیء واحد در صورت تخالف.
 داند. نیز مانع تحقق عقد می

اما اجماع  ،قبول، صحیح است هرچند ادعا  اجماع بر اصل لزوم تطابق بین ایجاب و
اختلاف در شروط را مبطل  پرشمار خصوص آنکه فقیهان به ؛در تمام موارد وجود ندارد

اما در  ،دانند. استدلال اخیر ایشان مبتنی بر شرطیت تراضی در صحت عقود استعقد نمی
الوقود » ۀاین مسئله اختلاف نظر وجود دارد که در بررسی دیدگاه سوم بیان خواهد شد. قاعد

زیرا با فرض  ؛تواند لزوم تطابق در شرط را اثبات کندنیز به تنهایی نمی «للقصود ةتابو
یکی از این اند، که قصد شدهمستقل صورت  بهاستقلال التزام بیوی و التزام شرطی، دو التزام 

ست و است. استدلال به عدم صدق عقد نیز مبتلا به همین اشکال اقرار گرفته دو مورد قبول 
؛ موجب تحقق عقد خواهد بود ،در صورت مستقل بودن دو التزام، قبول ایجاب اصل بیع

 هرچند شرط مورد قبول واقع نشده باشد. 
شیخ انصار  با توجه به ماهیت قبول که رضایت به ایجاب است، تطابق بین ایجاب و 

به نظر  درستاما این استدلال  2لازم دانسته است. ،شروط و لواحق ۀحتی از ناحیا، قبول ر
اما در صورت مستقل بودن  ،زیرا هرچند قبول به مونا  رضایت به ایجاب است ؛رسدنمی

التزام بیوی و التزام شرطی و عدم تقید یا تولیق التزام بیوی به التزام شرطی، ایجاب به دو 
ت. در نتیجه، شود که یکی از آن دو، قبول شده و دیگر  قبول نشده اسایجاب منحل می

آنکه ارتباطی بین التزام بیوی و التزام شرطی وجود داشته بی ،صرف  ماهیت قبولاستدلال به
 باشد، توانایی اثبات لزوم تطابق را ندارد. 

 شرط را به یکی از این سه امر بازگشت داده است:  4خوییمحقق 
نشأ مقید  مانند شروط در ضمن عقد نکاح. در این؛تولیق عقد بر التزامیکم:  فرض، م 

 به التزام به شرط است و با عدم قبول شرط، ایجاب از بین خواهد رفت. 
فروخته شده. بندۀ مانند شرط وصف کتابت در ؛ تولیق لزوم عقد بر تحقق شرطدوم: 

                                                      
 .182ص ،2ج ،الفقهیة العناوین مراغی، 1.
 .115ص ،4ج ،المكاسب انصار ، 2.
 .14ص ،4ج ،الفقاهة مصباح ،خویی 4.
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نشأ  بازگشت تولیق لزوم، به جول خیار است و جول خیار نیز باعث محدود شدن م 
 نیز موجب بطلان است.پس عدم تطابق در این مورد  ؛است

نشأ محدود بوده و با ؛ تولیق عقد و لزومسوم:  مانند شرط فول. در این فرض نیز م 
 اختلاف در شروط، عقد باطل خواهد بود.

نه وقوع  ، وتبریز  بازگشت شرط را به تولیق ایجاب بیع بر التزام مشتر  به شرطمحقق 
شود و دیگر داند و به همین دلیل عدم قبول شرط باعث زوال ایجاب میخارجی شرط، می

تولیق عقد بر التزام را  ،تبریز محقق شبیه نیز با بیانی قمی  محقق 1بیع منوقد نخواهد شد.
زیرا در این فرض، عقد بر امر موجود هنگام موامله مولق  ؛داندمضر به صحت عقد نمی

 2ن تولیق از اجماع بر بطلان خارج است.شده و ای

 دیدگاه دوم: صحت عقد و اثبات خیار 
اخهتلاف  4و روحهانی ،اراکهی ،حکهیم ،ایروانهی ،برخی دیگر از فقیهان از جمله سید یزد 

شروط را موجب بطلان عقد ندانسته، تنها برا  مشهروط لهه خیهار را  ۀایجاب و قبول از ناحی
ولی قابل بدون  ،عقد را همراه با شرط ایجاب کند ،که اگر موجبدانند. به این مونا ثابت می

 یافته را فسخ کند. اما موجب حق دارد عقد شکل ،شرط بپذیرید، عقد صحیح شکل یافته
بدون آنکه قید برا  بیع باشد.  ،التزام در ضمن التزام دانسته سید یزد  شرط را صرفاً 

ن تهافت دارد. ایشان در بحث از مونا  ایشاسخنان دیگر  سخن سید یزد  در اینجا با 
ثبوت حق فسخ در تخلف شرط،  ۀو در مسئل 2شرط، تقیید عقد به شرط وصف را پذیرفته

 5شرط فول را به التزام توأم با تقیید بازگشت داده است.
توذّر شرط یا »: گویدمیسید روحانی در تولیل صحت عقد در موارد اختلاف در شرط 

                                                      
 .128ص ،2ج ،الطالب إرشاد تبریز ، 1.
 .141ص ،2ج ،المطالب عمدة قمی، 2.
 ،الفقاهة نهج حکیم، ؛32ص ،1ج ،المكاسب حاشیة ایراونی، ؛32ص ،1ج ،المكاسب حاشیة یزد ، 4.

 .224ص ،4ج ،الفقاهة منهاج روحانی، ؛123ص ،1ج ،البیع كتاب اراکی، ؛111ص
 .101ص ،2ج ،المكاسب حاشیة یزد ، 2.
 .128ص همان، 5.
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صورت  بلکه عقد به ؛بدون خلاف موجب بطلان عقد نیست ،طتخلف شرط یا فساد شر
شود که مواقده بر فاقد شرط واقع شده شود اما لازم نیست. پس کشف میصحیح واقع می

مطابق است. به عبارتی دیگر، اگر شرط قید  ،است. پس قبول بدون شرط نیز با ایجاب
طل نشدن عقد در صورت شود. پس باموامله باطل می ،موامله باشد، در صورت تخلف

بدون آنکه  ؛تخلف شرط مبتنی بر آن است که حقیقت شرط، التزام در ضمن التزام است
 1«التزام بیوی مولق بر چیز  شده باشد. پس قبول بدون شرط، مطابق با ایجاب است.

البته ایشان در بحث ثبوت خیار در تخلف شرط، التزام مستقل بودن شرط را نفی 
مولق بر  ،به این مونا که التزام به وفا  به شرط ؛داندرا تقید عقد به آن میکرده، قوام شرط 

 2تحقق شرط است.
مبتنی بر وجه تصحیح  ،در فرض اختلاف در شروط را صحت عقد 4اصفهانیمحقق 

عقد در فرض توذر یا فساد شرط دانسته است. به این بیان که اگر صحت عقد در این فرض، 
 گیر  قرارداد نیست. ف در شروط نیز مانع تحقق مواقده و شکلمطابق قاعده باشد، اختلا

ایشان در بحث البته  ؛اختلاف در شروط سخن نگفته است ۀتصریح دربارآخوند به
گیر  قرارداد تطابق بین ایجاب و قبول، اختلاف در خصوصیت غیر مهم را مانع شکل

مونا که شروط نیز بر دو قسم است: به این  ؛امکان دارد مراد ایشان اعم باشد 2ندانسته است.
گیر  برخی از شروط در دیدگاه دو طرف مهم است که اختلاف در این شروط مانع شکل

و برخی از شروط در دیدگاه دو طرف مهم نیست که اختلاف در آنها مانع  .قرارداد است
بازگشت  گیر  قرارداد نیست. همچنین امکان دارد تفصیل ایشان به ارکان و غیر ارکانشکل

 ؛به این مونا که ارکان در دیدگاه دو طرف مهم است و اختلاف در آن مبطل عقد است .کند
اما چون شروط خارج از ارکان هستند و در دیدگاه دو طرف مهم نیستند، اختلاف در آنها 

 موجب بطلان قرارداد نیست.

                                                      
 .224ص ،4ج ،الفقاهة منهاج روحانی، 1.
 .402ص ،6ج همان، 2.
 .231ص ،1ج ،المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی، 4.
 .23ص ،المكاسب حاشیة خراسانی، آخوند 2.
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 دیدگاه سوم: توقف صحت عقد بر رضایت 
تلاف در شرط را موجب فقدان رضایت دانسته اسهت. بهه سید حائر  نظر دیگر  دارد و اخ

سبب تصحیح عقد خواهد شد و نیاز  به ایجهاب و  ،همین دلیل تحقق رضایت پس از عقد
  1نیست. دوبارهقبول 

، نخستدیدگاه روشن است. چنانچه در دیدگاه نخستین و دومین تفاوت این دیدگاه با 
 دوبارهگیر  عقد است و تحقق عقد نیازمند ایجاب و قبول مانع شکل ،اختلاف در شروط

صورت  صحیح شکل یافته و ملکیت نیز منتقل شده است و و در دیدگاه دوم، عقد به ،است
 شود. تنها خیار برا  مشروط له ثابت می

ایشان در تحلیل تفاوت بین اختلاف در شرط که موجب توقف عقد بر رضایت است و 
رضایت به خصوص »ید: گوکند، میکه خللی در صحت عقد وارد نمیفساد یا توذر شرط 

کند اما رضایت از این کلی به جزئی سرایت می ؛با تحقق  شرط تولق گرفته است ،عقد  مقارن
نه واقع شرط. همین امر موجب تفاوت بین اختلاف  ،و سرایت نیز دائر مدار وصول شرط است

عقد به جزئی وجود  هنگامفساد شرط، رضایت چراکه در فرض  ؛در شرط و فساد شرط است
در حالی که در فرض اختلاف، به علت عدم پذیرش شرط توسط مشروط علیه،  ؛داشته است

 ،کند. به همین دلیل، با اختلاف در شرطرضایت مشروط له از کلی به جزئی سریان پیدا نمی
 است. رضایت به عقد جزئی وجود ندارد و تصحیح عقد نیازمند تجدید رضایت

 سید حائر  در دو صورت عقد را صحیح دانسته و تنها قائل به خیار شده است:
در صورتی که به عقد حتی بدون شرط نیز راضی است و عقد را مولق بر شرط الف. 

هرچند شرط نیز برا  او اهمیت دارد. در این فرض، به علت قبول نکردن  ؛نکرده است
 شرط توسط طرف مقابل، خیار ثابت است. 

در صورتی که به علتی مانند اشتباه، متوجه نشود طرف مقابل شرط را قبول نکرده و ب. 
به همین دلیل، رضایت او به این مصداق خارجی از عقد سرایت کند. در این فرض نیز 

 اما برا  او خیار ثابت است.  ،عقد شکل گرفته

                                                      
 .501ص ،1ج ،العقود فقه حائر ، 1.
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سید حائر  همراه با پیچیدگی است. ظاهر توبیر ایشان این است که رضایت   سخن
اما شاید مراد  ؛مشروط له به خصوص عقد  است که مقارن با تحقق خارجی شرط باشد

مشروط علیه آمده،  ۀا  از عقد که عمل به شرط بر عهدایشان این باشد که مشروط له به حصه
کند ه این علت که علم به فساد شرط ندارد، تصور میرضایت دارد. در موارد فساد شرط، ب

مشروط علیه آمده و به همین دلیل رضایت او از حصه به این فرد خاص از عقد  ۀشرط بر عهد
در حالی که در موارد اختلاف در شرط، مشروط علیه به شرط ملتزم نشده  .کندسرایت پیدا می

 کند. ایت او به فرد خاص سرایت نمیپس رض ؛و مشروط له نیز به این مطلب آگاهی دارد
آید. ایشان علاوه بر قصد، رضایت به نتیجه را نیز به نظر نمی درستسید حائر  سخن 

در حالی که اشتراط رضایت به نتیجه در کلام فقیهان  ؛شرط صحت عقد دانسته است
در  ،که از مراحل تکون قصد است را مشاهده نشده است. برخی وجود رضایت عقلی

بازگشت این سخن به انکار شرطیت رضایت در صحت  1دانند.صحت بیع کافی می
و مستبطن در اشتراط  ،زیرا این مرحله از رضایت همواره با قصد همراه ؛مواملات است

قصد است. و برخی رضایت را به طیب نفس و انشراح صدر که در مقابل رضایت عقلی 
که  4شودتفسیر رضایت به اختیار برداشت می ،دیگربرخی  بیاناز  2اند.است، تفسیر کرده

شرط بودن اختیار در کنار قصد است. به هر حال هرچند سید حائر  شرطیت  ،آن ۀنتیج
 شود. فقیهان این مونا استفاده نمی سخناما از  ،رضایت به نتیجه را به فقیهان نسبت داده

و عدم اکراه، شرط صحت در نتیجه برا  تحقق عقد، قصد کافی است و وجود اختیار 
صورت  موامله است. حال اگر تولیق التزام بیوی به التزام شرطی را نپذیریم، مشروط له به

مطلق بیع را قصد کرده و دلیلی وجود ندارد که عدم قبول شرط توسط مشروط علیه سبب 
 شود صحت این بیع متوقف بر رضایت متأخر باشد. 

 

                                                      
 .20ص ،2ج ،المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی، 1.
 .412ص ،4ج ،المكاسب ،انصار  2.
یر حلی، علامه 4.  .216ص ،2ج ،الأحكام تحر
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 جمع بندی و نتیجه گیری 
 ر شرط به سه صورت قابل تصویر است:اختلاف د
 پذیرد.اما قابل بدون شرط می ؛کندهمراه با شرط انشا می ،موجبالف. 
 پذیرد. اما قابل با شرط می ؛کندبدون شرط انشا می ،موجبب. 
 پذیرد. اما قابل با شرطی دیگر می ؛کندبا شرطی انشا می ،موجبج. 

 تیجه، شرط وصف. شرط نیز بر سه قسم است: شرط فول، شرط ن
 نیستند؛سان دهد تمام شروط یکتحلیل ارتکاز عرفی و عقلایی نشان می

که التزام بیوی بر پذیرش آنها مولق شده دارند اهمیت  ا اندازهبرخی از شروط به یکم؛ 
است. در این موارد، عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر آن، سبب از بین رفتن 

 التزام بیوی است و در نتیجه، عقد  شکل نخواهد گرفت. 
برخی از شروط به این حد دارا  اهمیت نیستند و التزام بیوی مولق بر پذیرش آنها دوم؛ 
 ین شروط نیز خود بر دو قسم هستند:نیست. ا

آنکه بی ؛برخی صرف التزام در ضمن التزام هستند و التزام بیوی ظرف آنهاستالف. 
خللی در تطابق  ،تولیقی در آن وجود داشته باشد. در این نوع شروط، اختلاف در شرط

 گیر  عقد نیست. کند و مانع شکلایجاد نمی
به  ،تحقق شرط مولق شده است که بازگشت آن در برخی از شروط، لزوم عقد برب. 

عقلا اصل عقد و لزوم آن را از هم ، جول خیار در فرض تخلف است. در این شروط
هرچند به علت  ؛تطابق در اصل عقد وجود ندارد ۀکنند و مشکلی از ناحیتفکیک می

 لزوم، عقد لازم نخواهد بود و قابلیت فسخ را داراست.  ۀعدم تطابق در ناحی
ن مقامی و مقالی یا  شناسایی اینکه شرط از کدام سنخ است، باید به فهم عرفی، قرابر

رجوع کرد و با توجه به آنها اثبات کرد شرط از کدام سنخ است. در موارد شک نیز با رجوع 
 شد.استصحاب عدم، تحقق عقد نفی خواهد اصل فساد و به 
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۵۴۱۳ بهار و تابستان، ۵۱ۀ ، شمار شتمهسال 

 هوشمند یهااز کارت ییرمزگشا قیپول از طر شیربا قتیحق
 1یکلاهبردار ایسرقت 

  _______________ 3، مصطفی درخشنده2یزدان طاهرآبادی  ______________ 

 چکیده
ماهیت آن که است های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی ربایش پول از کارت

نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری 
همان سرقت حدی موجب قطع  کاربرداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این 

بر  «اختلاس»یا  و «احتیال» ،«استلاب»و عناوین دارد متفاوت  یاست یا ماهیت
ن روست که تفاوت فاحشی آشود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن منطبق می

؛ زیرا در وجود داردشدۀ دیگر دبین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یا
فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید 

                                                      
 22/2/122 تأیید: تاریخ                                                                                                           22/1/121 دریافت: تاریخ .1
 ایران. قم، الجزاء، فقه اسلامی، علوم و فقه عالی موسسۀ پژوهدانش قم، علمیۀ حوزۀ عالی سطح استاد .2

 yazdan17111191@gmail.com                                                                                                مسئول( )نویسندۀ
 mostafaderakhshande02@gmail.com                                 ایران. قم، علمیۀ حوزۀ عالی سطح ستادا .3
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؛ یکمن پرسش متوقف بر این است که شود. پاسخ به ایتعزیر می ،حاکم، مرتکب
در برداشت  ؛دومحرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ 

حرز معنوی حرز، در صورتی که  ؟هتک حرز صدق کند یا خیر ،پول از حساب
شود. و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق میشامل، هم را 

روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و رو به در نوشتۀ پیش
یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ

 رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.نظر می
 .رمزگشایی، کارت هوشمند، کلاهبرداری، سرقت :واژگان کلیدی

 مقدمه
در که اگرچه ماهیت آن در دانش فقه واکاوی شده، اما  استود حدجریان از اسباب  ،سرقت

دارد. یکیی از ایی  جدیید که نیاز به بررسیی است ده پیدا کرتری بستر زمان مصادیق پیچیده
های هوشمند و برداشت یا انتقیال پیول اسیت. رمزگشایی از کارتدورۀ کنونی، مصادیق در 

، ییا عنیاوی  اسیتمصادیق سرقت حیدی  نوظهوری از ۀآیا چنی  پدیدکه باید واکاوی شود 
رمزگشیایی اگرچه شود؟ کلاهبرداری یا اختلاس و یا استلاب بر آن منطبق میمانند دیگری 

سیرقت »کنیونی اسیت کیه گیاهی  دنییایم سایبری در یهای هوشمند یکی از جرااز کارت
. دانسیتسیرقت بیودن آن را مسیلم بیه سیادگی، توان اما نمی ؛شودمینامیده « الکترونیکی

، سیرقت حیدیم موجیقم قطیت دسیت نبیوده و نیز گذار از ای  جرمتلقی قانونطور که همان
م یقیانون جیرا 13 ۀ)میاد بخیش تززییرات، قیانون مجیازات اسیلامی 111 ۀدر مادرو ازای 
کلاهبیرداری  ،گیذارقانون سویای  عمل از  1از سرقت به میان نیامده است. ای( نامیرایانه

 ؛2نبیودهنون تشدید مجازات مرتکبی  ارتشا، اخیتلاس و کلاهبیرداری نییز قا 1 ۀموضوع ماد

                                                      
 هایسامانه از غیرمجاز طوربه هرکس» داشته: مقرر ایرایانه کلاهبرداری و سرقت فصل در گذارقانون .1

 یا هاداده کردن متوقف یا ایجاد محو، تغییر، کردن، وارد قبیل از اعمالی ارتکاب با مخابراتی یا ایرایانه
 ،کند تحصیل دیگری یا خود برای مالی امتیازات یا خدمات یا منفزت یا مال یا وجه سامانه، کردن مختل
 و دویست تا ریال میلیون پنجاه از نقدی جزای یا سال پنج تا یک از حبس به ،آن صاحق به مال رد بر علاوه
 «.شد خواهد محکوم مجازات دو ره یا ریال میلیون پنجاه

 را مردم ،تقلق و حیله راه از هرکس» کلاهبرداری: و اختلاس ارتشا، مرتکبی  مجازات تشدید قانون 1 مادۀ 2.
 واهی اختیارات و اموال داشت  به یا موهوم مؤسسات یا هاکارخانه یا هاخانهتجارت یا هاشرکت وجود به

 یا و اسم یا و بترساند غیرواقت آمدهایپیش و حوادث از یا نماید امیدوار غیرواقت امور به یا دهد، فریق
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و تنها به حبس تززیری از یک ه رو مجازات کلاهبرداری در ای  ماده را برای آن قرار ندادازای 
احتمال  به دلیل اهمیتمیلیون تومان اکتفا کرده است.  12تا  2تا پنج سال یا جزای نقدی از 

اشاره خواهد شد. از  برگزیده ۀو در پایان به نظری ،بررسیاحتمال ، نخست ای  سرقت حدی
 دو شرطم  است، شرطی که در کتق فقهی برای تحقق سرقت حدی مزتبر شمرده شده 11بی  

حاضر از اهمیت بسیزایی برخیوردار اسیت؛  ۀدر نوشت« هتک حرز»و « در حرز بودن مال»
آن شکسته ییا نقیش شیده باشید.  که بوده،یزنی برای صدق سرقت باید مال در مکان امنی 

های بانکی به عنوان حرز، و رمزگشایی به عنیوان هتیک رو باید واکاوی شود آیا حسابازای 
سیرقت حیدی محقیق شیده کیه  قیید،شود یا خیر؟ در صورت صدق هیر دو حرز تلقی می

، و در غیر ای  صورت چنی  مجیازاتی منتفیی ۀ نخست استدر مرتبدست مجازات آن قطت 
 شود. اهد بود و نهایتاً حکم به تززیر میخو

 پیشینه
مقالات است. اما قرار نگرفته فقیهان آن، مورد توجه موضوع  بودن نوظهورای  بحث به دلیل 

 ،اینیهرایاکلاهبیرداری »و « المللیی و وضیزیت اییرانای از دیدگاه بی کلاهبرداری رایانه»
و چنانچیه از نیام آنهیا  اند؛پرداخته کاربه بررسی حقوقی ای  « ملی بر ارکان جرم و آثار آنأت

ای بیی  به مقایسیه ۀ نخستاند. مقالپیداست کلاهبرداری بودنم ای  عمل را مفروض دانسته
دوم به ارکان ای  جرم و تفاوت آن  ۀو مقال ،ای در حقوق ایران و بی  المللهرایانکلاهبرداری 

جیرامم علییه »میرمحمد صادقی در کتاب  همچنی  .کلاهبرداری کلاسیک پرداخته است با
کیدام از منیابت . امیا در هی داردای اشیاره بیه سیرقت رایانیهاختصیار، به « اموال و مالکیت

. نوشتار پیش رو بحث فقهی صورت نگرفته و حقیقت ای  عمل واکاوی نشده است یادشده،
 است.به دنبال پرکردن همی  خلأ 

                                                                                                                             

 یا اسناد یا اموال یا و وجوه دیگر تقلبی وسایل یا و یادشده وسایل از یکی به و کند اختیار مجزول عنوان
 هبردارکلا ببرد، را دیگری مال راه ای  از و کرده تحصیل آنها امثال و حساب مفاصا یا قبوض یا حوالجات
 مزادل نقدی جزای پرداخت و سال ۷ تا یک از حبس به صاحبش، به مال اصل رد بر علاوه و محسوب،

 ...«. شودمی محکوم است کرده اخذ که مالی
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 مفهوم شناسی
رو نییازی بیه تبییی  آن های هوشمند در ای  زمانه برکسی پوشیده نیست، ازای مفهوم کارت

 نیست.

 پول
طور مزمول مالی است که به ،پول: »توان گفتمیاما  1شده است بسیاریبرای پول تزاریف 
بیر اسیاس  2«طی قرار گیرد.یتواند عوض هر کالا و یا خدمت، در هر شرادر یک اجتماع می

هرچند که جنس -است، جنس آن  ۀچون مالیت از مقومات پول بوده و به منزل ،ای  تزریف
 3های مال را دارا باشد.لذا باید تمام ویژگی ،-حقیقی نیست؛ چراکه پول امری اعتباری است

در تبیی  بهتر مزنای پول باید خاطرنشان کرد که مال چیزی است که در جامزه مورد رغبیت 
در دسیترس نباشید و شیأنیت،  ،رغبیت بیه آن ۀقابل توجهی از مردم باشد و بیه انیداز بخش

 1نیز داشته باشد. را قابلیت و مطلوبیت انتقال
نوعی از پول است که در راستای تسهیل مزاملات بزرگ و کلان ایجاد  ،پول الکترونیک»

؛ زیرا ای  نوع مزاملات با نقل و انتقال اسکناس کاغذی بسیار مشکل است. پول ه استشد
برای نقل و انتقال آن از حالت  کهالکترونیک در واقت همان اسکناس و پول کاغذی است، 

فیزیکی و ملموس به ارقام و اعدادی در داخل شبکه تبدیل شده است. به عبارت دیگر پول 
های متداول بانکی است و تزبیر به پرداخت همان اسکناس الکترونیک مکانیزم جدیدی در

بلکه دریافت و  ؛الکترونیک نیست ،هم مسامحی است؛ زیرا پول «پول الکترونیک»
پرداختش الکترونیک است؛ یزنی الکترونیک صفت پول نیست، بلکه صفت دریافت و 

نیک هم مال گفته رو به پول الکتروازای  2«همان اسکناس است. ،پرداخت است و الا پول

                                                      
 .12ص ،اسلامی اقتصاد در پول میرجلیلی، و نظری داوودی، ر.ک: 1.
 .32ص ،ارزها رمز فقه مدرسی، 2.
 نباشد، ایجامزه اگر و کندمی پیدا مزنا انسانی اجتماع در مال .1 از: تندعبار مال مهم هایویژگی از برخی 3.

 صص )همان، باشد. داشته فایده نوعی هایانسان برای که باشد چیزی باید مال .2 شود.نمی انتزاع مالیت
33 - 12.) 

 .33ص همان، .4
 .33 -31صص ،رمزارزها فقه مروی، .5
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د و چنانچه گیرمی قرارحتی اگر برداشت هم نشده باشد؛ زیرا مورد رغبت مردم  ،شودمی
های مسافرتی به همی  دلیل چک ؛اند: مزیار مال بودن نیز عرف استبرخی تصریح کرده

لازم نیست  ،توجه به ای  نکته لازم است که برای صدق مالیت 1شود.نیز مال محسوب می
کافی است. به همی  در کاربرد و مبادله زش ذاتی داشته باشد، بلکه صرف ارزش ار ءشی

منافزی  ءاینکه شینخست،  :ددانبا دو امر محقق می ء رادلیل محقق خویی مالیت شی
. و هاها، پوشیدنیها، نوشیدنیخوراکیداشته باشد که عقلا به آن رغبت پیدا کنند؛ مثل 

تواند مالیت را برای چیزی اعتبار کند قرار داده شود؛ که میدیگر اینکه مالیت از طرف کسی 
اشاره به دو  سخ ،رسد ای  به نظر می 2مثل حکومت که به اوراق نقدی مالیت داده است.

 مالیت ذاتی و اعتباری است.شکل 

 های بانکیحقیقت سپرده
می وجود دارد عقود اسلاتطبیق آن بر  های بانکی ومختلفی در مورد حقیقت سپردهباورهای 

 :شودمزروف اشاره می یۀبه دو نظراختصار که در ای  قسمت به 
ی نیز همی  است؛ زیرا  ی، و متبادر عرفاست: اموال افراد نزد بانک امانت ۀ نخستنظر

های سپارند و بانک را امی  پولبه بانک می ،مردم پول خود را برای محفوظ ماندن از خطرات
رسد ای  شمارد. اما به نظر میهای مردم میدانند، و بانک نیز خود را امی  پولخود می

م ودیزه به تحقق دو ا: قو. اشکال نخستنیست؛ و دو اشکال بر آن وارد است درستنظریه 
رف در عی  و از بی  امی  حق تصو شود مالک امانت دهنده محسوب می .1 :شرط است

 ؛باید پس داده شود ،در صورت درخواست ،مال مورد امانت .2 .بردن عی  آن را ندارد
 ،های سپردههرچند که عیق و نقصی در آن حاصل شده باشد. در حالی که در حساب

و بر همی   شمردیشود؛ زیرا بانک خود را مالک پول میک از ای  دو وصف دیده نمیهی 
و عی  آنها را از گذاری نموده سرمایهمختلف بازارهای در را حدید خود اموال اساس به صلا

داند، نه عی . اشکال دوم: گرچه در بسیاری رد مال خود را ضام  مثل میبرده و در بی  

                                                      
 .21ص ،پول فقه شهیدی، .1
 .113ص ،1ج ،الصالحين منهاج خویی، .2
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است، ولی ای  انگیزه برای حفظ ، حفظ مال اصلی صاحق سپردهاهداف موارد، یکی از 
 تبدیل به شود حقیقت ای  قراردادجهتی موجق نمی و چنی  ،ارزش مال است نه عی  آن

بدی  صورت که  ؛اشکال اول را پاسخ داد نخستودیزه شود. البته چه بسا بتوان قسمت 
داند، به تنهایی کند، و اینکه بانک خود را مالک میمالک، پول خود را به بانک تملیک نمی

انجام  مالتواند تصرفات مالکانه در ینم ، بانکقرارداد ودیزه بر اساسرو کافی نیست؛ ازای 
برخلاف قاعده  ایبانکی ودیزه ۀگفته شود سپردهمچنی  به نظر صحیح نیست که دهد. 

شده از ارکان یاداست؛ یزنی ودیزه است، اما برخی از احکام آن را ندارد؛ زیرا دو شرط 
 ودیزه نیست.شود، حقیقت ای  سپرده گذاری ودیزه بوده و در صورت نفی آنها مشخص می

ی اموال افراد نزد بانک به عنوان قرض قرار داده شده است که در ای  صورت  دوم: ۀنظر
مثل آن را تحویل دهد.  ،اشخاص ۀاز مطالب پستواند در ای  اموال تصرف کند و بانک می

-در ای  صورت در حساب افراد چیزی نیست و افراد در واقت از بانک طلبکارند و ای  طلق 
ست. ا -نه کارمند بانک-بانک  ۀدر ذم، -ذمه داشته باشد ،اینکه شخصیت حقوقیبر  بنا

برای ای  قراردادها وجود دارد، و « قرض الحسنه» تزبیر ،های جاریسپرده ۀچنانچه در لایح
کند؛ زیرا در واقت خللی به حقیقت ای  قرارداد وارد نمی نیز اینکه افراد متوجه ای  امر نیستند

رو به . ازای پذیردارداد را امضا کرده و بانک تحت ای  عنوان، پول را از افراد میای  قر ،افراد
گرچه در  ؛توان پذیرفتهای جاری و کوتاه مدت ای  حقیقت را میرسد در سپردهنظر می

ای  مجال، چه بسا اشکالاتی بر آن وارد باشد که  ،های طولانی مدت و دارای سودسپرده
 .محل بررسی آن نیست

 ستلب، مختلس، محتال و سارقم
به لحاظ عرفیی  دارند؛ زیرا روش  یبه تبییننیاز  مفاهیم استلاب، اختلاس، احتیال و سرقت

و یکیی دانسیته  ،بسیار به یکدیگر نزدییک بیوده و در بسییاری از میوارد بیا یکیدیگر اشیتباه
 در حالی که چنی  نیست.  ؛شوندمی

 : کندتزریف میگونه ای را نخست محقق خویی سه مفهوم 
 دارد.که مال را آشکارا برمیاست مستلق: کسی 

 دارد.مال را پنهانی و همراه با غفلت برمیکسی است که مختلس: 
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 1دارد.که مال را به تزویر و نیرنگ برمیکسی است محتال: 
با  2.انددانسته« اخذ مال غیر به صورت پنهانی»سرقت را و فقیهان شناسان تسارق: لغ

توان گفت مفهوم سرقت چهار رک  دارد؛ ربودن، مال، تزلق به شده مییاده تزریف توجه ب
 غیر، به صورت پنهانی.

تحقق آن انتقال مال از مکانی به مکان دیگر  ۀربایش مال است که لازم نخست،رک  
ربایش اموال غیرمنقول مزنا ندارد.  و ،شودرو سرقت در اموال منقول محقق میاست؛ ازای 

شود باید مالیت و ارزش دوم، مال بودن مسروق است؛ یزنی کالایی که دزدیده میرک  
مال نیز باید برای غیر  3شود.عقلایی داشته باشد و در غیر ای  صورت سرقت محقق نمی

ی که فرد حقی نسبت به آن نداشته باشد؛ در نتیجه برداشت  اموال بدون صاحق، شکلباشد، به 
ک  آخر ای  است که ای  ربایش باید به صورت پنهانی باشد. شود. و رسرقت محسوب نمی

چه بسا گفته شود در سرقت به دید عرف چنی  قیدی مزتبر نیست و فرد حتی اگر مال را آشکارا 
عرف و  ،نیست؛ زیرا ملاک در ای  مفاهیمسخ  درست اما ای   ؛شودسارق تلقی می ،بردارد

ها و ختلاس، استلاب و احتیال که تفاوتلغت عرب است و با توجه به وجود مفاهیم ا
رسد ای  قید در مفهوم سرقت دخیل است؛ زیرا هایی با مفهوم سرقت دارند، به نظر میشباهت

گویند نه سرقت. عرب به آن استلاب می ادبیاتدر  ،در صورتی که مال آشکارا برداشته شود
انگاری ناشی از سهل ،در آن نیستسرقت در موردی که قید پنهانی بودن  به کار گرفت رو ازای 

تمایز سرقت با  ،شدهیادبا توجه به توضیحات در مزانی دقیق ای  کلمات است. و تسامح 
شود، اما در استلاب و احتیال روش  است؛ زیرا در استلاب مال به صورت آشکارا برداشته می

حالی که چنی   و در احتیال نوعی نیرنگ و فریق وجود دارد، در؛ سرقت به صورت پنهانی
تر در تزریف کلاهبرداری روش قیدی در سرقت مزتبر نیست. چنانچه شیخ طوسی در تبیینی 

و المحتال علی أموال النّاس بالمکر و الخدیزة و تزویر الکتق و الشّهادات الزّور »نویسد: می
ن تشدید قانو» 1 ۀنیز در ماد در قانون جمهوری اسلامی 1«و الرّسالات الکاذبة و غیر ذلك.

                                                      
 .111ص ،11ج ،المنهاج تکملة مبانی خویی، .1
 .223ص ،1ج ،الإفهام مسالک عاملی، ؛12ص ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی، راغق .2
 نیست. رو پیش ۀنوشت موضوع که دارد وجود مختلقی مبانی آن ملاک و مالیت بحث در البته .3
 .121ص ،النهایة طوسی، .4
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اشاره شده است و « فریق و خدعه»به قید « مجازات مرتکبی  ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
ها ها یا تجارتخانهمردم را به وجود شرکت ،و تقلق هرکس از راه حیله»گذار مقرر داشته: قانون

کلاهبردار ها یا مؤسسات موهوم یا به داشت  اموال و اختیارات واهی فریق دهد... یا کارخانه
سال و پرداخت جزای  1تا  کو علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ی ،محسوب

پیرایش تزریف و حذف  با« . شود...نقدی مزادل مالی که اخذ کرده است محکوم می
بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با »توان کلاهبرداری را چنی  تزریف کرد: می، مصادیق

 1«ل یا عملیات متقلبانه.یسوء نیت به وسا
تمایز بی  سرقت و اختلاس نیاز به توضیح بیشتری دارد؛ زیرا با توجه به تزریف محقق 

، آمدهست که در تزریف اختلاس ا« مت غفلة»ای  دو، قید  تمایزخویی از ای  دو اصطلاح، 
چه بسا  .یزنی ای  قید در سرقت موضوعیت ندارد ؛است« لا بشرط»اما سرقت نسبت به آن 

پس در  .باشد، اما برخی دیگر چنی  نباشد« مسروق منه»ها همراه با غفلت برخی سرقت
ممک  است گفته شود بنابرای  برخی صور امکان دارد هم سرقت باشد و هم اختلاس. 

؛ یزنی مال اگر از حرز استسرقت و اختلاس  موجق جدایی ،حرز برداشت  از حرز و غیر
 ادبیاتدر ای  بیان،  .ر از غیر حرز برداشته شود، اختلاس استاگ وبرداشته شود سرقت، 

دارد و سپس فرار مختلس کسی است که از غیر حرز مال را برمی»: است برخی فقیهان آمده
مختلس کسی » شیخ طوسی در تزریف اختلاس مؤید همی  مطلق است:سخ   2«کند.می

  3شود.و بازار حرز محسوب نمیزیرا کوچه  ؛«ربایداست که از کوچه و بازار چیزی می
از حرز  ،؛ زیرا در اختلاس نیز مالنیسترسد ای  تفاوت نیز صحیح اما به نظر می

ست که در را در ای  دانسرقت با اختلاس و استلاب تفاوت توان شود. بلکه میبرداشته می
تفاوت   با ای ؛شود، اما در آن دو به صورت آشکارسرقت مال به صورت مخفیانه ربوده می

شود، اگرچه وی غافل از حفظ آن نیست از صاحق آن گرفته می امال آشکار ،که در استلاب
و تمهیدات لازم را برای حفظ آن اندیشیده است و بر ای  اساس است که استلاب به نهق 

                                                      
 .23ص ،مالکيت و اموال عليه جرائم صادقی، میرمحمد .1
 .131ص ،اسلام در زندان موارد و زندانی حقوق طبسی، ؛332ص ،2ج ،المسائل جامع بهجت، .2
 .122ص ،النهایة طوسی، .3
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و کسی که غافل از حفظ مال  2نهق در لغت یزنی قهر و غلبه - 1مال تفسیر شده است
مال  ،اما در اختلاس ؛-توان مال را از وی سلق نمود.خودش نیست، به قهر و غلبه می

شود، ولی در فرصتی که صاحق مال نسبت به حفظ طور آشکار از صاحق آن گرفته میبه
 ؛یستتوجه است، برای گرفت  مال نیازی به قهر و غلبه نتوجه است؛ و چون بیآن غافل و بی

مال را از صاحق  ،که بدون قهر اب  ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسی است روازای 
دو  برخی از فقیهان تفاوت آنسخنان ظاهراً به همی  دلیل است که در  3کند.آن سلق می

دارد و مختلس کسی است ده است: مستلق کسی است که مال را از پیش رو بر میآمچنی  
د و کسی که نگیرمی ، مال را با قهر و غلبهاز پیش رو مزمولاً  1دارد.برمی که مال را از پشت

. در برخی داردبرمیدارد، با استفاده از غفلت صاحق مال، بدون قهر و غلبه از پشت برمی
در هر صورت مزانی  2های اهل سنت نیز اختلاس با غفلت ملازم شده است.از نوشته

، 3شوددست فرد قطت نمی نخست،داشت، در سه مورد  مفاهیم فوق هرچه باشد باید توجه
ط آن وجود یشرا ۀاما در مورد سرقت اگر هم ؛شودو فرد تززیر می ،بلکه اموال برگردانده

 شود.دست سارق قطت میدر مرتبۀ اول داشته باشد، 

 هتک و حرز 
کیه در  ایگونیهبه  ؛در تحقق عنوان سرقت حدی است اثرگذار از مفاهیم ،مفهوم هتک و حرز

عنوان دو شرط تحقق سرقت حدی شمرده شده است. اهمیت تبیی  ایی  دو به ،کلمات فقیهان
هیای های بیانکی و کارتشود آیا حسیابروش  حاضر از ای  روست که باید  ۀعنوان در نوشت

 شود، تا برداشت پول از آنها هتک حرز باشد یا خیر؟ حرز محسوب می ،هوشمند
که چیزی را جذب کنی تا آن را از مکانش جدا کنی یا  داندمیآن را  زمخشری هتک هتک:

                                                      
 .233ص ،11ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
ین مجمع طریحی، .2  .113ص ،2ج ،البحر
 .212ص ،3ج ،السرائر حلی، .3
 .231ص ،13ج ،الفائدة مجمع بیلی،ارد .4
 .31ص ،3ج ،الإسلامی الفقه زحیلی، .5
 .نیست مقاله ای  در آنها به پرداخت  مجال که دارد وجود روایاتی زمینه ای  در .6



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،15ۀ 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

3
 

 

40 

نیز مزنایی نزدیک و دانان دیگر لغت 1آشکار شود. ،چیزی را پاره کنی تا آنچه درپشت آن است
 نیز به همی  مزنا است.هتک اصطلاحی  2اند.دهآورمشابه همی  مزنا را با اختلاف در الفاظ 

جایگاه محکم، استوار و غیرقابل »حرز را  ،یحی و اب  منظورجوهری، اب  اثیر، طر حرز:
دعا یا  ۀپناه جست ؛ به وسیل-اند که به تزویذ افزوده ،ریگو برخی د 3اند.هدانست« دسترس

 ۀظاهراً به ای  دلیل است که آن دعا یا طلسم به منزل 1شود.حرز گفته می ،-طلسم و...
است که چیزی توان داخل شدن به آن را ندارد یا اینکه داخل شدن در جایگاه و سد محکمی

حرز را به مزنای حفظ کردن و مصونیت از برداشت  شود. اب  منظور آن به سختی محقق می
چه محکم و -آن را مطلق مکانی ، حمیری و فیومی دانانی چونتاما لغ 2داند.دیگران می

اب  فارس حرز را از  3اند.شود، مزنا کردهکه چیزی در آن نگه داشته می -ناستوار و چه غیر آ
رز را مبدل از « زاء»ای کند که عدهداند و در ادامه نقل میحفظ و تحفظ می « سی »حم

رز»دانند؛ یزنی اصل می   1است.« حَرس»از « حم
به آنها  اختصارشود که به لاحی حرز در بی  فقیهان اختلاف نظر دیده میطمزنای اص در

حقیقت شرعی یا نه  ،است که مراد از مزنای اصطلاحی یادآوریشود. لازم به اشاره می
 ؛اندمتشرعی، بلکه مراد تزاریفی است که فقیهان شیزه در مورد مفهوم عرفی حرز ارامه داده

 3اند.گرچه در ای  راستا از روایات نیز بهره برده
هر مکانی که غیر صاحبش حق ورود بدون  ن(:)ممنوعيت ورود بدون اذ نخستمعنای 

تواند نمی اما ،3ای  مزنا به فقیهان شیزه نسبت داده شده است اگرچه اذن را نداشته باشد.

                                                      
 .331ص ،البلاغة أساس زمخشری، .1
 .222ص ،12ج ،العرب لسان منظور، اب  ؛1313ص ،1ج ،الصحاح جوهری، .2
ین مجمع طریحی، ؛333ص ،1ج ،النهایة طوسی، ؛113ص ،3ج ،الصحاح جوهری، .3  ،1ج ،البحر

 .333ص ،1ج ،العرب لسان منظور، اب  ؛12ص
ین مجمع طریحی، ؛113ص ،3ج ،الصحاح جوهری، .4  .12ص ،1ج ،البحر
 .333ص ،2ج ،العرب لسان منظور، اب  .2
 .123ص ،المنير المصباح فیومی، ؛1331ص ،3ج ،العلوم شمس حمیری، .6
 .33ص ،2ج ،اللغة مقایيس معجم فارس، اب  .7
 .31ص ،3ج ،المنضود الدر گلپایگانی، ؛213ص ،3ج ،البهية الروضه عاملی، .8
 ؛333ص ،2ج ،القرآن فقه راوندی، ؛132ص ،النزوع غنية ،زهره اب  ؛22ص ،3ج ،المبسوط طوسی، .9

 .322ص ،2ج ،العرفان کنز حلی،
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 ؛قفل، حرز محسوب شودبدون یا  ،دربدون  ۀخانکه ای  است اش هصحیح باشد؛ زیرا لازم
  1شود.دست نمی ای موجق قطتم در حالی که به نظر روش  است که دزدی از چنی  خانه

یا بسته شده و یا محل و مکان قفل  ،رزمزنای مادی ح )وجود مانع فيزیکی(:معنای دوم 
ن است آای  قول  ۀاولًا؛ لازم رسد؛ زیرااما ای  مزنا نیز صحیح به نظر نمی 2است. ءدف  شی

حرز آن شیء  ،مثل اصطبل قرار دهد یمناسبناات خود را در مکان که اگر کسی جواهر
نظر عرف ه زیرا حرز هر کالایی ب ؛شود در حالی که ای  مطلق صحیح نیستمحسوب می

برای جواهرات باشد، حتی اگر بر  -مکان حصی -تواند حرز متفاوت است، و اصطبل نمی
گاوصندوق  ،حرز مناسق جواهرات بلکه ؛آن قفل زده شده باشد، یا در آن دف  شده باشد

شاهد مطلق ای  است که اگر کسی جواهری را در اصطبل قرار دهد یا دف  کند و به  .است
دهد که نباید طلا را در اصطبل قرار کند و به او تذکر میسرقت رود، عرف او را توبیخ می

باشد، اشکال « ءشیمکان مناسق هر »شده، یادداد. البته اگر مراد مثل شهید اول از مزنای 
 بلکه هر مکانی را منحصر نیست؛شده یاددر موارد  ،رسد حرزوارد نیست. ثانیاً؛ به نظر می

 عرف حرز کالایی محسوب کند، آن مکان حرز است.که 
حرز هر مکانی است که غیر مالک  )ممنوعيت شرعی یا وجود مانع فيزیکی(: معنای سوم

یا محل و یا مکانی است که قفل بر آن زده شده  ،دبدون اذن مالک حق تصرف در آن را ندار
وارد شد، بر ای   نخستاشکالاتی که به دو مزنای باید در نظر داشت که  3دف  شیء است.

مستقل برای حرز بیان کرده است،  ۀنظریه نیز وارد است؛ زیرا ای  تزریف در واقت دو ضابط
 ریف محسوب نکرده است.را دو جزء یک تز -لزوم اذن و قفل بودن-و آن دو قید 

تفاوت ای  دیدگاه با  :)ممنوعيت ورود به دليل منع شرعی و مانع فيزیکی(معنای چهارم 
در مزنای سوم را دو جزء یک تزریف حساب  یادشدهدیدگاه سوم در ای  است که دو قید 

نبود رو در صورت داند؛ ازای زمان مزتبر میاذن شرعی و وجود مانت را همنبود کرده است و 
رسد ای  ضابطه هم درست نیست؛ زیرا نظر می اما بهیک قید، حرز صادق نخواهد بود. 

                                                      
 .133ص ،11ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛131ص ،3ج ،السرائر حلی، ؛23ص ،3ج ،المبسوط طوسی، .1
 ؛231ص ،الدمشقية اللمعة عاملی، ؛132ص ،1ج ،الإسلام شرائع حلی، ؛133ص ،3ج ،السرائر حلی، .2

یعة تفصيل لنکرانی،  .233ص ،الحدود( )کتاب الشر
 .113ص ،الوسيلة حمزه، اب  ؛231ص ،2ج ،المهذب براج، اب  ؛111ص ،النهایة طوسی، 3.



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،15ۀ 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

3
 

 

42 

بلکه حرز  ؛شده از باب مثال بوده و منحصر در آنها نیستیاد فقیهان  سخنانمواردی که در 
چنی  ضوابط  آوردنشود، و یک حقیقت عرفی دارد که در موارد مختلف نیز متزدد می

 ح نیست.انحصاری برای آن صحی
اشیاء دیگر هم  ۀهر مکانی که حرز برای چیزی محسوب شود، برای هم معنای پنجم:

 چیزاست؛ زیرا حرز هر چیزی عرفاً با نظر، روش  اشکال ای   1شود.حرز محسوب می
توان اصطبل را رو حرز طلا و نقره با حرز حیوانات فرق دارد و نمیازای  .دیگر متفاوت است

 به عنوان حرز طلا و نقره حساب کرد.
کرده است؛ مثلًا نگاه آنجایی است که مالک مراعات شیء را می ،حرز معنای ششم:

شود. البته شیخ ای  را چوپان به گوسفندان به عنوان حرز چهارپایان در صحرا تلقی می
بزید است مراد  آید،برمیو چنانچه از عبارت ایشان  ،رز چهارپایان محسوب کردهح

رسد صرف نگاه و مراعات چهارپایان به نظر میاما  2اشیاء باشد. ۀایشان حرز برای هم
 شود.عرفاً حرز آنها محسوب نمی

حرز جایی است که سارق نسبت به آن در خطر باشد؛ یزنی دزدی او با  معنای هفتم:
تواند موجق صدق حرز رسد صرف خطر نیز نمیاولًا؛به نظر میاما  3ر همراه باشد.خط

منزل باز باشد یا طلا و جواهرات در اصطبل باشد و یا شیء در  بزیرا در فرضی که در؛ شود
دزد  ،با وجود اینکه خطر وجود دارد اما عرفاً حرز صادق نیست و فرد ،جای مخفی نباشد

مثل حمام، مسجد  ؛ ای  ضابطه در برداشت  شیء از اماک  عمومیشود. ثانیاً محسوب نمی
 1در حالی که فقیهی در آنجا قامل به سرقت نشده است. ؛و... نیز صادق است

محمد ب  مسلم مورد اشاره قرار  یحۀچون صح یاتیحرز در روا یرگرچه تزب معنای هشتم:
 ی؛ اما دارا-حرز خواهد آمد یتاول شرط یلکه در دل یالبته مطابق اختلاف-گرفته است 

تواند دلالت بر نمییادشده های یک از ملاکو هی یست، ن یمتشرع یا یشرع یقتحق
رو برای مشخص شدن مزنای آن باید به عرف مراجزه کرد؛ ازای  .حقیقت شرعیه داشته باشد

                                                      
یر حلی، 1.  .223ص ،2ج ،الأحکام تحر
 .23ص ،3ج ،المبسوط طوسی، 2.
 .131ص ،11ج ،الإفهام مسالک عاملی، :از شده نقل 3.
 .32ص ،3ج ،المنضود الدر گلپایگانی، 4.
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نکرده  ن را مشخصآمزنای دقیق ولی غیر از ای  مد نظر شارع بوده باشد  بزید است کهزیرا 
در ای  صورت که ملاک عرف  1اند.باشد. بسیاری از فقیهان شیزه ای  ضابطه را برگزیده

و  ،گاوصندوق ،حرز جواهرات مثلاً  ؛باشد،حرز هر چیزی نسبت به شیء دیگر متفاوت است
 اصطبل است. به نظر نگارنده ای  مزنای حرز صحیح است. ،حرز چهارپایان

 شرطیت حرز به صورت مطلق ۀادل
مطرح کرده تا  ،آنها برداشت شوداز که ممک  است شرطیت حرز  را ایادله ،در ای  قسمت

به یا  ؟دنشوملاحظه شود، آیا ای  ادله اطلاق دارند و هر دو حرز مادی و مزنوی را شامل می
د؟ در صورتی که حرز مزنوی را نشوو حرز مزنوی را شامل نمیاختصاص دارند حرز مادی 

های هوشمند حرز بوده و هتک حرز در برداشیت گاه اموال موجود در کارتآن ،دنشامل شو
بیه با اشیاره و مشمول مجازات سرقت حدی خواهد شد. در ای  قسمت  ،پول از آنها صادق

و سیپس بررسیی  ،تقریبیی بیرای برداشیت اطیلاق مطیرح نخست ،روایات، سیره و اجماع
 است یا خیر؟ درستاستدلال یادشده  ۀشود که آیا تقریق و شیومی

 . روایات1
 شود.در ای  قسمت به چهار روایت اشاره می

 محمد بن مسلم ۀ: صحيحنخستروایت 
محمد ب  یحیی ع  أحمد ب  محمد ع  اب  محبوب ع  أبي أیوب ع  محمد ب  

هم » :مسلم قَالَ 
ي عَبْدم اللَّ بم

َ
ینَ  قُلْتُ لِم ي رُبُتم دم قُ فَقَالَ فم ارم ي کَمْ یُقْطَتُ السَّ ارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فم

ینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَْ  سَرَقَ أَقَلَّ  ینَارٍ بَلَغَ الدِّ ي رُبُتم دم رْهَمَیْ م فَقَالَ فم ي دم ْ  فم  مم
ق   هم سَارم

نْدَ اللَّ قم وَ هَلْ هُوَ عم ارم یَ  سَرَقَ اسْمُ السَّ ینَارٍ هَلْ یَقَتُ عَلَیْهم حم لْكَ الْحَالم  رُبُتم دم ي تم فم
قم وَ هُوَ عم  ارم مٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَتُ عَلَیْهم اسْمُ السَّ ْ  مُسْلم نْدَ فَقَالَ کُلُّ مَْ  سَرَقَ مم

ي  زَتْ أَیْدم کْثَرَ وَ لَوْ قُطم ینَارٍ أَوْ أَ ي رُبُتم دم  فم
لاَّ ْ  لَا یُقْطَتُ إم ق  وَ لَکم هم سَارم

یمَا هُوَ اللَّ اقم فم رَّ السُّ

                                                      
 و الحدود فقه اردبیلی، ؛31ص ،3ج ،المنضود الدر گلپایگانی، ؛133ص ،11ج ،الکلام جواهر نجفی، 1.

 .132ص ،3ج ،التعزیرات
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یَ   زم
اسم مُقَطَّ ةَ النَّ لْفَیْتَ عَامَّ

َ
ینَارٍ لَِ ْ  رُبُتم دم  1.«أَقَلُّ مم

را دیگر روات روایت  ،نجاشیو  2حس  ب  محبوبشیخ طوسی، ارزیابی سندی: 
 .استهستند، روایت صحیحه است. از آنجا که تمام روات امامیکرده  3توثیق

یَهُمَا ۀتوجه به آی ارزیابی دلالی: سامل با قَةُ فَاقْطَزُوا أَیْدم ارم قُ وَ السَّ ارم وَ السَّ
از شروط  1

در  ،یکی از شروط صدق سرقت حدی را ده و امام صادقسیرپسارق  براجرای حد شرعی 
بدان اشاره کرده است و شرط دیگر را ای  « حْرَزَهُ أَ »حرز بودن مال مسروقه دانسته که با تزبیر

-بدی  ترتیق روایت با دو شرط  .باشد یا بیشتر دینار ش مال مسروقه باید ربتدانسته که ارز
مجازات حد سرقت را جاری  -برداشت  مال از حرز و سرقت اموال بیش از یک چهارم دینار

های هوشمند به محل نگهداری پول در کارت حرز نسبتکاربرد در صورتی که  .داندمی
مٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ »حقیقی باشد، عموم  ْ  مُسْلم از  شامل سرقت« کُلُّ مَْ  سَرَقَ مم

سرقت کند که ارزش آن بیش از  را مالی ،کسیهرگاه بنابرای  شود؛ های هوشمند نیز میکارت
 .شودمیقرار دارد، محکوم به مجازات حدی سرقت های هوشمند ربت دینار است و در کارت

ناظر به  پاسخ،و  پرسشسیاق روایت حاکی از آن است که اما باید دقت داشت که 
دلالت دارد که سارق کسی ۀ پایانی روایت کمیت مال مسروقه در سرقت حدی است و فقر

رو اب  منظور ی اند. ازااست که به سرقت اموالی بپردازد که دیگران تملک و حیازت کرده
: حازَهأَحْرَزَ الشي»نویسد: می یز   و «جمزه»نیز به مزنای « حواه» ۀکلم 2.«ءَ فهو مُحْرَز و حَرم

ربت دینار باشد، دست او قطت خواهد  ،در صورتی که قیمت مال مسروقه 3کردن است.جمت
 ،عرفاً سرقت از حرز چراکه ؛برای تفسیر است نه عطف« حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ »در « واو»شد؛ لذا 

گونه نیست که هرگاه ربودن از حرز نبود، سرقت صادق دخیل در مزنای سرقت نیست و ای 
بلکه آنچه در مورد سرقت موضوعیت دارد ای  است که مالم تحت تملک و حیازت  ؛نباشد

                                                      
 .3ح ،222ص ،1ج ،الکافي کلینی، 1.
 .331ص ،رجال طوسی، .2

 .321 و 22 و 23 و 323صص ،رجال نجاشی، 3.
 .33 آیۀ مامده، سورۀ .4
 .333ص ،2ج ،العرب لسان منظور، اب  .5
 .2321ص ،3ج ،الصحاح جوهری، .6
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مجمل  جهتروایت از ای   کمدستربوده شود. اگر ظهور ادعا شده پذیرفته نشود،  ،دیگری
اند: برخی دیگر نوشته ،شود؛ زیرا در مقابل کلام اب  منظورقابل استدلال مییر غو 
رْزم »)  ، کأَنّهَا جَزَلَتْه فيالمَرْأَةُ فَرْجَهَا: أَحْصَنَتْه و أَحْرَزَت»یا  1«أَحْرَزْتُ( الْمَتَاعَ جَزَلْتُهُ فی الحم

رْز  ؛شودروایت برداشت نمی مطابق اشکال یادشده، شرطیت حرز برای سرقت از ای  2.«حم
در ای  روایت به مزنای تملک و حیازت است نه در حرز بودن؛ بنابرای  بحث « أَحْرَزَهُ »زیرا 

 مزنا است.بیاختصاص حرز به مادی، یا شمول آن به مزنوی، از 
 بصيرو اب ۀروایت دوم: صحيح

سَأَلْتُ أَبَا »علي ب  إبراهیم ع  أبیه ع  اب  محبوب ع  أبي أیوب ع  أبي بصیر قَالَ: 
ي سَفَرٍ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَزْضُهُمْ مَتَاعَ بَزْشٍ  جَزْفَرٍ  لَا  فَقَالَ هَذَا خَامم    ،عَْ  قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فم
هم  یُقْطَتُ  یَانَتم هم وَ خم قَتم سَرم ْ  یُتْبَتُ بم نَّ ابَْ   ؛وَ لَکم

َ
یهم فَقَالَ لَا یُقْطَتُ لِم لم أَبم ْ  مَنْزم نْ سَرَقَ مم یلَ لَهُ فَإم قم

یهم  لم أَبم لَی مَنْزم خُولم إم جُلم لَا یُحْجَقُ عَ م الدُّ لم  .الرَّ ْ  مَنْزم نْ سَرَقَ مم كَ إم هَذَا خَامم   وَ کَذَلم
مْ لَا  ذَا کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهم هم إم یهم وَ أُخْتم خُولأَخم هم عَ م الدُّ  3«.یَحْجُبَانم

ابراهیم ب  هاشم را وی  1علی ب  ابراهیم را توثیق کرده است. ،ارزیابی سندی: نجاشی
و و وثاقت ابزرگی دلالت بر و ای   ،2داند که به نشر حدیث در قم پرداختهکسی مینخستی  

محمد ب  حس  صفار و محمد  ،کثرت نقل اجلایی چون علی ب  ابراهیم ،علاوه بر ای  .دارد
شود. شیخ طوسی میوی ب  احمد ب  یحیی ب  عمران اشزری موجق اطمینان به وثاقت 

 هشهادت دادایوب خراز  ابراهیم ابوبه وثاقت نجاشی  3حس  ب  محبوب را توثیق کرده است.
 ای  دو است کهو یا لیث ب  البختری مرادی  ،القاسم اسدی بصیر، یحیی ب  وابمراد از  1است.

از امام راویم  ،از طریق راوی و مروی عنه قابل تشخیص در محل بحث نیستند؛ زیرا هردو
از ابوایوب روایاتی که  آری .است دو نقل روایت کرده هراز نیز و ابوایوب خراز بوده  صادق

                                                      
 .122ص ،2ج ،المنير مصباح فیومی، .1
 .12ص ،3ج ،العروس تاج زبیدی، .2
 .3ح ،223ص ،1ج ،الکافي کلینی، .3
 .232ص ،رجال نجاشی، .4
 .13ص همان، .5
 .331ص ،رجال طوسی، .6
 .22ص ،رجال نجاشی، .7
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از  . اماشودبه اینکه او مراد است نمیاطمینان سبق  یزاناسدی نقل کرده بیشتر است، اما ای  م
اسدی را توثیق  ،چراکه نجاشیشود؛ حدیث وارد نمیسند خللی در  اند،آنجا که هر دو ثقه

از اوتاد زمان بوده  ویو مرادی نیز از اصحاب اجماع بوده و احادیثی دلالت دارد که  1کرده
 قال: سمزت الصادق»است؛ از جمله در حدیث صحیح از جمیل ب  دراج وارد شده: 

رم الْ 
یَ  بم یقول: بَشِّ تم ي، و رادم ي المُ رم البختَ  بُ   یثُ یر لَ صم جلي، و أبو بَ یة الزم اوم زَ رید ب  مُ ، بُ ةم نَّ الجَ مُخْبم

ت آثار زَ طَ انقَ  و لا هؤلاءم ، لَ هم رامم حَ  وَ  هم لالم علی حَ  اللهم  ناءَ مَ اء، أُ بَ جَ ة، أربزة نُ ارَ رَ م، و زُ سلم مُ  د بُ  مَ حَ مُ 
بر ای   ،بصیر واب بارۀمفصل خود در ۀالبته سید مهدی خوانساری در رسال 2.«تسَ رَ و اندَ  ةم وَّ بُ النُ 

زنجانی شبیری محقق  ؛ کهمنصرف به اسدی است ،ابوبصیر در صورت اطلاقباور است که 
 در هر صورت روایت صحیحه است. 3.باور همراه استای  با نیز 

هر سه  و امام صادقپرسد بصیر از حکم سه نوع ربایش اموال میو ارزیابی دلالی: اب
: مالی که در سفر همراه انسان نخستنوع را خیانت دانسته نه سرقت مستوجق حد شرعی؛ 

است، و توسط همسفران سرقت شود که مصداق سرقت حدی نیست و خیانتی است که 
منزی  ،اند: پسرفرموده اند. دوم: در سرقت مال از پدر، امام صادقهمسفران انجام داده

و از  1شدن ندارد؛ یزنی علت عدم قطتم دست را در حرز نبودن مال دانسته استبرای داخل 
پس هرگاه مالی در حرز نبود، مجازات حدی سرقت « الزلّة تزمّم و تخصّص»آنجا که 
فرمودند: زمانی  . سوم: در جریان سرقت مال از برادر یا خواهر، امام صادقداشتنخواهد 

از ورود به مکانی که مال مسروقه در آن قرار داشته منت که صاحق مال، برادر و خواهرش را 
الزلّة تزمّم و »نکرده باشند، دزد محکوم به مجازات حدی سرقت نخواهد بود و از آنجا که 

سارق را از ورود به مکان نگهداری مال مسروقه منت نکرده  ،لذا هرگاه صاحق مال ،«تخصّص
 رق محکوم به قطت دست نیست. ساو د، مال مسروقه در حرز نخواهد بود، نباش

                                                      
 .111ص همان، .1
 .11ح ،112ص ،21ج ،الشيعة وسائل عاملی، .2
 .2111ص ،13ج ،نکاح کتاب زنجانی، .3
 شیخ چون فقیهانی که آنجا از شد متذکر باید پاسخ در نیست. روایت در حرز تزبیر که شود اشکال بساچه .4

 مزنا همی  نیز روایت در و اندکرده تزریف ندارد، ورود اجازۀ فرد که مکانی به را اصطلاحی حرز طوسی
 شد. برده کار به حرز تزبیر است، شده ذکر
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یزنی -هرگاه مالی در حرز نباشد  بنابرای  رد؛تزلیل فراز دوم و سوم روایت عمومیت دا
مفهوم ای  حکم  .و سرقت شود، دست دزد بریده نخواهد شد -ورود داشته باشد ۀفرد اجاز

ورود نداشته باشد، مقتضی برای  ۀآن است که هرگاه مال مسروقه در حرز باشد؛ یزنی اجاز
های بنابرای  هرگاه استزمال حرز در مورد اموالی که در کارت .قطت دستم سارق وجود دارد

های سارقی که حساب مالی موجود در کارت ،شوند، حقیقی باشدهوشمند نگهداری می
؛ زیرا و اقدام به سرقت آنها کند، مستحق مجازات حدی خواهد بود را هک نمودههوشمند 

 ورود به چنی  کسی را نداده است. ۀمالک حساب اجاز
ن است که آ: تمامیت استدلال به ای  روایت متوقف بر اما باید در نظر داشت که اولاً 

گونه در حالی که ای  امر صحیح نیست؛ یزنی ای  ؛مفهوم تزلیل در روایت حجت باشد
مثلًا وقتی  .زات حدی باشدنیست که هرگاه مال از حرز سرقت شود، سارق مستحق مجا

  انَ مَ ل الرُّ کُ ألاتَ » :شودگفته می
َ

باید از هرچه که ترش مزه است اجتناب کرد، « ش  امم حَ  هُ نَّ لِم
یزنی  ؛ز است خورده شودیاما مفهوم ندارد که هرچه ترش مزه نیست باید خورده شود یا جا

 .نیستدرست از آن گیری است اما مفهوم درست« الزلة تزمم و تخصص» ۀدر واقت قاعد
توان گفت: سرقت از چراکه نمی ؛بنابرای  استدلال به مفهوم تزلیل روایت صحیح نیست

های از حرز مانند حرز مطلقاً موجق قطت دست سارق است؛ زیرا شاید برخی از سرقت
 های هوشمند موجق اثبات جرم سرقت حدی نشود.سرقت از کارت

مادی است و شکست  هم، شکست   ،که حرز روایت در ای  است بتداییدوم: ظهور ا
نیست شامل استزمال شکست  و قفل در امور غیر مادی شود. ظاهراً روش  و  ،مادی بوده

 ،مجازی است و اگر هم حقیقی باشد ،مزنوی و غیرمادیکاربرد حرز و شکست  برای امور 
مجازی است و روش  است که  ،شکست  ،«دل شکست »  درخر است. مثلاً أای  حقیقت مت

یا و شود محل بحث را شامل نمی اساساً  نیست. پس روایت یا «کوزه شکست »مثل 
. لحاظ نمودمتیق  که حرز و شکست  مادی است را  مجمل است و باید همان قدرم کم دست

شکست  امور مادی را متفاوت از خصوصیت کرد و شکست  رمز  ینهایت باید الغادر 
در  ،خصوصیت باید قطزی باشد یزیرا الغا ؛نیست درستبه نظر ای  هم  . اماندانست

 شود.حالی که احتمال خصوصیت نسبت به امور مادی داده می
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نیامده  (شکست  حرز) «هتک حرز»تزبیر اساساً  ،روایتای  در که چه بسا اشکال شود 
و  ،شودزدیده میشد وقتی کالایی دیادآور باید پاسخ ها برسد. در تا نوبت به ای  بحث

باید ای  کالا از داخل حرز برداشته شده و شکست  حرز  ،شودسارق بر فرد اطلاق می
و در ای  فرض ظهور اولی  ،امکان تحقق سرقت نیست ،صورت گرفته باشد و بدون آن

ای  نوع  ،بیشتر ،های قدیمروایت در حرز مادی و شکست  مادی است؛ زیرا در زمان
 چه بسا شکست  مزنوی اصلًا موردی نداشته است. شکست  وجود داشته و

 سکونی نخست ۀروایت سوم: موثق
یرُ » :قَالَ  علي ب  إبراهیم ع  أبیه ع  النوفلي ع  السکوني ع  أبي عبد الله قَالَ أَمم

یَ   نم قُ  الْمُؤْمم ارم نْهُ السَّ هم فَسَرَقَ مم بم ذْنم صَاحم غَیْرم إم یهم بم فَلَا قَطْتَ عَلَیْهم کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فم
یَةَ. رْحم

َ
امَاتم وَ الْخَانَاتم وَ الِْ ي الْحَمَّ  1«یَزْنم

 روایت پیشی ارزیابی سندی: بررسی علی ب  ابراهیم و ابراهیم ب  هاشم در سند 
 ،شیخ طوسیبه نظر  .توثیق خاصی در کتق رجالی ندارند ،گذشت. نوفلی و سکونی

ث ب  کلوب و نوح ب  دراج و سکونی و مانند آنها به روایات حفص ب  غیاث و غیاشیزیان 
از آنجا که غالق روایات  2کنند.که از عامه هستند، هرگاه مبتلا به مزارض نباشند، عمل می

از عمل به روایات  ،پس ،سکونی از طریق نوفلی رسیده و کتاب او را نوفلی روایت کرده
 روایت موثقه است. بنابرای  3د.شوسکونی، مزتمد بودن نوفلی هم ثابت می

فرماید: هر مکانی که ورود به آن می ارزیابی دلالی: امام صادق از قول حضرت علی
شود است، سرقت از آن موجق قطت دست نمینیاز به اذن ندارد و دسترسی به آنجا عمومی

بر  بنا .-اگرچه تزبیر حرز در روایت نیامده است- شوداصطلاحاً حرز محسوب نمیو 
شود و ورود بدون روایت مکانی که ورود به آنجا نیاز به اذن دارد، حرز محسوب میمفهوم 

شود؛ بدی  ترتیق اطلاق منطوق روایت شامل سرقت از هتک حرز شمرده می ،اجازه
شود و سرقت اموال از آنها هتک حرز شمرده شده و مستوجق های هوشمند نیز میکارت

 مجازات حدی خواهد بود.

                                                      
 .2ح ،231ص ،1ج ،الکافي کلینی، .1
 .113ص ،1ج ،العدة طوسی، .2
 .133ص ،1ج ،نکاح کتاب زنجانی، .3



 

یحق
 قت

 شیربا
طر

از 
ول 

پ
 قی

گشا
رمز

 یی
رت

 کا
از

 یها
مند

وش
ه

 

49 

ر مفهوم امشهور اصولیلی قبول مفهوم وصف است و ،استدلال ۀوانپشت اما اولاً  ن منکم
توان گفت: سرقت از هر مکانی که باید با اذن وارد آنجا شد، مستوجق لذا نمی ؛وصف هستند

یزنی سرقت از برخی  ؛استپذیرفته الجمله برای وصف مفهوم فی البته است.مجازات حدّی 
ولی مدعا را  ،آنجا شد، مقتضی مجازات قطت دست سارق استها که باید با اذن وارد از مکان

 روایت ظهور در حرز و شکست  مادی دارد. ،هگذشت توضیحات طبق ثانیاً  .کندمیثابت ن
 دوم سکونی ۀروایت چهارم: موثق

 أحمد ب  محمد ع  البرقي ع  النوفلي ع  السکوني ع  جزفر ع  أبیه ع  علي
لاَّ  لَا یُقْطَتُ »قَالَ:   1«بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا. نَقَقَ  مَْ  إم

 2اصحاب است. یاز اجلاارزیابی سندی: احمد ب  محمد ب  عیسی اشزری قمی
 1.را توثیق کرده استوی ولی شیخ طوسی  ،3نجاشی محمد ب  خالد برقی را ضزیف دانسته

مال اعتماد به هم احتمال عدم توثیق و هم احت« ةضزیفاً فی الروای»از آنجا که در مزنای 
گونه که اب  غضامری همان-شود، روایات مرسل و نقل روایات مزتبر و غیرمزتبر داده می

صریح در وثاقت  ،ولی توثیق شیخ است،نجاشی مجمل سخ  رو ازای  ،-2نقل کرده است
 شیخ طوسی و نجاشی وجود ندارد.باور تزارضی میان بنابرای   ؛است

شود که دیوار دست سارق تنها در صورتی قطت می ،ارزیابی دلالی: مطابق روایت
ی چون علامه نهایگونه که فقهمان ؛ای را سوراخ کرده باشد یا قفلی را شکسته باشدخانه

موضوعیت بر ای  باورند که ای  دو عنوان  3ییخو و محققحلی، محقق حلی، شهید ثانی، 
بنابرای  روایت  است.صادق  بلکه هرگاه سارق مثلًا قفل در را باز کند هتک حرز ؛ندارد

بنابرای  هرگاه مال  است.گر شرطیت حرز در اجرای حد سرقت و بیان ،دارای مزنایی عام
و نه دیواری سوراخ شود، مجازات قطت  ،نه قفلی شکسته حتی اگرمسروقه در حرز باشد 

                                                      
 .313ح ،213ص ،1ج ،ستبصارالإ  طوسی، .1
 .33ص ،رجال نجاشی، .2
 .332ص همان، .3
 .333ص ،رجال طوسی، .4
 .33ص ،1ج ،رجال غضامری، اب  .5
 ،11ج ،الإفهام مسالک عاملی، ؛121ص ،2ج ،المهذب براج، ؛اب 212ص ،3ج ،الشيعة مختلف حلی، .6

 .312ص ،12ج ،المنهاج تکملة مبانی خویی، ؛132ص
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های های هوشمند با کدها و رمزاموالی که در کارترو ازای  .دست سارق جاری خواهد شد
حساب،  ۀکنندشوند، دارای حرز بوده و هکمخصوصم صاحق مال حفظ و نگهداری می

حرز هر شیء متناسق با  ،طبق ارتکاز عرفیسخ ، به دیگر  .مرتکق هتک حرز شده است
هتک حرز به مزنای انجام رفتار فیزیکی مانند شکست  قفل یا تخریق  روازای  ؛ستهمان ا

به لنکرانی ی چون فاضل نهایفق است.ر چیزی متناسق با آن ه دیوار نیست، بلکه هتک حرزم 
ای را کسی حساب مالی یا برنامهوقتی ، ای  علاوه بر 1اند.ای  فهم و ارتکاز عرفی اشاره کرده

لذا هکر حساب مالی و کند؛ صدق میقفل حساب یا برنامه عرفاً شکست  کند، هک می
 مستحق مجازات حدی خواهد بود. ،سارق اموال

 یالغابه ضمیمۀ تنها به روایت، بلکه ما باید در نظر داشت که تمسک به ای  دلیل نه ا
اثبات صدق حرز، بر حرز مزنوی از طریق هدف، ؛ در حالی که به انجام رسیدخصوصیت 

در حالی  ؛حجت است که قطزی باشد الغای خصوصیت زمانیروایت بود. علاوه بر اینکه 
خصوصیت از شکست  قفل و  یلذا الغا .دشوار است در محل بحثقطزیت که اثبات ای  

خصوصیت به هک  یولی الغا ،عرفی است ،ر رفتارهای فیزیکییخراب کردن دیوار به سا
؛ یستشود، عرفی نکه رفتار فیزیکی و خش  انجام نمی ،های بانکی و مانند آنکردن حساب

 2 رو تمسک به فهم و ارتکاز عرفی نیز تمام نیست.ازای 
است اشاره کرده « حرز»صریحاً به  نخست،تنها روایت  ،از بی  روایات :بندی روایاتجمع 

نیست یا اجمال دارد.  -جایگاه محکم و استوار-که گفته شد یا مراد از آن، حرز محل بحث 
م مزنای حرز  ابیر،تزبرخی  وجودگرچه  نیامده است؛« حرز» واژۀ ،روایات ۀدر بقی  است؛مفهم

 .یستن روش اند. اما عمومیت آنها نسبت به حرز مزنوی شده نیز یادآورچنانچه برخی فقیهان 

 . سیرۀ عقلا2
رمزگشایی  باتوان بدان برای اثبات سرقت بودن ربایش پول ای است که میعقلا از ادله ۀسیر

های هوشمند استدلال کرد؛ زیرا به لحاظ عرفی ای  نوع عمل سرقت محسوب از کارت

                                                      
یعة تفصيل لنکرانی، 1.  .231ص ،الحدود( )کتاب الشر
 .نشد بیان مقاله در مستقل صورت به رو ای  از .شد آشکار نیز خصوصیت یالغا به تمسک ناکارآمدی اینجا از .2
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در « در حرز بودن مال»شود یا حرز محسوب می ،چراکه یا حساب بانکی در عرف ؛شودیم
و یا از غیر  امال دیگری را آشکارکه فردی کار رو صدق مفهوم سرقت مزتبر نیست؛ ازای 

 باشد.نزد عرف سرقت می ،حرز بردارد
ص حرز حرز مخت ،؛ زیرا گذشت که به لحاظ روایاتیستاستدلال یادشده صحیح ناما 
شده به دلیل مخالفت با یاد ۀرو سیرازای  ؛نیستو حساب بانکی حرز مادی است مادی 

« مستلق، مختلس، محتال و سارق» در بحث مفاهیمم  ،دیگر سوی. از نیستروایات مزتبر 
در « مخفیانه بودن»تبیی  شد که بی  ای  مفاهیم به لحاظ عرف دقیق فرق وجود دارد، و قید 

قید در حرز بودن هم اگرچه ممک  است در سرقت عرفی مزتبر  است.سرقت عرفی مزتبر 
 اما در سرقت حدی محل بحث، مزتبر است. ،نباشد

 . اجماع3
دیگر برای اثبات شرطیت حرز و اعم بودن آن نسبت به حیرز  ۀکی از ادلچه بسا گفته شود ی

هیای رو کارتات فقیهیان وجیود دارد. ازایی بیانادعای اجماع است که در  ،مادی و مزنوی
 .استهوشمند نیز حرز محسوب شده و سرقت از آن مشمول مجازات حدی 

در »باید بنابرای  که سرقت از حرز است و  ،مطلق سرقتنه  دست،موضوع قطت اما 
 ، یزنیباید به قدر متیق  آن ،دلیل لبی است ،احراز شود و از آنجا که اجماع «حرز بودن

حرزهای مزنوی است از اجماع  ۀهای هوشمند که در زمرحرز مادی بسنده کرد و کارت
؛ زیرا بحث از حرزهای روش  نیستدر محل بحث وجود اجماع  نکه آخارج است. علاوه 

نوظهور بوده و بسیاری از فقیهان در مورد آن اظهار  بحثی ،های هوشمندکارت مزنوی مثل
فقیهان در حرز بودن مال مسروقه را به عنوان یکی از شروط سرقت  ۀه همالبتاند. نظر نکرده

 حرز اعم از مادی و مزنوی باشد.روش  نیست اما  ؛1اندردهآوحدی 

 دیدگاه برگزیده
های های صورت گرفته روش  شد که ربایش پول از طریق رمزگشایی از کارتبا بررسی

                                                      
 .133ص ،11ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
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از حرز نبوده و هتک حرز نیز صادق نیست، سرقت زیرا  یست؛هوشمند، سرقت حدی ن
دارد و ای  همان میبلکه نوعی کلاهبرداری است؛ زیرا رباینده، مال را با تزویر و نیرنگ بر

محقق خویی بدان اشاره و شیخ طوسی چون فقیهانی  بیاندر کلاهبرداری است که سابقاً 
خود را صاحق  ،رمز به بانک ۀای را به کار برده است و با ارامدر واقت رباینده حیله .شد

هوش  به وسیلۀ ،پندارد او مالک استکند و بانک نیز که میحساب و طلبکار مزرفی می
در ای  میان تفاوتی ندارد که دهد. می مصنوعی پول را به حساب او یا شخص دیگری انتقال

دیگر. چه بسا برای اثبات  یامانت باشد یا قرض و یا امر ،های بانکیسپردهماهیت 
عقلا تمسک کرد؛ زیرا عرفی که بی  مفاهیم  ۀکلاهبرداری در محل بحث بتوان به سیر

از  رمزگشاییبا ربایش پول  ،گذاردسرقت، کلاهبرداری، اختلاس و استلاب فرق می
کند، نه سرقت. مراد از ای  عرف، عرف خاص های هوشمند را کلاهبرداری تلقی میکارت

شده یادتفاوتی بی  مفاهیم  ،است نه عام؛ زیرا در عرف عام بسیاری از مناطق و کشورها
دانند. هی  بزید نیست وجود ندارد و اختلاس و کلاهبرداری را مصداقی از سرقت می

اند با توجه به همی  سیره باشد؛ زیرا بسیار بزید لاهبرداری ارامه دادهتزریفی که فقیهان از ک
 است تزریف آنها صرفاً با توجه به مزنای لغوی باشد. 

و  قوانی  جمهوری اسلامی موادبرخی  ،ید کلاهبرداری بودن ای  عملیات ربایشؤم
 شود:ها اشاره میکه به برخی از آن قوانی  بی  المللی است

مطابق ای  : قانون تشدید مجازات مرتکبی  ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری 1 ۀماد .1
 .ب ؛توسل مجرمانه به وسایل متقلبانه .الف :ماده کلاهبرداری متشکل از عناصری است

مالک یا  .د ؛اخذ آن از مالک یا متصرف .ج ؛دهدمالی منقول که جرم روی آن رخ می
در محل بحث، همۀ ای   1.سوء نیت )عمد( ی.ه ؛متصرف مال را به مجرم مزبور بدهد

عناصر وجود دارد؛ زیرا رباینده با سوء نیت خود یک عملیات متقلبانه را به کار بسته است؛ 
چراکه خود را مالک حساب مزرفی کرده و از ای  طریق اموال را برداشت کرده است و 

 مال را در اختیار او قرارداده است. -بانک -متصرف
 ۀ)ماد1312مصوب  ،بخش تززیرات؛ جمهوری اسلامیمجازات انون ق 111 ۀماد .2

                                                      
 .3313 واژۀ ،233ص ،حقوق ترمينولوژی لنگرودی، جزفری .1
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 ای( که در قسمت مقدمه به ای  دو مورد اشاره شد.قانون جرامم رایانه 13
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است »: قانون راجت به انتقال مال غیر 1 ۀماد .3

محسوب انونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار به نحوی از انحاء، عیناً یا منفزتاً بدون مجوز ق
گیرنده شود. و همچنی  است انتقالقانون عمومی محکوم می ۸۳۲شود؛ پس مطابق مادۀ می

خصوصیت ای  ماده ای  است « که در حی  مزامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
  شود.حل بحث میکه به مفهوم کلاهبرداری هم اشاره کرده است و منطبق بر م

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء »: قانون تجارت الکترونیکی 31 ۀماد .1
ای و وسایل های رایانهها و سیستمها، برنامه«پیامداده»استفاده و یا استفادۀ غیرمجاز از 

ر عملکرد ، مداخله د«پیامداده» ارتباط از راه دور و ارتکاب، افزالی نظیر ورود، محو، توقف
های پردازش ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبق گمراهی سیستمبرنامه یا سیستم رایانه

خودکار و نظایر آن شود و از ای  طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی 
ه تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب، و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال ب

تلقی « شود.حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی مزادل مال مأخوذه محکوم می
 است. ایدانان نیز از ای  ماده کلاهبرداری رایانهحقوق
هرگونه وارد کردن، تغییر دادن، حذف یا متوقف »: کنوانسیون جرامم سایبر 3 ۀماد .2

ای که به صورت عمدی و سیستم رایانهای یا اخلال در عملکرد یک های رایانهکردن داده
بدون حق و به قصد تحصیل متقلبانه یا ناروا و بدون حق یک منفزت اقتصادی برای خود 

ای یا دیگری انجام گرفته و موجق وارد شدن ضرر مالی به دیگری شود، کلاهبرداری رایانه
 1«.شودمحسوب می

ق نشده است؛ زیرا کلاهبرداری محق ،ممک  است اشکال شود که در محل بحث
کند، بلکه سیستم بانک بی  صاحق حساب و رباینده خود را صاحق حساب مزرفی نمی

داند، و گذارد؛ چراکه هرکس که با رمز وارد شود را صاحق حساب میغیر آن تفاوتی نمی
شود و اموالی را آن وارد منزل دیگری می ۀکه فرد به واسطاست کلیدی  ۀحساب به منزل

                                                      
 ۀدانشکد مجلۀ حقوق فصلنامۀ ،«ایران وضزیت و المللی بی  دیدگاه از ایرایانه کلاهبرداری» آبادی، خرم .1

 .32ص ،1333 تابستان ،2ش ،31 سال ،سياسی علوم و حقوق



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،15ۀ 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

3
 

 

54 

به نظر  ،پاسخاما در د؛ بنابرای  جرم سرقت محقق شده است نه کلاهبرداری. کنسرقت می
کند و چنی  نیست دهد و خود را مالک مزرفی میرسد رباینده، سیستم بانک را فریق میمی

ای که برای افتتاح بی  مالک و غیر آن فرق نگذارد؛ چراکه فرد در برگه ،که سیستم بانک
کند و بانک متزهد به عنوان مالکم آن حساب مزرفی میکند خود را حساب تکمیل می

همی  اساس اگر افراد دیگری برای برداشت  شود که پول را به همان فرد تحویل دهد. برمی
تا برای بانک اطمینان حاصل نشود که ای  فرد وکیل  ،پول از آن حساب به بانک مراجزه کنند

دهد. در وجهی به او تحویل نمی ،ردبرداشت دا ۀصاحق حساب بوده یا از طرف او اجاز
بانک در واقت او را مالک  ،ای  صورت هرکس غیر از مالک اصلی از رمز استفاده کند

از طریق عملیات متقلبانه و همراه با فریق طرف  کاررو اگر ای  کند؛ ازای محسوب می
 مقابل باشد، جرم کلاهبرداری محقق شده است. 

 گیریبندی و نتیجهجمع
های هوشمند ممکی  اسیت سیرقت ییا کلاهبیرداری ربایش پول از کارتنگاه نخست، در 

 ییک ازهی دلالت گواه آن است که صدق سرقت منتفی است؛ زیرا  ،باشد. اما دقت در ادله
محمید بی   ۀصیحیح ۀ. شیمول رواییات چهارگانینیسیتعقلا و اجماع تمام  ۀروایات، سیر

، نسبت به محل بحیث متوقیف بیر اثبیات آن های سکونیبصیر و موثقهواب ۀمسلم، صحیح
است که حرز اعم از مادی و مزنوی باشد و ای  امر قابل اثبات نیست. علاوه بر اینکه تزبییر 

 ده است که آن هم مجمل است. سیره و اجماع نیز در اثبات اعیمآمحرز تنها در یک روایت 
وجیود  ساسیاً چراکه چنی  سییره و اجمیاعی ا ؛اندحرز نسبت به مادی و مزنوی ناتوان بودن

؛ زیرا رباینده بانک استهای هوشمند کلاهبرداری ندارد. حاصل آنکه ربایش پول از کارت
عقیلا  ۀید ایی  برداشیت سییرؤم .کنددهد و خود را صاحق حساب مزرفی میرا فریق می
 ت.های هوشمند تنها مستحق تززیر اسپول از کارت ۀرو رباینداست؛ ازای 

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
 ق.1122، 1، قم: مؤسسۀ علمی فرهنگی دار الحدیث، چالرجالاب  غضامری، احمد ب  حسی ،  .1
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 ق.1111، 3، بیروت: دار الفکر، چلسان العرباب  منظور، محمد ب  مکرم،  .2
 ق.1121، 1چ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، معجم مقائيس اللغةابو الحسی ، احمد ب  فارس،  .3
 ق.1123، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهاناردبیلی، احمد،  .1
 ق.1121، 2، قم: مؤسسة النشر لجامزة المفید، چفقه الحدود و التعزیرات اردبیلی، عبد الکریم موسوی، .2
 ق.1123، 1چله، ، قم: دفتر مزظمجامع المسائلبهجت فومنی، محمد تقی،  .3
 ش.1332، 2، تهران: گنج دانش، چترمينولوژی حقوقجزفری لنگرودی، محمد جزفر،  .1
 ق.1112، 1، بیروت: دار الزلم للملایی ، چتاج اللغة و صحاح العربية -الصحاحجوهری، اسماعیل ب  حماد،  .3
 ق.1111، 1، چق، قم: مؤسسۀ امام صادغنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع حلبی، اب  زهره، حمزة، .3

 ق.1112، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چالسرائر الحاوي لتحریر الفتاويحلی، اب  ادریس، محمد،  .12
 ق.1113، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چمختلف الشيعة في أحکام الشریعة، حس علامه، حلی،  .11
 ق.1122، 1، چالحدیثة(، قم: مؤسسۀ امام صادق -)ط  تحریر الأحکام الشرعية علی مذهب الإمامية، _______ .12
 ق.1122، 1، چ، قم: انتشارات مرتضویکنز العرفان في فقه القرآنحلی، فاضل مقداد، مقداد ب  عبد الله سیوری،  .13
 ق.1123، 1، قم: اسماعیلیان، چشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامحلی، محقق حلی، جزفر،  .11
، بیروت: دار الفکر شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومحمیری، نشوان ب  سزید،  .12

 ق.1122، 1المزاصر، چ
فصلنامۀ ، «المللی و وضزیت ایراناز دیدگاه بی  ایکلاهبرداری رایانه» ،عبدالصمد خرم آبادی، .13

 .1333، تابستان 2، ش31، سال حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سياسی
 ق.1112، 23، قم: نشر مدینة الزلم، چمنهاج الصالحينابوالقاسم موسوی، خویی،  .11
 ق.1122، 1، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخومي، چمباني تکملة المنهاج، _______ .13
 ش.1331، 3، قم: نشر ذره، چپول در اقتصاد اسلامیداوودی، پرویز، نظری، حس ، میرجلیلی، حسی ،  .13
 ق.1112، 1الدار الشامیة، چ -سوریه: دار الزلم-، لبنانمفردات ألفاظ القرآنراغق اصفهانی، حسی  ب  محمد،  .22
 ق.1122، 2آیة الله مرعشی، چ ۀ، قم: انتشارات کتابخانفقه القرآنراوندی، قطق الدی ، سزید ب  عبدالله،  .21
 ق.1123دمشق: دار الفکر، ، دلتهأو  سلامیالفقه الإ زحیلی، وهبة،  .22
 م.1313، 1، بیروت: دار صادر، چأساس البلاغةزمخشری، محمود ب  عمر،  .23
 ق.1113، 1، چپرداز، قم: مؤسسۀ پژوهشی رایکتاب نکاحزنجانی، موسی شبیری،  .21
 ش.1122، 1های علمیه، چ، قم: مؤسسۀ انتشارات حوزهفقه پولشهیدی، محمد تقی،  .22
 نا[.، ]بی1، قم: بوستان کتاب، چلامحقوق زندانی و موارد زندان در اسطبسی، نجم الدی ،  .23
 ق.1123، 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چالمهذّبطرابلسی، قاضی اب  براج، عبد الززیز،  .21
 .ق1123، 2الإسلامیة، چ ، تهران: مکتق نشر الثقافةمجمع البحرینطریحی، فخرالدی ،  .23
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 ق.1332، 1الکتق الإسلامیة، چ ، تهران: دارالإستبصار فيما اختلف من الأخبارطوسی، محمد ب  حس ،  .23
 ق.1111، 1، قم: محمد تقي علاقبندیان، چالعُدة في أصول الفقه، _______ .32
 ق.1331، 3، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجزفریة، چالمبسوط في فقه الإمامية، _______ .31
 ق.1122، 2بي، چ، بیروت: دار الکتاب الزرالنهایة في مجرد الفقه و الفتاوي، _______ .32
 ش.1313، 3، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، چرجال الطوسي، _______ .33
 ق.1123، 1آیة الله مرعشی، چ ۀ، قم: کتابخانالوسيلة إلی نيل الفضيلةطوسی، محمد ب  علی ب  حمزه،  .31
الدار  -، بیروت: دار التراثاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةعاملی، شهید اول، محمد ب  مکی،  .32

 ق.1112، 1، چسلامیةالإ
 -)المحشّی الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، عاملی، شهید ثانی، زی  الدی  ب  علی .33

 ق.1112، 1، چکلانتر(، قم: کتابفروشی داوری
، قم: مؤسسة مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلامعاملی، شهید ثانی، زی  الدی  ب  علی،  .31

 ق.1113، 1المزارف الإسلامیة، چ
 ق.1123، 1، چ، قم: مؤسسة آل البیتإلی تحصيل مسائل الشریعة وسائل الشيعة، عاملی، محمد ب  حس  .33
 ق.1111، 2، قم: مؤسسة دار الهجرة، چر في غریب الشرح الکبير للرافعييالمصباح المنفیومی، احمد ب  محمد،  .33
 ق.1123، 1، چالإسلامي، قم: الطبت الکافي، کلینی، محمد ب  یزقوب ب  اسحاق .12
 ق.1112، 1، قم: دار القرآن الکریم، چالدر المنضود في أحکام الحدودگلپایگانی، محمد رضا موسوی،  .11
، قم: تفصيل الشریعة في شرح تحریر الوسيلة )کتاب الحدود(لنکرانی، محمد فاضل موحدی،  .12

 ق.1121، 1، چاطهار ۀمرکز فقهی امم
 .اینون جرائم رایانهقا ایران،مجلس جمهوری اسلامی .13
 .ش1332، مصوب قانون مجازات اسلامی ایران،مجلس جمهوری اسلامی .11
 ش.1121، 2های علمیه، چ، قم: مؤسسۀ انتشارات حوزهفقه رمزارزهامدرسی طباطبایی یزدی، محمدرضا،  .12
 ش.1121، 1های علمیه، چ، قم: مؤسسۀ انتشارات حوزهفقه رمز ارزهامروی، جواد،  .13
 ش.1333، 22تهران: میزان، چ، جرائم عليه اموال و مالکيتمیرمحمد صادقی، حسی ،  .11
، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، فهرست اسماء مصنفی الشيعة )رجال النجاشي(نجاشی، احمد ب  علی،  .13
 ش.1332، 3چ
 ق.1121، 1، بیروت: دار إحیاء التراث الزربي، چجواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامحس ، نجفی، محمد .13
، بیروت: دار الفکر تاج العروس من جواهر القاموسواسطی، زبیدی، حنفی، محق الدی ،  .22

 ق.1111، 1، چللطباعة و النشر و التوزیت
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۵۴۱۳ بهار و تابستان، ۵۱ۀ ، شمار شتمهسال 

 1نقد ۀنصاب حد سرقت از مال مشاع در بوت
  _______ 4غلامرضا پیوندی ،3حجت الله فتحی ،2علی محمدی جورکویه  _______ 

 چکیده
از مسائل مورد اختلاف در فقه و  و حکما   از مال مشاع موضوعا   کیسرقت شر 

 یاز منظر فقه زیحقوق است. بر فرض امکان سرقت مال مشاع، مجازات آن ن
که سرقت از مال  یکه در صورتحال پرسش اینجاست محل اختلاف است. 

سرقت  ،چه مقدار از اموال مشترک شیابا رب ،میمشترک را موجب حد بدان
دو نفر مشترک  نیب یاگر مالبه نظر گروهی از فقیهان، موجب حد خواهد بود؟ 

مسکوک از مال مشترک سرقت کند،  ینخود طلا 9به مقدار  کیو شر  ،باشد
 ینخود طلا 5/4 یعنی ،نصاب ۀچون به انداز  ؛سرقت موجب حد خواهد بود

 ۀحیصح ،ریتفس نیا با پذیرشسرقت کرده است.  کیمسکوک از مال شر 
 نیعبدالله بن سنان معارض خواهد بود، و در ا ۀحیبا صح سیمحمد بن ق

                                                      
 22/10/402 تأیید: تاریخ                                                                                                       22/1/402 دریافت: تاریخ .1
 mohammadi@iict.ac.ir                                        .رانیا ،قم ،یاسلام شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه اریاستاد .2
 fathiamoli@yahoo.com (مسئول ۀنویسند) .رانیا ،قم ،یاسلام شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه اریاستاد .3

 pyvandi@yahoo.com                                           .رانیا ،قم ،یاسلام شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه اریاستاد 4.
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 ۀحیصحاما  رفت؛به سراغ مرجحات  ای شده،قائل به تساقط  دیبا ایصورت 
و در سرقت از مال مشترک،  مائده است ۀسور  23 یۀعبدالله بن سنان موافق با آ

  هرگاه به حد نصاب برسد، موجب ثبوت حد است.
 .سرقت، شریک، مال مشاع، مال مشترک، حد، نصاب :کلیدیواژگان 

 مقدمه
رو، ایا  تعلق ماال هاه غیار اسات. ازایا  ،یکی از جرایم حدی، سرقت و یکی از شرایط آن

شود یا خیر؟ در صورت سرقت محسوب می ،مشاعمال مطرح است که که آیا رهودن  پرسش
آیا سرقت موجب حد است یا خیر؟ در صاورتی کاه سارقت ماال مشااع  ،مثبت هودن پاسخ
آیا حکم مسئله در مورد مالی که قاهلیات افاراز  نصاب حد قطع چیست؟ ،موجب حد هاشد

دارد و مالی که قاهلیت افراز ندارد تفاوت دارد؟ آیا حکم مسئله در سارقت ساایبری و سانتی 
دیتاای دیجیتاال هاشاند و یکای از  طور مشاتر  مالای یایمتفاوت است؟ اگر دو نفار هاه

 کند؟ آیا سرقت هر آن صدق می ،را هرهایدآن  ،شریکان
دانان نیز و نظر حقوق ردصراحتی در مسئله ندا ش.1330قانون مجازات اسلامی 

گذار پذیرفته است که قانون ش.1332ق.م.ا. مصوب  233 ۀ. در مادهوده استمختلف 
شریکان، سرقت است و در صورتی که شریی هیش از سهم رهودن مال مشاع توسط یکی از 

و مازاد هر سهم او هه حد نصاب هرسد، مستوجب حد است و اطلاق آن  ،خود سرقت نماید
قاهلیت افراز  ،کند که مال رهوده شدهشود و تفاوتی نمیشامل سرقت سنتی و سایبری می

 داشته هاشد یا نداشته هاشد.
 یاست که یک یجای ،ای  نکته لازم است که محل هحث یادآوری ،از ورود هه هحثپیش 

رهاید و اگر هه قصد سرقت نباشد و مثلًا هه قصد مال مشاع را می ،از شریکان هه قصد سرقت
 هرگرفت تقسیم و  یهراهرداشت  مال، نباشد که  روش یا  ،تقسیم و هرداشت سهم خودش هاشد

 ،ف او هدون اذن شریکان حرام هاشدهرچند تصر ؟یا هه قصد سرقت هودهو سهم خودش است 
و  ،هه مقداریا  ،کند کمترسرقت نخواهد هود و فرق نمی یوکار هه علت نبود قصد سرقت،  یول

سفانه أاست. مت یقصد یسرقت عنوان زیرا ؛سرقت از اموال شریی هردارد یا هیشتر از نصاب  
 ط شده است.لحاظ نشده و موضوع هحث خل یمتون حقوقی و فقه یای  نکته در هرخ

 ،سرقت محسوب شود ،هه قصد دزدی ،در فرض آنکه رهودن مال مشاع توسط شریی
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چرا هاید شریی هیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد هر سهم او هه حد نصاب هرسد تا 
 هاشد؟سرقت مستوجب حد می

در اصل ای  مطلب که رهودن مال ش. 1332مختار قانون مجازات اسلامی  هرچند
 ۀاقاممنوط دانست  ولی  ؛موافق ها موازی  حقوقی و فقهی است ه است،سرقت دانستمشاع را 

هه حد نصاب هرسد، ش و مازاد هر سهم ،حد هه اینکه شریی هیش از سهم خود سرقت نماید
 محل نقد و اشکال است که در ای  مقاله مورد هررسی قرار خواهد گرفت.

توصیفی و ای و ها تکیه هر چارچوب شایان ذکر است که ای  تحقیق ها روش کتاهخانه
 است.تنظیم شده تحلیلی 

 پیشینه 
سارقت ماال »ای هاا عناوان مقالاهنخست، منتشر شده است. درهارۀ موضوع هحث دو مقاله 

منتشار  ش.1331مفید در سال  ۀحبیب زاده و شاملو که در مجلآقایان ها قلم مشتر   «مشاع
ولی در مورد مستوجب حاد  ه،رقت دانسته شددر ای  مقاله رهایش مال مشاع س ه است.شد

 پایشمطلبی هیان نشده است و چون ای  مقالاه  ،حد ۀهودن آن و میزان نصاب لازم هرای اقام
ایرادی هر آن مترتب نیست.  ه است،منتشر شد ش.1332از تصویب قانون مجازات اسلامی 

هاه قلام  «و عاماههررسی سرقت شریی از مال مشاع در حقوق کیفری و فقاه امامیاه »دوم، 
فقه و مبانی  ۀدر مجل ش.1333مشتر  الهام کثیری و مهدی اسماعیلی است که در تاهستان 

حقوق اسلامی منتشر شده است. در ای  مقاله نیز هرچند رهودن مال مشاع سارقت دانساته 
ق.م.ا.  233 ۀحاد و مفااد مااد ۀولی هیچ مطلبی در مورد میزان نصاب لازم هرای اقام ه،شد

 وجود ندارد.  ش.1332مصوب 
در صورتی که  ،یعنی موجب حد هودن سرقت از مال مشتر  پیش رو، مختار تحقیق

تا آنجا که که است  نودیدگاهی  ،یکی از شریکان هه مقدار نصاب از مال مشتر  سرقت کند
 صاحب جواهر قاهل استفاده است.سخ  از اجمال، قائل صریحی ندارد و هه  ،هررسی شد
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 مفهوم شناسی

 سرقت
قَ » ۀمصدر ثلاثی مجارد از ماادو ای عرهی واژه «سرقت»از منظر لغوی:  هاه معناای  ،«سَار 

صاحب معجم مقاائی   1یا از خفا و پنهانی است. ،هرداشت  چیزی از کسی ها حیله و فریب
در خفاا و پنهاانی دلالات  ء)سی ، راء و قاف( در اصال هار گارفت  شای سرق» نویسد:می
کیاد میاه  منظور  2«کند.می کناد و تصاری  نیز هر هرداشت  مال غیر هه صورت مخفیاناه تأ
پ  اگر هه صورت علنی و آشکار چیزی را هردارد او مختل ، مساتلب، منتهاب و » :کندمی

شود و اگر مالی از رهودن چیزهایی که در دست او است ممانعت کناد، محترس نامیده می
هردن ماال کسای در »نیز سرقت هه معنای فارسی  هاینامهدر لغت 3«رهاینده غاصب است.

پنهان و ها مکر و حیله و فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفت  مال کسی در هیاهان 
معاادل  4اسات. آماده« و صحرا و هه زور و یا هردن مال و پول کسی هه زور هه مکار و فریاب

هه  «دزدکی»فارسی و در فرهنگ زهان  2فارسی سرقت، دزدیدن، دزدی کردن و دزدی است.
  2معنای پنهانی و مخفیانه است.

 3مال ،متعلق سرقت ها،نامهتواند مال یا شیء هاشد. در هرخی از لغتمتعلق سرقت می
  هیان شده است. 3شیءدیگر، و در هرخی 

 یول ؛3از سرقت ارائه نشده است ی، تعریفیدر اغلب متون فقهدر اصطلاح فقهی: 
اند. ای  تعاریف از جهت متعلق هرخی از متون فقهی و تفسیری سرقت را تعریف کرده

                                                      
 .331ص ،المنجد معلوف، .1
 .124ص ،3ج ،اللغة مقائیس معجم فارس، اه  .2
 .122ص ،10ج ،العرب لسان منظور، اه  .3
 .1222ص ،فارسی فرهنگ  ،یمع .4
 .333ص ،عمید فرهنگ د،یعم .5
 .1222ص ،فارسی فرهنگ  ،یمع .6
 .234ص ،2ج ،ریالمن المصباح فیومی، ؛1432ص ،4ج ،الصحاح ،یجوهر .7
 .3021ص ،2ج ،العلوم شمس حمیری، ؛124ص ،3ج ،اللغة سییمقا فارس، اه  .8
 جواهر ،ینجف ؛224ص ،3ج ،الأحکام قواعد ،یحل علامه ؛123ص ،4ج ،الإسلام شرایع ،یحل محقق .9

یر ،ینیخم ؛432ص ،41ج ،الکلام  .432ص ،2ج ،الوسیلة تحر
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: علامه حلی در است «مال» ،در گروهی، متعلق سرقت شوند.سرقت هه دو گروه تقسیم می
هه نظر در ای  گروه قرار دارند.  1تذکره، محقق اردهیلی، محقق کاظمی و فاضل اصفهانی

هه جای تعریف اما در گروه دیگر،  2است. «شیء»لق سرقت متع ،از فقیهاندیگر هرخی 
  3سرقت، سارق تعریف شده است.

 تواند مال یا شیء متعلق هه غیر هاشد.هناهرای  از منظر فقهی موضوع سرقت می
و اصلاحات  ش.1304مصوب  ،در قانون مجازات عمومی: در اصطلاح حقوق کیفری

قانون  4  از انقلاب اسلامی ها توجه هه اصل هود. پ نیامدهتعریفی از سرقت  ،آن پ  از
شدن هاشد، اسلامیقوانی  هاید هر اساس موازی  اسلامی ۀدارد کلیاساسی که مقرر می
ی  هار نخستآغاز شد. هرای  ش.3/2/1321حدود و قصاص مصوب  ۀقوانی  کیفری ها لایح

حدود و قصاص مقرر قانون  212 ۀد. مادآمتعریف سرقت در قوانی  ایران در همی  قانون 
البته  «طور پنهانی هرهاید.سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را هه»داشت: می

سرقت » در تعریف سرقت آمده است: ش.1332قانون مجازت اسلامی  223 ۀدر ماد
مال متعلق  ،در ای  تعریف نیز، موضوع سرقت «عبارت از رهودن مال متعلق هه غیر است.

و  ش.1332هه غیر است. هناهرای  موضوع سرقت در قانون مجازات اسلامی مصوب 
 مال متعلق هه غیر است. ،همچنی  قوانی  پیشی 

 متعلق به غیر بودن
ای کاه نقشای سرقت عبارت از رهودن مال متعلق هاه غیار اسات. نکتاه ،هر آنچه گذشت هنا

است که مقصود از مال غیر چیست؟ هاا قیاد  ای  ،اساسی در ماهیت رهودن مال مشاع دارد
شوند؟ آیاا ماال مشااع ماال غیار محساوب مال غیر چه اموالی از موضوع سرقت خارج می

 شود یا خیر؟ شود و ها ای  قید از موضوع سرقت خارج میمی
 شود:دو مورد از عنوان سرقت خارج می ،ها قید متعلق هه غیر هودن

                                                      
 ،یکاظم ؛223ص ،13ج ،البرهان و الفائدة مجمع ،یلیارده ؛42ص ،3ج ،الفقهاء تذکرة ،یحل علامه .1

 .223ص ،10ج ،اللثام کشف ،یهند فاضل ؛203ص ،4ج ،الإفهام مسالک
 .23ص ،السرقة ،ینجف یمرعش ؛433ص ،3ج ،السرائر ،یحل ؛22ص ،۸ج ،المبسوط ،یطوس .2
 .413ص ،الوسیلة ،یطوس ؛430ص ،النزوع ةیغن ،یحلب ر. : .3



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،15ۀ 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

3
 

 

62 

سرقت نیست. مانند آنکه شخصی هه قصد سرقت  ،یداگر کسی اموال خودش را هرها .1
است. یا هوده مال خودش که شود  روش  وارد منزل همسایه شود و متاعی را هدزدد و اتفاقاً 

اگر کسی مالی را هه ره  گذاشته و مرته  هه حق یا هه ناحق از هرگرداندن مال هه راه  
رود و مخفیانه مال زل مرته  میکند و راه  هرای گرفت  مال خود شبانه هه مناجتناب می

هرچند ممک  است شخص مرتکب عمل خلافی شده  ،دارد. در ای  مواردخودش را هر می
 چون مال متعلق هه غیر را نبرده است. ؛او سرقت نیست کارولی  ،هاشد
در تصرف  ، کهاموال مباح اصلیانند م رد،اگر کسی مالی را هرهاید که مالی و صاحب ندا. 2

در ای   ،که از آن اعراض شده یا اموالی ،درختان جنگلی ۀمثل صید و میو ،و حیازت کسی نیست
 است.نشده متعلق هه غیر دزدیده  مال  زیرا  ؛شودنمی شمردهاو سرقت  کارصورت نیز 

شود؟ هه نظر هرخی از آیا ها ای  قید، مال مشتر  نیز از تعریف سرقت خارج می
چون موضوع سرقت مال  ؛شودای  قید، مال مشتر  از موضوع سرقت خارج میدانان ها حقوق

لذا رهودن مال مشاع سرقت  ؛غیر است ولی مال مشاع، مال غیر نبوده هلکه مال مشتر  است
سرقت  ،اگر شریکی مال مشتر  را هرهاید» :نویسددانان مییکی دیگر از حقوق 1نیست.

هدون شی هر رهودن مال مشتر ،  ؛ادعا تام نیست رسد ای هه نظر می 2«شود.محسوب نمی
هدون تردید مرتکب رهودن  ،کند و کسی که مال شریکش را دزدیدهرهودن مال غیر صدق می

گونه که جزء جزء مال مشاع، مال او مشمول تعریف سرقت است و همان کارو  ،مال غیر شده
متون فقهی ها ای  قید، مال  یی ازهه همان هیان مال شریی نیز هست و در هیچ ،سارق است

هدون  ،تصرف شریی در مال مشاعکه مشاع از تعریف سرقت خارج نشده است. یقینی است 
نباید  ،مال غیر نیست ،ای  استدلال که مال مشاعها پذیرش رضایت شریکان جایز نیست و 

 تصرف در مال مشاع منوط هه رضایت شریی هاشد. توضی  هیشتر در ادامه خواهد آمد.

 مال مشاع
ق.م.  231 ۀمدنی است. یعنی همان چیزی که در ماد ۀاشاع ،در اینجا «اشاعه»منظور از 

                                                      
 .222ص ،2 یاختصاص یفر یک حقوق ،یصادق رمحمدیم .1
 .333ص ،یکنون نظم در یاسلام مجازات قانون زراعت، .2
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عبارت است از اجتماع حقوق مالکی  متعدد در شیء واحد هه نحو  ،شرکت»آمده است: 
یا  ؛مانند شراکت در یی ت  گندم ،کند ای  مال مشاع، قاهل تقسیم هاشدفرقی نمی .«اشاعه

 مانند شراکت در یی دستگاه اتومبیل. ،اشدقاهل تقسیم نب
کسی است که هه نحو اشاعه هه همراه دیگری مالی مال مشاع است.  ،«شریی»منظور از 

منظور از حقوق مالکی  متعدد هم حق مالکیت ایشان است؛ یعنی چند نفر در آن واحد مالی 
آید و ه حساب میجزء مال مشاع، ملی مالکی  متعدد هی که جزءشکلهه  ؛ء هستندیی شی

هه نحو »کدام، مالکیت مستقل و مفروز هر آن مال ندارند. هناهرای ، منظور از عبارت هیچ
ء واحد، مشخص نباشد؛ یی از مالکان شیحالتی است که موضوع مالکیت هیچ «اشاعه

ء واحد، در عی  حال متعلق حق مالکیت هریی از ایشان که هر جزئی از اجزای شیای گونههه
د، هه نء هاششد. در غیر ای  صورت اگر هریی از دو نفر، مالی یی قسمت معی  از یی شیها

که هریی از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا هاشند، ای  صورت از  شکلی
  1ق.م. خارج است. 231 ۀاجتماع حقوق مالکی ، شرکت نیست و از شمول ماد

 امکان وقوعی سرقت مال مشاع
ممک  است و هرگاه شریی هه قصد دزدی مال مشارع را هدزد،  مال مشاع موضوعاً آیا رهودن 

دیادگاه هرخای از هار مبناای شود؟ از نظر حقوقی دو دیدگاه مطرح است. سرقت محقق می
ت عمومی دیاوان کشاور در أهی 2کند.سرقت صدق نمی ،هر رهودن مال مشتر ، دانانحقوق

، تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا را جرم 21/3/22مورخ  10 ۀشمار ۀی وحدت رویأر
کاه از طاوریهاه»دارد: ت مقرر میأهیای   21/3/22 -10 ۀشمار ۀی وحدت رویأر .دانست

گاردد، ارتکااب اعماال ماذکور در آن مااده در ق.م.ع. مستفاد می222 ۀاطلاق و عموم ماد
هاشد، قاهل تعقیب و  یتصورتی که مقرون هه قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز ها سوء ن

و   طور اشاترافاوق هاه ۀهرچند مالکیت اموال موضوع جارم مشامول مااد ؛مجازات است
 -122 ۀی شامارأولی سارقت ماال مشااع، توساط احاد از شارکا را مانناد ر« اشاعه هاشد.

                                                      
 .40ص ،مشاع مال سرقت شاملو، زاده، بیحب .1
 یجزا حقوق یهاستهیبا کوشا، ؛222ص ،2 یاختصاص یفر یک حقوق ،یصادق رمحمدیم .2

 .131 و130صص ،3و2و1یاختصاص
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دیااوان کشااور جاارم  2 ۀ، شااعب31/1/1321مااورخ  202ی أشااش و ر ۀ، شااعب22/3/1321
احاد شارکا،  ۀمداخل»گفته است:  22/3/1321 -122 ۀی شمارأششم، در ر ۀندانست. شعب
هار  31/1/1321 -202 ۀی شامارأپانجم نیاز در ر ۀو شاعب« سرقت نیست.  ،در مال مشتر
دارای مبناای قاهال دفااع  ،رسد ای  تفاوت در حکمکید کرده است. هه نظر میأهمان معنا ت

و اگار  .ع نیاز جارم هاشادهاید سارقت ماال مشاا ،اگر تخریب مال مشاع جرم است ؛نیست
ایا  ماوارد، یاا  ۀزیرا در هما ؛سرقت مال مشاع جرم نیست، تخریب آن نیز نباید جرم هاشد

تعلق مال هه غیر محقق شده است و یا تعلق مال هه غیر واقع محقق نشده است. پذیرفت  هر 
  شد. ییفکتوان قائل هه تحکم دارد و نمی یی ،جرایم علیه اموال ۀفرض در هم

دانان در استدلال چرایی عدم صدق سرقت هر رهودن مال مشاع از حقوق یکی
هلکه مال  ،چون موضوع سرقت مال غیر است ولی مال مشاع، مال دیگری نبوده: »نویسدمی

جزء مال مشاع هه هه ای  هیان که جزء 1«لذا سرقت مال مشاع سرقت نیست. ؛مشتر  است
 ۀهه منزل ،مالای  دارد و تصرف هریی از شرکا در مال مشاع تعلق  ۀاز جمله رهایند ،نامالک

مال مشاع در هر جزء  لذا ها توجه هه اینکه سارق ؛شودتصرف در مال خودش محسوب می
 است و اههام تشکیی محل ،غیر مال د، رهودنشومی محسوب ، مالیمشتر  از اموال

 تفسیر مضیق هه ( و ها عنایتدیگری مال صرفاً  نه ،است او و دیگری هی  ، مشتر مال )چون
 است. مشکل لزوم مجازات هه قول ،«درء»ۀ و قاعد ، وجود شبههقضایی

هه هاور عبارات هرخی از فقیهان نیز ظهور در ای  دارد که رهودن مال مشاع سرقت نیست. 
هرآن  ،  را گرفتیکی از فقیهان اگر مال مشتر  هی  دو نفر هاشد و یکی از آن دو مال مشتر

هه معنای سرقت ندانست  مال مشاع  البته ای  دیدگاه لزوماً  2عنوان سرقت صادق نیست.
 داند.عنوان سرقت را صادق نمی ،شاید از هاب فقدان قصد سرقت یا عدم احراز قصد ؛نیست

 چون رهودن ؛3دیدگاه دیگر ای  است که سرقت از مال مشاع ممک  و قاهل تحقق است
 دو یا چند نفر مشتر  هی  طور مشاعهه که کند و مالیمی هر اقدام شریی صدقغیر  مال

                                                      
 .222ص ،2 یاختصاص یفر یک حقوق ،یصادق رمحمدیم .1
 .22ص ،السرقة ،ینجف یمرعش .2
 .233ص ،(3-2-1)یاختصاص یجزا حقوق یهاستهیبا ،انیگلدوز .3
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سرقت که رهودن مال متعلق  تعریف هه لذا ها توجه هست؛غیر نیز  ، مالهر جزء آن ،هاشد
حد یا تعزیر  مستوجب ،مورد حسب گردد و ههمی اطلاق سرقت هر آن ،هه غیر است

تصری  شده  و 1است شده تعریف« رغی خذ مالا» هه ، سرقتدر فقه خواهد هود. همچنی 
مانع اجرای حد  ،کند و صرف شریی هودنمی غیر صدق ، مالمشتر  است که هر مال

کیلو از ای   20اگر دو نفر در صد کیلو طلا شریی هاشند و یکی از شریکان  مثلاً  2نیست.
ید از  ،یلو طلا سرقت شدهک 20که شود مدعی سپ  طلا را هرهاید و  و هه شریکش هگو

چگونه  است، کیلو مال م  22کیلو مال شما و  22 ،کیلوی طلای هاقیمانده 20ای  
کیلو طلای متعلق هه شریی سرقت  22 توان گفت مال غیر سرقت نشده است؟ یقیناً می

 شده است و هیچ تردیدی در آن نیست.
کند و کسی که مال رهودن مال غیر هر رهودن مال مشتر ، صدق می ،هناهرای  هدون شی

مشمول تعریف  ،اوکار هدون تردید مرتکب رهودن مال غیر شده و  ،شریکش را دزدیده
هه همان هیان مال  ،جزء مال مشاع، مال سارق استگونه که جزءو همان ؛سرقت است

است که سرقت از مال مشاع فقهی نیز تصری  شده پرشمار شریی نیز هست و در متون 
در حقوق کیفری هسیاری از کشورها از جمله فرانسه، انگلی ،  3ممک  است. موضوعاً 

  4مصر، لبنان و سوریه نیز رهودن مال مشاع سرقت دانسته شد.
حکم مسئله را هیان کرده  صریحاً  ش.1332قانون مجازات اسلامی مصوب  233ۀ ماد

هرگاه شریی یا »دارد: و دارای کیفر دانسته و مقرر می و سرقت از مال مشاع را قاهل تحقق
صاحب حق، هیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد هر سهم او هه حد نصاب هرسد، 

ق.م.ا. موجب 232 ۀهه استناد ماد ،و اگر واجد شرایط حد نباشد« مستوجب حد است.
 تعزیر است.

                                                      
 .413ص ،2ج ،اللثام کشف ،هندی فاضل .1
 .431ص ،14ج ،الإفهام مسالک ،یثان دیشه .2
 جواهر ،ینجف ؛223ص ،3ج ،الأحکام قواعد ،یحل علامه ؛223ص ،1ج ،النافع المختصر حلّی، ر. : .3

 .431ص ،41ج ،الکلام
 .42-42صص ،مشاع مال سرقت شاملو، زاده، بی.حب4
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 نصاب قطع در سرقت از مال مشاع 
، )غنیمات(در ساه فارع سارقت از مغنم ت سرقت از مال مشاع غالباً مجازا ،در متون فقهی

هاه تصاری  هرخای از  ، واساتهررسای شاده سرقت از هیت المال و سرقت از مال مشتر  
آن مشتر  است و سرقت از مغنم و سرقت از هیت المال در حکم سرقت از مال  ۀادل ،فقیهان

دیدگاه فقیهان در خصوص سرقت مال مشاع مختلاف اسات و ساه دیادگاه  1مشتر  است.
قائال هرخی از فقیهاان  2دانند.سرقت مال مشاع را موجب حد نمی هرخی مطلقاً  ؛وجود دارد

مانناد حبوهاات و ساایر  ،اگر مال مشتر  از اموال قاهل افاراز هاشاد؛ پ  انددهشتفصیل هه 
 ۀاقدام وی هرای تقسیم مال حمل کرد و آن را شبهممک  است عمل شریی را هه  ،اموال مثلی

نباشد و مال مسروقه از اموالی هاشد که قاهل درست ای  تقسیم  اگر . وحد دانست ۀدفع کنند
حاد قطاع هار ساارق  ،و شریی هه مقدار نصف دینار سرقت کناد ،مانند لباسنیست، افراز 

  3ایز نبوده است.شریی ج ۀتصرف در ای  اموال هدون اجاززیرا  ؛شودجاری می
اگر شریی هیش از سهم  ،دیدگاه مشهور فقیهان است. هر اساس ای  دیدگاه ،دیدگاه سوم

 .استموجب حد قطع  ،خود از مال مشتر  سرقت کند و مازاد آن هه مقدار نصاب هرسد
 د. شوهررسی میو ای  دیدگاه نقد  ۀاست و هناهرای  تنها ادل ، همی  دیدگاهموضوع ای  مقاله

. هه تصری  داندملکیت می ۀمه حلی یکی از شرایط سرقت موجب حد را فقدان شبهعلا
پ  اگر شریی هه مقدار سهم خودش  است؛نبود مشارکت  ،یکی از شرایط حد علامه،

و اگر هیش از سهم  ؛شود و موجب قطع نیستهر تقسیم فاسد مال حمل می ،سرقت کرد
 4موجب حد قطع است. ،خودش هه مقدار نصاب سرقت کرد

استفاده شده  «ارتفاع شبهه»از تعبیر  ،«ارتفاع شرکت»هه جای تعبیر  ،در هسیاری از مناهع
ی تفاوتشود و حد ساقط می ،تر است. اگر شرکت موجب شبهه شدکه مناسب 2است

                                                      
 .344ص ،41ج ،المنهاج تکملة مبانی ،ییخو .1
 .22ص ،السرقة ،یمرعش .2
 .431ص ،14ج ،الإفهام مسالک ،یثان دیشه .3
یر ،یحل .4  .322ص ،2ج ،الأحکام تحر
 ،الأحکام قواعد حلّی، ؛223ص ،1ج ،النافع المختصر حلّی، ؛231ص ،2ج ،الرموز کشف ،یآه فاضل .5

 .223ص ،3ج
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کند که کمتر از نصاب هاشد یا و فرقی نمی ،شبهه شرکت هاشد یا امر دیگر أکند منشنمی
 و ای  موضوع خارج از هحث است.آن، هیشتر از 

اگر شریی از مال مشتر  هه مقدار سهم »نویسد: امام خمینی در تحریر الوسیله می
حد قطع  ،شود و اگر مازاد هر آن هه مقدار نصاب هدزددموجب حد قطع نمی د،خودش هدزد

 1.«شودهر او جاری می
شریی از مال مشتر  هه مقدار سهم خودش یا  اگرهر ای  هاور است که نیز  حقق خوییم

اگر هیش از مقدار  البته ؛شودتعزیر می یشود ولدستش هریده نمی ،کمتر از آن سرقت کند
دستش قطع  ،سهمش سرقت کند و مقدار اضافه هه میزان یی چهارم دینار طلا هاشد

معاصر نیز هرگاه شریی هیش از سهم خود سرقت  نهایز فقنظر هسیاری ا هر اساس 2شود.می
ای در اینجا وجود موجب حد است و هیچ شبهه ،کند و مازاد سهمش هه حد نصاب هرسد

ق.م.ا. مبتنی هر همی  دیدگاه است و مقرر  233ۀ مفاد ماد 3درء شود. ۀندارد تا مشمول قاعد
سرقت نماید و مازاد هر سهم او هه هرگاه شریی یا صاحب حق، هیش از سهم خود »دارد: می

 «حد نصاب هرسد، مستوجب حد است.

 دیدگاه مشهور ۀادلبررسی 
 هه مقدار نصابکه از سهم  شیدر سرقت هدست قطع مبنی هر -مشهور  دگاهیددر ادامه، ادلۀ 

 شود:هه تفصیل هررسی و نقد می -هرسد

 : وجود شبههنخستدلیل 
حااکم قصاد سارقت نباود  ۀشابه ،ال مشتر  هارداردهرگاه شریی هه مقدار سهم خود از م 

حاد  ،شبهههمی  هه دلیل  .جدا کردن سهم خودش هوده است ،منظور شرییاینکه و است، 
 4اند.شود و لذا فقیهان ها عنوان ارتفاع شبهه از آن یاد کردهساقط می

                                                      
یر ،ینیخم .1  .433ص ،2ج ،الوسیلة تحر
 .42ص ،المنهاج تکملة ،ییخو .2
 .2343 سؤال ،قضایی استفتائات ۀگنجین .3
یر حلی، ؛434ص ،14 ،الإفهام مسالک ،یثان دیشه  :..ر4  فقه اردهیلی، ؛ 321ص ،2ج ،الأحکام تحر
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هم هه مقدار سفرد، کند که فرقی نمی ،شبههدر صورت وجود چون  ؛ای  دلیل تام نیست
در هر دو  .هه مقدار نصاب سرقت و خودش از مال شریی هردارد یا هیش از سهم خود

 ،ای نیستاینکه ای  دلیل در جایی که شبهه علاوه هرصورت شبهه مسقط حد است. 
و روش  کند مانند جایی که شخص پ  از دزدی سهم خود را طلب می ناکارآمد است؛

شریی خودش اقرار کند که  یا مثلاً  ؛هه عنوان تقسیم نبوده است هرداشته شده،شود سهم می
خارج از هحث  ،هر ای ، فرض وجود شبههافزون نه تقسیم.  ،قصدش سرقت هوده است

است که شریی هه قصد سرقت هه مقدار سهم خود یا کمتر از جایی  ،است. فرض هحث
ها فرض وجود . شته هاشدوجود ندا در قصد شریی هرای سرقت ایسهم خود هردارد و شبهه

ای وجود ندارد تا گفته شود هه دلیل شبهه در قصد شریی، شبهه ،قصد سرقت از ای  جهت
 شود. حد ساقط می

 دلیل دوم: حمل روایت مطلق بر مقید
ایا   ییکاکناد؛ کاه اشاره میدو روایت هه محقق حلی در خصوص سرقت از مال غنیمت 

هایش از سارقت شاده گوید اگر ارزش مال می یرو دیگداند نمیموجب حد قطع سرقت را 
تفصایل  . از نگااه ایشاان،موجب حاد قطاع اسات ،هاشد و هه مقدار نصاب هرسد دزد سهم

موجب  ،گیرد اگر شریی از مال مشتر  هه مقدار سهمش سرقت کرداست و نتیجه میخوب 
  1و اگر هیش از سهمش هه مقدار نصاب سرقت کرد موجب حد قطع است. ؛قطع نیست
کند و روایات مطلق را حمل هر مقید ی نیز هه همی  روش استدلال مییخو محقق

حد سرقت را در مال  مطلقاً  از امام هاقرمحمد ه  قی   ۀهه ای  هیان که صحیح ؛2کندمی
رْكٌ.: »گویدمیکند و مشتر  نفی می یمَا أَخَذَهُ ش  ی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ ف  نِّ عبد اللّه  ۀصحیح اما 3«إ 

سرقت کند، غنیمت اگر کسی از  :ده استورقائل هه تفصیل شده و آ از امام صادقه  سنان 
شود و تعزیر می ،اگر کمتر از سهم خودش هرداشت ؛کنندهه سهمش از اموال غنیمت نگاه می

                                                                                                                             

 .41ص ،3 ج ،التعزیرات و الحدود
 .120ص ،4ج ،الإسلام شرائع ،یحل .1
 .344ص ،41ج ،المنهاج تکملة مبانی ،ییخو .2
 .223ص ،3ج ،الکافي ،ینیکل .3
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و  ؛چیزی هر او نیست ،و اگر هه مقدار سهم خودش هرداشت ؛شودسهمش هه او داده می ۀهقی
 شود. حد قطع هر او جاری می ،هیش از سهم خودش هرداشت و مازاد هه رهع دینار رسیداگر 

َ  الْمَغْنَم  أَی شَی»قَالَ:  ع  عبد اللّه ه  سنان ع  أهی عبد اللّه ءٍ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ م 
نْ  یبُهُ فَإ  ی یص  ذ 

بُ عَلَیه  الْقَطْعُ قَالَ ینْظَرُ کَم  الَّ ی یج  ذ 
رَ الَّ ه  عُزِّ یب  ْ  نَص  ی أَخَذَ أَقَلَّ م  ذ 

کَانَ الَّ
ی لَهُ فَلَا شَی ذ 

ثْلَ الَّ نْ کَانَ أَخَذَ م  ه  وَ إ  لَیه  تَمَامُ مَال  عَ إ  قَدْر  وَ دُف  نْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا ه  ءَ عَلَیه  وَ إ 
عَ. ینَارٍ قُط  جَ ٍّ وَ هُوَ رُهُعُ د    1«ثَمَ   م 

موارد سرقتی که سارق شریی  ۀدر همحکم خصوصیتی ندارد و غنیمت  ،ای  روایتدر 
 .جاری است ،در مال مسروقه هاشد

دیدگاه مشهور در نصاب سرقت از مال مشاع هر خلاف مقتضای عمومات احکام سرقت 
عبدالله سنان مقید نصاب حد سرقت است یا  صحیحۀدر نصاب سرقت است و هاید دید آیا 

هه نظر مشهور فقیهان و  .دو دیدگاه وجود دارد ،خیر؟ در خصوص نصاب حد سرقت
کند تصری  مینخود طلا است. شهید ثانی  2/4نصاب سرقت  ،تصری  هرخی از روایات

یی چهارم دینار طلای خالص  ،مشهور هی  فقیهان آن است که نصاب حد سرقتکه 
  2یا معادل قیمت آن است و کمتر از آن موجب حد نیست. ،مسکو  مورد معامله

صراحت هر ای  دارد که نصاب حد سرقت یی  عامهو  اناز امامی پرشماریایات رو
 محمد ه  مسلم از امام صادق ۀنخود طلا است. در صحیح 2/4یعنی  ،چهارم دینار
ه  »آمده است: 

ی عَبْد  اللَّ ه 
َ

ینَارٍ... قُلْتُ لِ  ی رُهُع  د  قُ فَقَالَ ف  ار  ی کَمْ یقْطَعُ السَّ  ۀدر موثق 3.«ف 
یَ  »آمده است: نیز  عة ه  مهران از امام صادقسما ن  یرُ الْمُؤْم  ی هَیضَةٍ  قَالَ: قَطَعَ أَم  ف 

ق  فَسَکَتَ. ار  ینَارٍ وَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَی حَدِّ السَّ یمَتُهَا رُهُعُ د  در روایت  4«قُلْتُ وَ مَا هَیضَةٌ قَالَ هَیضَةٌ ق 
ی شَی»ت: نیز آمده اس عبدالله ه  سنان از امام صادق  ف 

لاَّ ق  إ  ار  ءٍ تَبْلُغُ لَا یقْطَعُ یدُ السَّ
ینَارٍ  جَنّاً وَ هُوَ رُهُعُ د  یمَتُهُ م   عُ قطَ تُ »آمده است:  از پیامبر اکرم عامهدر مناهع روایی  2«.ق 

                                                      
 .242ص ،4ج ،الإستبصار ،یطوس .1
 .432-431 صص ،14ج ،الأفهام مسالك ،یثان دیشه .2
 .222-221 صص ،3 ج ،الکافي ،ینیکل .3
 .221ص همان، .4
 همان. .5
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  1.«داً اع  صَ فَ  ارٍ ینَ د   هع  رُ  يف دُ الیَ 
مال دیگری هه مقدار هناهرای  مقتضای عمومات نصاب سرقت ای  است که اگر کسی از 

موجب حد خواهد هود و هر اساس ای   ،سرقت د،نخود طلای مسکو ( هدزد 2/4نصاب )
مشمول رهودن مال غیر هه میزان  ،اگر شریی از مال مشاع هه میزان نصاب سرقت کند ،عموم

موجب حد است و  ،نصاب شده و موجب حد قطع است. هناهرای  سرقت هه مقدار نصاب
نیمی از ای  اموال متعلق هه  ،نجا که شریی هه مقدار سهم خود می دزدددر آ ،شکی نیست

هه شریی او است که از وی سرقت کرده و چه هسا ای  مقدار هیش از نصاب سرقت هاشد. 
گاه است که اگر فرض شود که سارق  ،صاحب جواهرهاور  جایز نیست شریی هدون اذن آ

ای  حال هه مقدار نصاب از سهم شریی  در اموال مشتر  مداخله کند و ها ساً أشریکش ر
و داخل در احکام نیست ای چون شبهه ؛موجه است اجرای حد قطع مطلقاً  ،سرقت کند

که صاحب جواهر ملا  را سرقت هه مقدار نصاب آنمهم  ۀنکت 2عمومی حد سرقت است.
 ،ردهنخود طلا از مال مشتر  سرقت ک 3 ۀهه انداز یعنی اگر مثلاً  ؛داندشریی می ۀاز حص
 نصاب از مال شریی سرقت کرده است و موجب حد خواهد هود. ۀهه انداز

از  ایشانصاحب جواهر چنی  ظهوری ندارد و منظور هیان ممک  است گفته شود  
نعم لو فرض علمه هعدم جواز استبداد الشریك هدون إذن »در عبارت « حصة الشریك»

 و مع ذلك قد سرق منه مبلغ النصاب م  حصة الشریك اتجه القطع مطلقاً  شریکه مطلقاً 
یعنی هیش از سهم خود  ؛همان نظر مشهور است ،3«العموم يف لعدم الشبهة، فیندرج حینئذٍ 

رسد منظور صاحب هرهاید و از سهم شریی نیز هه مقدار نصاب سرقت کند. هه نظر می
یعنی اگر  ؛قدار نصاب از سهم شریی استرهودن مال هه م ،«حصة الشریك»جواهر از 

هه مقدار نصاب از سهم شریی  ،نخود از اموال مشتر  سرقت کرده است 3شریی هه مقدار 
توان ای  مطلب هرچند عبارت خالی از اجمال نیست و هه قاطعیت نمی .سرقت کرده است

 را هه صاحب جواهر استناد داد.

                                                      
 ،یهخار ؛132ص ،2ج ،یالدارم سنن ،یدارم ؛32ص ،2ج ،حنبل بن حمدأ مسند حنبل، ه  احمد .1

 .1312ص ،3ج ،مسلم حیصح ،یشاهورین ؛133ص ،3ج ،يالبخار  حیصح
 .431ص ،41ج ،الکلام جواهر ،ینجف .2
 همان. .3
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ن اطلاقات نصاب حد سرقت را مقید عبد اللّه ه  سنا ۀصحیحممک  است هگوییم 
 است: نقل شده  صحیحه از امام صادقای  در . کرده است

ي » ذ 
بُ عَلَیْه  الْقَطْعُ قَالَ یُنْظَرُ کَم  الَّ ي یَج  ذ 

َ  الْمَغْنَم  أَیْشٍ الَّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ م 
ْ  نَص   ي أَخَذَ أَقَلَّ م  ذ 

نْ کَانَ الَّ یبُهُ فَإ  ثْلَ یُص  نْ کَانَ أَخَذَ م  ه  وَ إ  لَیْه  تَمَامُ مَال  عَ إ  رَ وَ دُف  ه  عُزِّ یب 
ي لَهُ فَلَا شَيْ  ذ 

عَ.الَّ ینَارٍ قُط  جَ ٍّ وَ هُوَ رُهُعُ د  قَدْر  ثَمَ   م  نْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا ه    1«ءَ عَلَیْه  وَ إ 
اگر سارق کمتر از  فرمایددر خصوص سرقت از مغنم می در ای  روایت امام صادق

و اگر هه مقدار  .شوداموالش هه او داده می ۀشود و هقیتعزیر می ،سهم خودش سرقت کرد
و اگر هیش از سهم خودش سرقت کرد و مازاد هر  .چیزی هر او نیست ،سهم خودش هرداشته

استفاده شده است که هیان از ای   شود.دست سارق قطع می ،سهم هه مقدار رهع دینار رسید
نصاب خاص هرای  ،د اطلاقات روایات نصاب حد سرقت است و هرای شرییمقی ّ  ،روایت

 سرقت هیان شده است.
مقید اطلاق روایات نصاب حد سرقت نیست و یادشده رسد روایت هه نظر می 
 از ای  جهت اصلاً  . هناهرای خواهد نصاب سرقت را در سرقت از مال مشاع تغییر دهدنمی

 ۀهه قرین .در مقام هیان نیست و تنها در مقام کشف و احراز تحقق نصاب حد سرقت است
شود در می روش  ،«چیزی هر او نیست ،اگر هه مقدار سهم خودش هردارد»آنکه آمده است 

یا  ،یا قصد سرقت وجود ندارد ،سرقت یعنی رهودن مال غیر محقق نشده است ،ای  فرض
قصد سرقت وجود دارد و کاشف از ای  است که شریی هه قصد جدا کردن سهم  ۀشبه

 .اموال را هرداشته است ،خودش
اماره هر ای   ،اگر شریی از مال مشتر  هه مقدار سهم خودش هردارد ،هه عبارت دیگر

طور همان .ولی خلاف ای  اماره قاهل اثبات است ،است که قصد سرقت وجود نداشته است
ن است که آاماره هر  ،ودن مال مشتر  هیش از سهم خودش و هه مقدار نصاب هاشدکه اگر ره

و اگر اثبات شود که قصد  ،قصد سرقت وجود دارد و اثبات خلاف آن نیز ممک  است
وگرنه معنا ندارد که ؛ موجب حد نخواهد هود یقیناً  ه،شریی جداسازی سهم خودش هود

ولی اگر کمتر از سهمش هرداشته  ،هر او نیستاگر هه مقدار سهمش هرداشته چیزی  مییگوه

                                                      
 .242ص ،4ج ،الإستبصار ،یطوس .1
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چگونه اگر کمتر  ،هه میزان سهمش هرداشته هاشد هیچ مجازاتی ندارد وقتی کهشود. تعزیر می
نکته همان است که وقتی هه مقدار سهم خودش هلکه  !شود؟از سهمش هرداشت تعزیر می

 کاشف از قصد تقسیم و عدم سرقت است. ،هرداشت
عَ »هناهرای  عبارت  ینَارٍ قُط  جَ ٍّ وَ هُوَ رُهُعُ د  قَدْر  ثَمَ   م  نْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا ه   اهه ای  معن ،«وَ إ 

نیست که سرقت از مال مشتر  وقتی موجب حد است که سارق هیش از سهم خود هه مقدار 
 صحیحۀوجود قصد سرقت است. در نتیجه  ۀهلکه سرقت مازاد هر سهم، امار ؛نصاب هردارد

 در مقام تغییر نصاب سرقت از اموال مشتر  نیست. ،له سنانعبدال
نبود مشارکت  را یکی از شرایط حدایشان ید ای  ادعا است. ؤعلامه حلی مهرداشت 

هر تقسیم  ،هه مقدار سهم خودش سرقت کرد ،اگر شرییداند و هر ای  هاور است که می
و موجب قطع نیست و اگر هیش از سهم خودش هه مقدار نصاب  ،شودفاسد مال حمل می

رهایش  شود که ایشاناستفاده می علامه حلیاز عبارت  1موجب حد قطع است. ،سرقت کرد
 ۀو رهایش هیش از سهم هه مقدار نصاب را امار ،عدم قصد سرقت ۀامار را کمتر از نصاب

 .ه استقصد سرقت دانست
ای  است که اگر هه مقدار محل هحث، وجه تعزیر در  شاید هه هاور محقق گلپایگانی

 ییخلاف جاره ؛کاشف از ای  است که او درصدد سرقت نبوده است ،سهم خودش هرداشته
قصد سوء و عزم هر سرقت وجود مقتضی  ،ظاهر که که کمتر از سهم خودش هرداشته است

  2شود.شود ولی در مساوی تعزیر نمیلذا در اقل تعزیر می ؛است
شود که هرداشت هیش از سهم خود هه مقدار نصاب توسط شریی می روش ای  هیان  ها

شود و اگر مشخص شود هرداشت شریی کاشف از قصد سرقت است و لذا موجب حد می
و ارزش آن مقدار از اموال مسروقه  ،هه میزان کمتر از سهم خودش هه قصد سرقت هوده است

 د هود.هه نصاب سرقت هرسد، سرقت موجب حد خواه
هناهرای  مطاهق اطلاق روایات نصاب حد سرقت، رهودن مال غیر هه مقدار یی چهارم 

سرقت او  د،شریی نیز هه مقدار نصاب از مال مشاع هدزد اگر دینار، موجب حد است و

                                                      
یر ،یحل .1  .322ص ،2ج ،الشرعیة الأحکام تحر
 .32ص ،3ج ،المنضود الدر ،یگانیگلپا .2
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 3یعنی اگر دو نفر در یی مال شریی هاشند و یکی از شریکان هه مقدار  است؛موجب حد 
 است.ای  سرقت موجب حد  ،ها وجود سایر شرایط ،رقت کندنخود طلا از مال مشتر  س

گونه نیست مقید نصاب حد سرقت در اموال مشاع نیست و ای نیز عبدالله سنان  صحیحۀ
دارای حکم خاص هاشد. در نتیجه نظر مشهور فقیهان  ،که نصاب حد سرقت در مال مشتر 

سهم خودش یا کمتر از سهم مبنی هر اینکه اگر شریی هه مقدار -ق.م.ا.  233 ۀو ماد
 یست،سرقت موجب حد ن ،خودش یا هیشتر از سهم خودش و کمتر از نصاب سرقت کند

و مال مسروقه هم هه مقدار نصاب  ،شود ای  رهایش هه قصد سرقت هودهروش  حتی اگر 
 .استمل أمحل ت ،-هاشد

ی  محمد ه  ق ۀعبدالله ه  سنان ها صحیح ۀرسد در ای  صورت صحیحهه نظر می
محمد ه  قی  آمده است که در مال مشتر  حد  ۀهه ای  هیان که در صحیح است؛معارض 

عبدالله ه  سنان دلالت دارد که حد سرقت در مال  ۀولی صحیح 1شودقطع جاری نمی
 مشتر  جریان دارد و نصاب آن هم همان رهع دینار شرعی است.

گفته شود ای  تعارض  ،اندهگونه که مشهور ای  وجه جمع را پذیرفتهمان ،ممک  است
محمد ه  قی   ۀعبدالله ه  سنان مقید اطلاق صحیح ۀهدوی و قاهل رفع است و صحیح

 سهم خودش سرقت از مال مشتر  اگر ازهر ای  هاورند که ها ای  تفاوت که مشهور  ؛است
سرقت مال  هرگزیده،ولی هر اساس نظر  ،تجاوز کند و هه حد نصاب هرسد موجب حد است

 .استهرگاه هه مقدار رهع دینار هرسد موجب حد  شریی
آهی از تخصیص و  ،محمد ه  قی  ۀصحیح نگارنده،هرداشت  طبقرسد هه نظر می

محمد ه   ۀعبدالله ه  سنان قاهلیت تخصیص یا تقیید صحیح ۀتقیید است و لذا صحیح
 ۀچون صحیح نیست؛موجب حد  در نتیجه سرقت از مال مشتر  مطلقاً  .قی  را ندارد

عبدالله ه  سنان  ۀو صحیح ،کنداجرای حد قطع در مال مشتر  را نفی می ،محمد ه  قی 
در حالی که هلوغ نصاب، اختصاصی هه مال مشتر   ،کندآن را مقید هه هلوغ نصاب می

اموال، سرقت تنها در صورتی موجب حد است که هه نصاب هرسد و ها ای   ۀدر هم .ندارد
زیرا تخصیص یا تقیید آن  ؛شودمی امعنمحمد ه  قی  هی ۀدر واقع صحیح ،وجه جمع

                                                      
نِّي» :223ص ،3ج ،الکافي ،ینیکل .1 یمَا لَهُ  أَحَداً  أَقْطَعْ  لَمْ  إ  رْكٌ  أَخَذَهُ  ف   .«ش 
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 مساوی ها طرح آن است.
شود و در ای  صورت یا هاید قائل هه تعارض مستقر می ،اگر ای  وجه جمع پذیرفته نشود

یا هاید هه سراغ  یاهد، وجریان میکه در ای  در صورت عمومات حد سرقت  دتساقط ش
قرآن آیۀ عبدالله ه  سنان هه دلیل موافقت ها  ۀصحیح که در ای  صورت نیز رفتات حجمر

یَهُمَافرماید که می قَةُ فَاقْطَعُوا أَیْد  ار  قُ وَالسَّ ار  وَالسَّ
 ،راج  است و در سرقت از مال مشتر  1

 است.حد ثبوت موجب  ،هرگاه هه حد نصاب هرسد

 گیرینتیجهبندی و جمع
 ،در سرقت از مال مشاع ش.1332اسلامی  هه نظر مشهور فقیهان و مختار قانون مجازات

هرگاه شریی هیش از سهم خود سرقت کند و مازاد هر سهم هه قیمت نصاب سرقت هرسد، 
 .مل اسات و مساتند روشانی ناداردأرسد ای  دیدگاه محل تموجب حد است. هه نظر می

اگر کسی هه مقدار نصااب از  ،تحقیق آن است که هر اساس عمومات احکام سرقت ۀنتیج
و از ای  جهت فرقای های  ماال قاهال  استسرقت موجب حد  ،اموال مشتر  سرقت کند

 صاحیحۀایا  عماوم توساط  .و سرقت سنتی و سایبری وجود ندارد ،افراز و غیرقاهل افراز
هناهرای  اگر شریی هه مقادار نصااب از اماوال مشااع  عبدالله ه  سنان مقید نشده است.

یعنای اگار دو نفار در ماال مشااع  اسات؛موجب حد  ،ها وجود سایر شرایط ،سرقت کرد
سرقت  ،نخود طلای مسکو  سرقت کند 3طبق قاعده اگر شریی هه مقدار  ،شریی هاشند

نخود طلای مسکو  از سهم شریی سرقت کارده  2/4چون هه مقدار  ؛موجب حد است
، استعبدالله ه  سنان معارض  ۀمحمد ه  قی  ها صحیح ۀدر ای  صورت صحیح .است

عبداللاه ها  سانان  ۀکه صحیح رفتیا هه سراغ مرجحات و  دیا هاید قائل هه تساقط ش که
و در سرقت از مال مشتر ، هرگاه هه حد نصاب هرساد، مائده است  ۀسور 33 ۀموافق ها آی

 .خواهد هودموجب ثبوت حد 

                                                      
 .33 ۀآی ،مائده ۀسور .1
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۵۴۱۳ بهار و تابستان، ۵۱ۀ ، شمار شتمهسال 

 1یمغز عصبی یهاکاشت تراشه یفقه یهاچالش
  ______________________ 2مهدی زارعی  ______________________ 

 چکیده
عنوان های عصبی مغزی بهکه کاشت تراشه استای گونهآوری بهپیشرفت فن

و ماند مصارف درمانی نخواهد به محدود  ،و ماشین رایانهرابطی بین مغز آدمی با 
گستردگی  .دفاع و سرگرمی را دربرخواهد گرفت ،های دیگری چون امنیتحوزه

دنبال خواهد داشت فقهی را به پرشمارهای چالش ،آوری نوپیدامصارف این فن
های درمانی کاشت تراشه با انگیزه مجموع،در  .ازدسکه حل آن را ضروری می

 ۀرسد و مخاطرات احتمالی درمان و شبهمشروع به نظر می ،و امنیتی و نظامی
مین أدرمان یا ت ۀانگیز ا تغییر خلقت آدمی، صلاحیت منع از تجویز کاشت تراشه ب

صل ضمان ناشی از خسارات و جنایات حاالبته  .امنیت جامعۀ اسلامی را ندارند
اما است. است که جنایت به او منتسب  یمتوجه کس ،از کاشت یا هک تراشه

مشروع به  ،مذاق شارع ات بامنافجهت کاشت تراشه صرفاً به انگیزۀ سرگرمی از 

                                                      
 21/11/222 تأیید: تاریخ                                                                                                        22/8/222 دریافت: تاریخ .1
 ایران. قم، دانشگاه اسلامی کلام دکتری ،اطهار ائمۀ فقهی مرکز پزشکی فقه چهار سطح پژوه دانش .2

Mahdizareei111@gmail.com 
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حاکمیت اسلامی نیز مجاز به دسترسی بدون اجازه به اطلاعات  .رسدنظر نمی
در اموری که مرتبط با مگر  یست؛های شهروندان مسلمان جامعۀ اسلامی نتراشه

و با  ویژهمصالح عمومی و ضروری جامعۀ اسلامی بوده و در چهارچوب قوانین 
 حفظ کرامت انسانی افراد، اعمال شده باشد.

، ، امنیتکاشت تراشه، اخذ برائت از بیمار، تغییر خلقت :واژگان کلیدی
 .حرمت لهو

 مقدمه
، شرکت ارتباط مغزز 1توییتر بود، نورالینکدر حالی که ایلان ماسک مشغول خرید و تصاحب 

هزد  ایز  شزرکت، کاشزت  .آوری خزود بزود، مشغول کار بزر روی الازلاف فز وی ۀو رایان
ها ای  سامانه .کندهایی است که امکان ارتباط مستقیم بی  مغز انسان و رایانه را فراهم میتراشه

، الکترودهزای -شزوندنامیزده می BCI های مغز و رایانه است و بزه اختصزارکه نام آنها رابط-
های عصزبی های الکتریکزی دریزافتی سز ولگیرند تا تکانزهکه در مغز قرار میدارند کوچکی 

های الکتریکی را رمزگشایی کزرده و آنهزا ای  تکانه ،افزارسپس یک نرم .مجاور خود را بخوانند
 .کندبازوی رباتیک مینما یا یک را تبدیل به دستورات یا اقداماتی نظیر حرکت مکان

آن و  ۀتوسع ۀاما دامن ،های درمانی دنبال شدهایی با انگیزهابتدا کاشت چنی  تراشه
ی گوناگونهای و مسائل و چالش ماندمدهایش به حوزۀ پزشکی و درمان منحصر نخواهد اپی

وزۀ ها را در چند حبندی ک ی شاید بتوان ای  چالشدر یک دسته .دنبال خواهد داشترا به
 کلان سامان داد: 

با توجه به مخاطرات -عنوان نوعی درمان حوزۀ پزشکی: آیا استفاده از ای  روش بهیکم( 
تا ای  پرسش اهمیت  رسد؟، از نظر فقهی موجه و مشروع به نظر می-احتمالی آن

ست که نهادهای حاکمیتی متولی حوزۀ سلامت، پاسخ به آن را برای لادور مجوز جابدان
  .شودیاد می« کد اخلاق» عنوانالاطلاحاً از ای  پرسش، به .دانندضروری میعم یاتی 

پزشکی بر اثر  ۀحوزۀ مسئولیت مدنی یا ضمان: در لاورت بروز عوارض ناخواست( دوم
 ولیت مدنی و یا احیاناً کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟ئها، مسکاشت ای  تراشه

                                                      
1 . Neuralink .  
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اختلال عمدی در تراشه و بروز عم کرد حوزۀ کیفری: در لاورت هک یا ایجاد ( سوم
مجرمانه توسط عضو یا بازوی روباتیکِ بیمار پیوند یافته با تراشه، مسئولیت کیفری جنایت 

 ؟استوارده بر عهدۀ چه کسی 
های عصبی مغزی، شدن تراشهدر لاورت نصب و شبکه حوزۀ حقوق عمومی:( چهارم

مجاز به  ،هد  کنترل یا پیشگیری از جرایم یا اهدا  امنیتی دیگر اهای مس مان بآیا دولت
 ها هستند یا خیر؟های ای  تراشهبه داده اجازهدسترسی بدون 

شان، های مس مان به غرض بهبود عم کرد امنیتیآیا دولت نظامی:-حوزۀ امنیتی( پنجم
هک و ایجاد اختلال در  و آیا شان هستند؟ها در نیروهای نظامیمجاز به استفاده از تراشه

 ها مشروع است؟تراشۀ نیروهای متخالام برای ای  دولت
حوزۀ بازی و سرگرمی: با توجه به تغییر روابط انسانی در بستر تعامل مبتنی بر ( ششم

انگیزۀ  اروابط نامحرمان، آیا کاشت تراشه لارفاً ب ۀتراشۀ عصبی و ملاحظات فقهی دربار
 بازی و سرگرمی جایز است؟

 ینهپیش
 ۀکزه بزرای آن پیشزینمعالازر اسزت  دورانکاشت تراشۀ عصبی مغزی، از مسزائل نوپیزدای 

، پزیش روهای فقهی مورد مطالعه در تحقیز  برخی چالشالبته  .مطالعات فقهی یافت نشد
عنوان تر مورد توجه و بحث برخی اندیشمندان قزرار گرفتزه اسزته بزهدر قالب مباحث ک ی

بحزث از مسزئولیت ، 1«برائزت پزشزک از ضزمان»ۀ چون مقالزنمونه در تحقیقات متعددی 
همچنزی   .خسارات حالال از اقدامات درمزانی پزشزک دنبزال شزده اسزت مدنی)ضمان(

حرمزت  ۀگستر»ۀ چون مقال پرشماریحرمت تغییر خ قت الهی، تحقیقات  ۀ ئنسبت به مس
از  پیش روتحقی   وجه تمایزلاورت پذیرفته استه اما  2«تغییر خ   ال ه از منظر قرآن کریم

 اسزت.هزای فقهزی آن سایر آثار مشابه، تمرکز بر خصوص موضوع کاشزت تراشزه و چالش
نسبت عزام و  ،رو بحث از ضمان پزشک، و حرمت تغییر خ قت الهی با تحقی  حاضرازای 

                                                      
 .1931بهار ،2ۀشمارپیش اول، سال ،اجتهاد تا فقهی هایپژوهه ،«ضمان از پزشک برائت» ینی،ئقا .1
 .1932مهر ،9ۀشمار ،اسلامی حقوق و فقه ،«کریم قرآن منظر از ال ه خ   تغییر حرمت ۀگستر» ع یدوست، .2
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های فقهی کاشت تراشزه، منحصزر در ضزمان چالش نه کنده چراکهخاص م  وجه پیدا می
تحقیقات ضمان پزشکی منحصزر بزه ضزمان  نه واست ناشی از اقدام پزشکی کاشت تراشه 

که حرمت تغییر خ قت الهزی، تنهزا یکزی از چنانآن است.مدهای پزشکی کاشت تراشه اپی
به بحزث تطبیز   مورد استناد در بحث مشروعیت کاشت تراشه بوده و در مقابل، استناد ۀادل

و در مسزائل دیگزری نیسزت کاشت تراشه منحصزر  ۀ ئحرمت تغییر خ قت الهی نیز به مس
 مورد استناد قرار گرفته است. ،سازیچون تغییر جنسیت و شبیه

 شناسیموضوع
های ها و انزدامپرس ولی از جم ه انسان برای ایجزاد همزاهنگی بزی  اعمزال سز ول جانورانِ 

های ارتبزاطی اکنش مناسب به محیط، نیزاز بزه عوامزل و دسزتگاهمخت ف بدن و همچنی  و
در سرتاسر بدن جهت پاسخ به ایز   شده ای از اعصاب منتشردارنده دستگاه عصبی، شبکه

 ۀنامند که به سه دستمی تری  عضو شبکۀ عصبی را نورون)س ول عصبی(کوچک است.نیاز 
و رابط)رابط بی   های حرکتی(مانفر ۀهای حسی(، حرکتی)انتقال دهندمحرک ۀی)گیرندسح

بزه دسزت آسزیب  اً عنوان مثال وقتزی تصزادفشوده بهتقسیم می های حسی و حرکتی(نورون
دور  ،رسد، واکنش فوری انسان ای  است که دست را از چیزی که به آن آسیب زده استمی

ی( بزا الکتریکز ۀکه نورون حسی پوست یک سیگنال)تکانآن است کنده ای  واکنش به دلیل 
 ،کند که از طری  اعصاب حسی به سیسزتم عصزبی مرکززیمحتوای احساس درد ایجاد می

 ایتکانزه ،هزای حرکتزیرسزده و مغزز، از طریز  نورونیعنی به نخاع و سپس بزه مغزز می
 ،الکتریکی ۀسیگنال یا تکان .کندبه دست منتقل می ،الکتریکی با محتوای انقباض عضلات

که با تغییر میزان دو یون سدیم و پتاسیم داخل است ها های حسی و حرکتی نورونهمان پیام
 1شود.ها در قالب یک اختلا  پتانسیل الکتریکی ایجاد میو خارج نورون

ای   .بی یون س ول دارد ۰۱۱که بیش از است تری  قسمت دستگاه عصبی، مغز مهم
ند و نک، فرایندهای داخ ی بدن را پایش میندرتبطبا مسیرهای حسی و حرکتی مکه ها س ول

                                                      
یست نویسندگان، از جمعی .1  .24-24لاص ،(تجربی ۀرشت ۀمتوسط سوم سال) آزمایشگاه و شناسی ز
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 1د.ندهمی های محیط داخ ی و خارجی پاسخبه محرک
نخاعی  ۀحرکتی افراد مبتلا به ضایع-چرایی محدودیت حسی ،با توجه به آنچه گذشت

روند و دیگر های عصبی رابط نخاعی از بی  میشوده چراکه در اثر سانحه، س ولروش  می
های عصبی حرکتی شود و نه پیامهای عصبی حسی اندام به مغز منتقل میو تکانه هانه پیام

کاشت تراشۀ عصبی  ۀ ئاینجاست که مس .مغز، امکان رسیدن به اندام و عضلات را دارند
نیز گفته  BMI2  ماشیبا  تراشۀ عصبی که برخی مواقع به آن واسط مغز .کندمهم ج وه می

های الکتریکی مغزی و یک دستگاه باطی بی  فعالیتشود، یک مسیر مستقیم ارتمی
رابط مغز و »فناوری  است.خارجی است که آن دستگاه اغ ب یک رایانه یا عضو رباتیک 

تراشۀ عصبی  ،در ای  فناوری .های عصبی طراحی شده استبرای تعامل با س ول« رایانه
آن را به زبان رایانه ترجمه و سپس  و د،نها را دریافت کتواند فعالیت الکتریکی نورونمی

های مصنوعی اعصاب یا اندام ۀپردازش کند و همچنی  دستورات قابل پیروی برای س س 
نخاعی که مبادرت به کاشت تراشۀ عصبی مغزی  ۀشخص مبتلا به ضایع مثلاً  9.لاادر کند

تواند و می هایش ندارددیگر نیازی به استفاده از دست ،نموده، برای استفاده از رایانه
نصب شده به رایانه  ۀتراش ۀوسی های حرکتی لازم را مستقیماً از مغزش بهفرمان

  2نماید. )Bluetoothمنتقل)
ها و اختلالات عصبی ثر در درمان بیماریؤیک روش م ،امروزه کاشت تراشۀ عصبی

بسیاری از ی، ناشنوایی، ف ج اعضا و کنترل یمغزی، نابینا ۀنظیر پارکینسون، آلزایمر، سکت
  5های ق بی، دیابت، مشکلات تنفسی و اختلالات ادراری است.نارسایی همچونها بیماری

تهاجمی)نصب داخل های عصبی در سه نوع غیرتهاجمی)نصب روی سر(، نیمهتراشه
تولید و استفاده  و تهاجمی)نصب داخل غشای مغز( ،جمجمه و بیرون غشای مغز(

                                                      
 .11ص اعصاب(، و )مغز15ج ،جراحی-داخلی پرستاری سودارث، و برونر .1

2 . Brain Machine Interface. 
3 . Jerry J. Shih, Brain-Computer Interfaces in Medicine, p2. 

 ،«ذهن! با رایانه كنترل در دانشمندان بلند گام شد: محقق مغز در تراشه كاشت با» ایسنا، سایت .4
 .isna.ir/xjPWn ،1222دی13

5 . Nitish V. Thakor - Handbook of Neuroengineering (2122), p11-11-1221-624-421. 
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با مخاطرات  ،ثرترؤیی مارغم کاربهها ای  تراشه یتهاجممهیدو نوع تهاجمی و ن .شوندمی
شان بر عمل جراحی و سوراخ کردن جمجمه و کاشت پزشکی همراهنده چراکه کاشت

علاوه بر مخاطرات احتمالی  است.هایی به قطر حدود پنج میکرون در قشر مغز متوقف سیم
ناسازگاری تراشه با بدن چون عفونت مغزی، مخاطرات دیگری چون هم ،جراحی جمجمه

همچنی   .محتمل دانسته شده است ،های مغزیمیزبان، اعتیاد و یا اختلالِ فعالیت س ول
کنند تا های مغز را تحریک میس ول تراشه( مانندگفته شده است که اجسام خارجی)

نند کهایی تولید میای واکنش نشان دهند که گویی آسیب بافتی وجود دارد و سیگنالگونهبه
  1های مغز را تغییر دهد.عم کرد مدار شکلکه ممک  است 

کاشت تراشه دیگر افراد با یکدیگر از مزایا و کارکردهای  ۀارتباط مستقیم و بدون واسط
متفاوت  جایدو نفر در دو  دهده مثلاً ای نه چندان دور را نوید میاست که فراگیری آن در آینده

ارتباط با مثل حس لامسه را ، حواس یکدیگر ۀتجرب توانند بدون دخالت اندام حسی،می
هایی از شود که به گروهای  فناوری سبب ایجاد شبکه مغزها می .مستقیم عصبی تجربه کنند

علاوه بر قاب یت ه 2همکاری کنند و وظایف را حل کنندیکدیگر دهد تا با افراد اجازه می
دوربی  و میکروفون و کارت حافظه،  های خارجی مثلشدن مغزها، استفاده از دستگاهشبکه
-های تحقیقاتی در حوزۀ امنیتیمندیو حافظه، از علاقه شنوایی، بینایی،تقویت قوای  برای

 ۀتوان به دو دستنظامی به ع وم اعصاب و کاشت تراشه را می ۀبیشتری  علاق 9است.نظامی 
ک ی تقسیم نمود: افزایش توانایی نیروهای رزم خودی و تخریب عم کرد نیروهای رزم 

های شناختی و هوشیاری، متخالامه افزایش توانایی نیروی رزم خودی در قالب بهبود توانایی
شود و تخریب ت و استقامت و ارتباط سربازان با یکدیگر دنبال میأکاهش درد و افزایش جر

 2آید.های عصبی به دست میگیری از سلافم متخالام با بهرهعم کرد نیروهای رز

                                                      
1. Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology p21 

 ،«واقعیت؟ یا وهمت ماسکه ایلان مغزی تراشه کاشت» مط ب جوان، خبرنگاران باشگاه سایت و
yjc.ir/11ZOJl ،1222دی19  .  

2 . Rajesh P. N. Rao, Brain Co-processors: Using AI to Restore and Augment Brain 

Function, p22. 
3 . BERGER, THEODORE, Brain-Computer Interfaces, p142. 

 .184-188لاص ،دفاع و ملی امنیت در نوروتکنولوژی زاده، مهدی .4
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حواسی مثل لامسه و بینایی در روابط نامحرمان،  ۀروش  است که قاب یت اشتراک تجرب
های فقهی کاشت تراشه خواهد بود که بیشتر در حوزۀ ارتباطات و سرگرمی نمود از چالش

ها، آوریف ای  گیری از امیان با بهرهحرکتی نظ-همچنی  ارتقای قوای شناختی .کندپیدا می
 هایدهده پوشیده نیست که از چالشقرار می آنچالش فقهی تغییر خ قت الهی را فراروی 
ها به اطلاعات و حریم خصولای ها و یا شرکتفقهی معالار، دسترسی بدون اجازه دولت

در بحث تری طبیعی است که ای  چالش به لاورت پررنگ است.کاربران فضای مجازی 
  .کندمغزی ج وه می ۀهای کاشته شددسترسی به اطلاعات تراشه

 نمود:بررسی فقهی  بدی  شرفها را ای از ای  چالشتوان مجموعهمی ،با توجه به آنچه گذشت

 حوزۀ پزشکی .1
هزای مزرتبط بزا شزبکۀ های عصبی مغزی مدعی درمزان برخزی بیماریتولیدکنندگان تراشه
پارکینسون، مع ولیت و ف ج عصبی و حتی افسردگی هسزتنده امزا نوپیزدا عصبی انسان مثل 

بودن ای  تکنولوژی و خطیر بودن مداخ ه در ساختار مغز و شزبکۀ عصزبی و احتمزال بزروز 
مجزاز  ،پزشزکان آورد که آیا بیماران و متقابلاً را پیش میپرسش ای   ،ناپذیرمخاطرات جبران

اطمینان قطعزی بزه  به دست آمدنتا باید و یا هستند درمان به استفاده از ای  تکنولوژی برای 
های متداول درمانی، فراینزد درمزان را دنبزال کننزد؟ با روش ،عارضه بودن ای  تکنولوژیبی

را بزرای  (FDA) غذا و دارو آمریکزا ۀایلان ماسک اعلام کرد که مجوز ادار شرکت نورالینک
اساساً لززوم  .تراشه مغزی دریافت کرده استبالینی انسانی خود در کاشت  ۀمطالعنخستی  

 است. حقوقی)فقهی(-اخلاقی ۀهمی  دغدغرفع  چنی  مجوزهایی در راستای گرفتِ  
ۀ د که به مقتضای برخی ادلنموحکم، توجه  ۀدر ناحیباید ای  موضوع  بهدر پاسخ فقهی 

است: حکم ی  قرار بدبرخی از ای  ادله  .ما مک ف به حفظ نفس هستیم، عق ی و نق ی
که به  ،قطعی عقل به حُس  حفظ نفس و قبح انتحار و خودکشی یا ورود در مه کات

حکم شرعی وجوب حفظ نفس مستفاد  (میان حکم عقل و شرع) ملازمهۀ مقتضای قاعد
ه 1نداهاز قبول آن سر باز زد ،ملازمه ۀبا ایراد خدشه در کبرای قاعد نهایاسته البته برخی فق

                                                      
 .21ص ،1ج ،صولال  مصباح خویی، ه142ص ،1ج ،ةالوافی تونی، فاضل .1
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هُْ کَةِ ۀ شریف ۀمثل آیالبته برخی آیات  وَلَا تُْ قُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التََّ
إنَّ » و برخی روایات مثل 1

هُ لا یَقتُلُ نفسَهُ ؤمِ المُ  ةٍ و یَموتُ بکُلِّ مِیتَةٍ إلاَّ أنَّ مفید وجوب حفظ نفس و ، 2«َ  یُبتَ ی بکُلِّ بَ یَّ
 . هستند و خودکشی حرمت انتحار

درمان با کاشت تراشۀ عصبی را  ۀ ئنفس بر مساما آنچه تطبی  حکم وجوب حفظ 
ثر برای ؤای  است که از سویی ادعا شده که ای  روش، نوعی درمان م ،سازدمشکل می

و از سوی دیگر ای  احتمال وجود  ،حفظ نفس از مخاطراتِ بیماری موجود مثل لارع است
ت را به دارد که همی  روش، موجب تشدید بیماری شده و نفسی که حفظ آن واجب اس

ه که ارتکاب ئالبرا تحل و الاال ۀعلاوه بر قاعد ،برای پاسخ به ای  تردید .خطر اندازد
آن توان دو روایت ذیل را مدنظر قرار داد که در می ،کنندشبهات بدوی تحریمی را تجویز می

 : کنندمیخطر احتمالی مرگ مواجه بیمار را با ی به میان آمده است که هایدرماناز  سخ 
محمد ب  یحیی ع  أحمد ب  محمد ع  محمد ب  خالد ع  محمد ب  یحیی ه یکم

ه» :ع  أخیه العلاء ع  إسماعیل ب  الحس  المتطبب قَالَ  بِي عَبْدِ ال َّ
َ
ي  قُْ تُ لِِ إِنِّ

ي طِبٌّ عَرَبِيٌّ وَ لَسْتُ آخُذُ عََ یْهِ لَافَ  بِّ بَصَرٌ وَ طِبِّ داً فَقَالَ لَا رَجُلٌ مَِ  الْعَرَبِ وَ لِيَ بِالطِّ
مُومَ  ارِ قَالَ لَا بَأْسَ قُْ تُ وَ نَسْقِي هَذِهِ اَلسُّ ا نَبُطُّ اَلْجُرْفَ وَ نَکْوِي بِالنَّ بَأْسَ قُْ تُ إِنَّ

مَا مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ... هُ رُبَّ سْمَحِیقُونَ وَ اَلْغَارِیقُونَ قَالَ لَا بَأْسَ قُْ تُ إِنَّ
َ
اسماعیل  ه.« اَلِْ

عرض کردم : م  مردی عرب هستم و از  حس  طبیب گوید: م  به امام لاادقب  
ای دارم و طب م  نیز طب عربی است و در برابر طبابتم نیز مزدی طبابت سررشته

گیرم! فرمود: باکی نیسته عرض کردم : ما رسممان ای  است که زخم و دمل را نمی
کی نیسته عرض کردم: ما دواهایی سوزانیم؟ فرمود: باشکافیم و به وسی ه آتش میمی

به بیمار می دهیم؟ فرمود: باکی نیسته عرض  «غاریقون»و  «اسمحیقون»مانند 
 9میرد؟ فرمود: اگرچه بمیرد.آید که در اثر مداوای ما بیمار میگاهی پیش می کردم:

 قُْ تُ »ع ي ب  إبراهیم ، ع  أبیه ، ع  اب  أبي عمیر ، ع  یونس ب  یعقوب قال:  هدوم

                                                      
 .نیافکنید هلاکت به خود دست به را خود :135 آیۀ بقره، سورۀ .1
 تواندیم را یمرگ نوع هر و شودیم گرفتار ییبلا هر به مؤم  که یراستبه :252ص ،2ج ،يالکاف ک ینی، .2

 .کندینم یخودکش یول کند تجربه
 .۰۹۱ص ،۸ج همان، .3
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هِ  بِي عَبْدِ ال َّ
َ
مَا قَتََ هُ قَالَ  لِِ مَا انْتَفَعَ بِهِ وَ رُبَّ وَاءَ وَ یَقْطَعُ الْعِرْقَ وَ رُبَّ جُلُ یَشْرَبُ الدَّ الرَّ

بیمار، دوا کردم عرض  قگوید به امام لاادیونس ب  یعقوب میه«یَقْطَعُ وَ یَشْرَبُ.
شود و روش درمان منتفع می و گاهی از ای  کند()فصد می زندنوشد و رگ میمی

 1کشده ایشان فرمودند: دوا بنوشد و رگ زند.گاهی ای  روش درمان او را می
ت  یراوی در بسیار پرسشدر « مابَّ رُ »ۀ واژ موارد برای کثرت و در اندکی از موارد برای ق َّ

 (هِ بِ  عُ فِ نتَ أما بَّ رُ ) مد بهبودیاهردو پی ۀبا توجه به اینکه راوی، ای  واژه را دربار 2.رودبه کار می
حکم تک یفی  ۀشود از امام دربارمی، روش  ( به کار برده استهُ  تُ تَ ما قَ بَّ بیمار )رُ  و مرگِ 

هایی پرسیده است که گاهی منجر به بهبودی و گاه منجر به مرگ بیمار مبادرت به درمان
علاوه بر امکان هایی که شود درمان با روشمیروش  شونده پس با توجه به پاسخ امام می

 تجویز شده است. ،آمیز هستندبهبودی، مخاطره
ه اما روایت نیستسبب مجهول بودن اسماعیل ب  حس  متطبب معتبر روایت نخست به

 9اند.چراکه تمام راویان آن توثی  شده هدوم لاحیح است
 ،نبخشی مع ولادرمان بیماری و توان ۀکاشت تراشه به انگیز ،با توجه به آنچه بیان شد

هرچند با مخاطرات احتمالی جدی مواجه باشد نه تنها جایز، ب که در شرایطی که حفظ نفس 
یونس ب  یعقوب  ۀه بدی  بیان که به مقتضای لاحیحاستواجب  ،بیمار متوقف بر آن باشد

آمیز را مصداقی از عمل حرام القای های مخاطرهتوان گفت شارع مقدس، مبادرت به درمانمی
های درمانی، مصداق بودن آنها برای یید ای  شیوهأداد نکرده استه ب که با تدر ته که ق م

یونس ب   ۀپس لاحیح .یید نموده استأواجب حفظ نفس و سلامتی آن را امضا و ت ۀوظیف
توسعه،  شکلوجوب حفظ نفس به  ۀتضیی  و بر ادل شکلبه  ،القای در ته که ۀیعقوب بر ادل

مثل سوراخ شدن جمجه و پاره شدن -و دیگر مخاطرات احتمالی کاشت تراشه  استحاکم 
عنوان جسمی رسان یا عوارض بیهوشی یا ناسازگاری بدن با تراشه بههای خوناحتمالی رگ

هایی چون تواند مانع از مبادرت به درمان یا تحصیل بهبودی نسبی بیمارینمی -خارجی
 های حسی یا حرکتی شود.ا ناتوانیلارع، پارکینسون، اختلالات روانی ی

                                                      
 .۰۹۱ص ، همان .1
 .192ص ،1ج ،اللبیب يمغن هشام، اب  .2
 .221و924و11و212لاص ،رجال نجاشی، .3
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 کیفری کاشت تراشه-حوزۀ مسئولیت مدنی .2
 شزده های واردن است که آیا پزشکان و پیراپزشکان نسبت به آسیبدر ای  بحث آ دیگرپرسش 

 بر بیمار در روند درمانی کاشت تراشزه، مسزئولیت مزدنی یزا احیانزاً کیفزری دارنزد یزا خیزر؟
ه بر بیمزار در فراینزد شد وارد ۀضمان نسبت به جنایت و لادم مسئولیت مدنی عبارت است از

دیه تعیی  شده باشد، دیه و اگر دیه تعیی  نشده باشد، آن کاشت تراشه، که اگر در شریعت برای 
ولیت کیفری عبارت است ئه و مساست ارش یا همان پرداخت قیمت منافع از بی  رفته از بیمار

تعیزی   ،حدود بزرای جزرایم مشخصزی کزه در شزریعت های شرعی که عبارتند ازاز مجازات
 برای آنها تعیی  نشده است.روشنی برای جرایمی که حد  ،اند و تعزیراتشده

 ه را مد نظر قرار داد: یا ئهای گوناگون مسلاورتباید از پیگیری پاسخ ای  پرسش پیش 
یا با لادور  ،زدورپزشک، خود مباشرتاً به جراحی و کاشت تراشه در مغز بیمار مبادرت می

کند و خود دستور پزشکی لازم، از تکنیسی  یا دستیاران خویش برای ای  کار استفاده می
مطرف است که پزشک، مشمول بحث ای   ،در هر دو فرض .کندمباشرتاً دخالت نمی

 شود؟ های مدنی و احیاناً کیفری مییک از مسئولیتکدام

 کیفری پزشک در قانون-سئولیت مدنیمالف( 
 روش با مراجعه به قانون مجازات اسلامی  ،پیگیری فرض مباشرت پزشک در کاشت تراشه

 235ۀ و مزاد1942از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و 12 گذار در موادقانون .شودمی
 :گویدمیراجع به ای  موضوع  1932همان قانون مصوب

از مریض یا ولی او : چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی، 12ۀ ماد»
ضام  خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در  ،برائت حالال نموده باشد

 «باشد.گرفت  ممک  نباشد، طبیب ضام  نمیمواقع فوری که اجازه
: هرگاه طبیب یا بیطار)دامپزشک( و مانند آن پیش از شروع به درمان، از 922ۀ ماد»

دار خسارت وارد آمده حالال نماید، عهدهمریض یا ولی او یا لااحب حیوان برائت 
 «نخواهد بود.

بدنی  ۀموجب ت ف یا لادم ،دهد: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می235ۀ ماد»
مگر آنکه عمل او مطاب  مقررات پزشکی و موازی  فنی باشد و  هضام  دیه است ،گردد
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 «نشود.معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم از یا اینکه پیش 
 قرار است: بدی   رهگذر بررسی ای  مواد قانونیه از نکات قابل استفاد 

پزشک معالج گذاشته است و  )مسئولیت مدنی( گذار فرض را بر ضمانقانونه یکم
با توجه به ای  نکته، ادعای عدم مسئولیت  .لاورت اخذ برائت را از آن خارج کرده است

مطاب  تفسیر مدعی به کسی که قولش و  شودمینگاشته ا خلا  فرض قانونی مدنی پزشک
ت باشد نه ۀبا اقام دای  پزشک است که مدعی است و بای ،1مخالف الال یا حجَّ از عدم  ،بیَّ

  2مسئولیت مدنی خویش دفاع کند.
ممک  است به عنصر اخذ برائت در ای  مواد قانونی اشکال شود که اگر برائت در  هدوم

لت دارد، دیگر تقیید به رعایت مقررات پزشکی و س ب مسئولیت مدنی از پزشک دخا
عمل پزشک  گرچهمعناسته چون در فرض دخالت برائت، پزشک بی ۀموازی  فنی برای تبرئ
چون برائت گرفته است ضام  نیست و اگر برائت، دخالتی در ضمان  ،مطاب  موازی  نباشد

تقیید به برائت،  فایدۀتوان گفت در پاسخ به ای  ایراد می .معناستندارد تقیید قانون به آن بی
نباشد آیا موازی  رعایت شده یا روش  شوده یعنی در جایی که در فرض شک ظاهر می

ای  عنصر قانونی راهگشا خواهد بوده یعنی اگر پزشک، برائت گرفته  تقصیری سر زده؟
ده ثابت نشود که موازی  پزشکی را رعایت کرده و تقصیری از او سر نز حتی اگر ،باشد

 است، ضام  نخواهد بود.
 231ۀ گذار در مادپزشک در فرایند کاشت تراشه نیز قانوننداشت  فرض مباشرت  در

پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به »قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که: 
ضام   ،بدنی ۀدر لاورت ت ف یا لادم ،نمایدمریض یا پرستار و مانند آن لاادر می

هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور »: افزایدمیهمی  ماده  1ۀ ه و در تبصر.«اشدبمی
شود و با ای  وجود اقدام نماید، پزشک پزشک اشتباه است و موجب لادمه و ت ف می

 «ضام  نخواهد بود.
آن، ناظر به بحث اقوی بودن سبب از مباشر نسبت به ثبوت ضمان  ۀای  ماده و تبصر

                                                      
 .152ص ،2ج ،فقهیه قواعد بجنوردی، ه224ص ،2ج ،الوثقی ةالعرو  یزدی، .1
 .۱۰۴ص ،۷ج ،الکافي ک ینی، .2
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عنوان به-دارد که اگر مریض یا پرستار در اجرای دستور پزشکی، از پزشک میو اعلام است 
عنوان مباشر، اقوی پزشک ضام  است و اگر ایشان به ،اضعف باشند -سبب لادور نسخه

ضمانی متوجه سبب نخواهد بوده در واقع معیار الا ی برای توجه  ،باشند )سبب( از پزشک
ه به محکوم است و تعابیری چون شد یا جنایت حالالمسئولیت مدنی یا کیفری، استناد بزه 

 شود.اقوی بودن سبب از مباشر، در راستای استناد جنایت به سبب تفسیر می
قانون مجازات  235ۀ گذار در مادخطای پزشکی نیز قانون نسبت به نوع مجازات کیفریِ 

 ۀیا وظیف ،فتههرگاه کسی فع ی که انجام آن را برعهده گر»: گویدمی 1932 اسلامی مصوب
سبب آن، جنایتی واقع شود، خالای را که قانون بر عهدۀ او گذاشته است، ترک کند و به

شود و حسب جنایت حالال به او مستند می ،چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است
ای که شیردادن را مانند اینکه مادر یا دایه هعمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است ،مورد

ه .«قانونی خود را ترک کند ۀوظیف ،ه گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستاربرعهد
آورده باره در ای ، 1942 قانون مجازات اسلامی مصوب 235ۀ ماد 9ۀ گذار در تبصرالبته قانون

 مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایتاحتیاطی یا بیهرگاه بر اثر بی» :است
 اگر آن مقررات رعایت به نحوی که ،قتل یا ضرب یا جرف واقع شود ،مقررات مربوط به امری

 «.قتل و یا ضرب و یا جرف در حکم شبه عمد خواهد بود ،افتادای اتفاق نمیحادثه ،شدمی

 کیفری پزشک در فقه-مسئولیت مدنیب( 
وی بزرای معالجزه بایزد برای عدم ضزمان پزشزک، ای  دو نکته مورد اتفاق فقیهان است که 

محقز  خزویی  .تقصیر و قصوری در معالجه رخ نداده باشد ،تیذان کرده باشد و دوم آنکهاس
دار آن شده ضام  پزشک نسبت به عوارض درمانی که مستقیماً عهدهکند که نیز تصریح می

یا بالغی را  ،زمانی که دیوانه یا لاغیری را بدون اذن ولی او درمان نماید مانند ول استهئو مس
 ۀرغم داشت  اذن درمان، در انجام وظیفبههمچنی  است زمانی که  .مداوا کندوی بدون اذن 

  1خویش کوتاهی نماید.
است که مستند فقهی دخالت عنصر اخذ برائت از  ساسیا پرسشبررسی ای  جای  اکنون

                                                      
 .224 مسألة ،249ص ،22ج ،المنهاج تکملة مباني خویی، .1
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  چیست؟ ،گذار قرار گرفتهقانون ۀکه مورد اشارچنان ،بیمار در رفع مسئولیت مدنی پزشک آن
 ی  قرار است: بدقرار گرفته است  نهایتوجه فقورد باره مدلیل لفظی که در ای ی  بهتر

قال أمیر  :هع ی ب  ابراهیم ع  ابیه ع  النوف ی ع  السکونی ع  ابی عبدال 
هِ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ ضَامٌِ  »:  المؤمنی بَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَْ یَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِْ  وَلِیِّ ه 1«مَْ  تَطَبَّ

بایست از ولی بیمار یا لااحب حیوان می ،هرآنکس که پزشکی یا دامپزشکی نماید
 .ول استئنسبت به ولی بیمار یا لااحب حیوان ضام  و مس گرنهاخذ برائت نماید و

سبب عامی مذهب بودن سکونی، موثقه و به آن، راویان همۀتوثی  رغم ای  روایت به
ندارد و وثاقتش از راه توثی   خاص)شهادت ع مای رجال(البته نوف ی، توثی  ه 2استمعتبر 

روایات  ،از وی قابل اثبات استه چراکه ابراهیم ب  هاشم ی امامیانکثرت روایت اجلا عامِ 
دلی ی بر  ،و ادعا شده است که کثرت روایات یک راوی ،را از وی نقل نمودهپرشماری 

کتاب کامل  تایاوند رهمچنی  وی در س 9.وثاقت وی نزد الاحاب ت قی شده است
راویان آن قائل  ۀبه توثی  عام جم  ،چون محق  خویی نیهایالزیارات قرار گرفته است که فق

از چنی  توثیقی، محق  خویی هم از ای   5البته علاوه بر قصور شهادت اب  قولویهه 2اندبوده
 1.نموده استنظر عدول 

چون  دانشیانیشود اما مداد میاما نسبت به سکونی، اگرچه در نگاه مشهور، عامی ق 
 ،البته عامی بودن وی 4.اندودهنمنوری ادعای تشیع او را مطرف محق  مج سی اول و 

های مخت فی توان از راهو می 8زندآسیبی به وثاقتش نمی ،اندکه برخی گمان کردهچنانآن
آنکه در یکی از طرق شیخ طوسی به کتاب سکونی،  نخست، :توثی  وی را اثبات نمود

                                                      
 .1 ف ،212ص ،23ج ،الشیعة وسائل عام ی، حر .1
 .11و212لاص ،رجال نجاشی، .2
 .84ص ،1ج ،المقال منتهی حائری، .3
 .52ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .4
 .9ص ،1ج ،الزیارات كامل قولویه، اب  .5
 .122-129لاص ،1ج ،الرجال علم من قبسات سیستانی، .6
 .112ص ،2ج ،مستدرکال ةخاتم نوری، ه53ص ،12ج ،المتقین ةروض مج سی، .7
 .25ص ،2ج ،ةالهدای مقباس مامقانی، .8
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ها در نقل روایت، دقت را قمی 1.کندولید نقل نمیولید قرار دارد و شیخ استثنایی از اب اب 
راوی، دلیل و قرینه بر موث  بودن  کانده لذا نقل آنان از یدادهکار خویش قرار می ۀسرلوح

جریان ای  امر  2.اندتوثی  عام را پذیرفته لشکچون وحید بهبهانی ای   نیهایفق .وی است
 یشترب ید،و اب  الول یسیب  هاشم، احمد ب  محمد ب  ع یمهای ابراهسه نفر به نام ۀدربار

  محسوس بوده است.
 9است. روایات سکونی، شهادت داده اساسآنکه شیخ طوسی بر عمل الاحاب بر  ،دوم

غالب چراکه  هشودبا پذیرش ای  شهادت، گفته شده که توثی  نوف ی هم قابل اثبات می
اساس روایات سکونی، از طری  نوف ی به دست ما رسیده استه پس عمل الاحاب بر 

 کند.نزد الاحاب دلالت می ،روایات سکونی، بر وثاقت راویِ وی یعنی نوف ی
ی در خسارات پیش آمده در درمان ادعا شده است که الال اول ،مطاب  ای  روایت
مگر اینکه پیش از مبادرت به درمان، از ولی بیمار اخذ برائت از  هپزشکی، ضمان است

 5ای  قول به مشهور فقهای امامیه نسبت داده شده است. 2.ده باشدشضمان 
در لاورت  ،پزشک از بیمار، برائت از ضمان گرفته باشد هرچندبرخی دیگر معتقدند 

در  (ٌ  امِ ضَ  هُ لَ هو فَ  یرِ الغَ  مالَ  فَ ت َ أ)مَ   اتلا  ۀسبب شمول قاعدبه ،ت بر بیمارایراد جنای
  1.استول و ضام  ئقبال وی مس

پزشک از ضمان ناشی از خسارت حالال از درمان،  ۀلااحب جواهر در تبرئدر مقابل، 
سه  -ولو اخذ برائت نکرده باشد- اخذ برائت را شرط ندانسته و برای عدم ضمان مط   پزشک

در معرض اتلا  و ایراد  ای که عادتاً مأذون بودن در معالجه هوجه اول کند:می بیانوجه فقهی 
از آنجا که پزشک  وجه دومه است.مست زم عدم ضمان پزشک مأذون  است،جنایت بر بیمار 

یلٍ بِ   سَ مِ  َ  یِ نحسِ ی المُ  َ ا عَ مَ  احسان ۀمشمول قاعد است،نسبت به بیمار، محس  
و  است 4

                                                      
 .99ص ،الفهرست طوسی، .1
 .31ص ،1ج ،المقال منتهی حائری، .2
 .123ص ،1ج ،ةالعد طوسی، .3
 .292ص ،2ج ،سلامال  شرایع ح ی، ه419ص ،ةالنهای طوسی، .4
 .928ص ،15ج ،الافهام مسالک ثانی، شهید .5
یر ح ی، .6  .528ص ،5ج ،حکامال  تحر
 .31آیۀ توبه، سورۀ .4
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 ۀاز آنجا که معالج وجه سومه است.احسان  ۀثبوت ضمان بر عهدۀ وی، منافی مفاد قاعد
  1عم ی، روا نیست.چنی  واجب استه لذا ثبوت ضمان نسبت به  گاهجایز و  ،بیمار

به معنای  ،مأذون بودن در معالجهیکمه  توان گفت:، میدر پاسخ به وجوه لااحب جواهر
 ۀ ه منصر  استه چراکه بیمار، به انگیزئمأذون بودن در ایراد جنایت نیست و از ای  مس

نه اینکه پزشک را در ایراد  هدرمان و بهبودی به پزشک، اذن تصر  در بدن خویش را داده
چراکه کسی  هعنوان محس  بر پزشک لاادق نیستدومه  .ناشیانه آزاد گذاشته باشد جنایتِ 

 ۀکه قصد و عم ش، عرفاً احسان ت قی شده و چنانچه ناخواسته آسیبی از ناحی محس  است
معالجه، احسان ت قی  لارفاً  طبابتاما در  .ضام  نباشد ،احسانش متوجه شخصی شود

بر اینکه پزشک از آن جهت که  افزون .نه خسارت ناشی از قصور یا تقصیر پزشک ،شودمی
ست و لادق عنوان محس  بر او مشکل استه چراکه پس اجیر ا گیرد،میبرای معالجه اجرت 

 ، هئتک یفی مس ۀبودن معالجه، جنب سومه جایز یا واجب .احسان با اخذ اجرت سازگار نیست
دهند و جمع بی  دو حکم متضاد که از دو وضعی مسئ ه را پوشش می ۀجنب ،و ثبوت ضمان

 .است رایجکه در فقه ب  ،نه تنها ناروا نیست ،تک یفی و وضعی هستند متفاوتِ  ۀجنب
اما نسبت به تمسک به روایت سکونی، ممک  است گفته شود اخذ برائت پیش از 

است و  ،که هنوز ثابت نشده یاسقاط ضمانیعنی  «اسقاط ما لم یجب»معالجه، مصداق 
به مقتضای مفادش که بیانگر -یادشده روایت  بنابرای  2اسقاط مالم یجب باطل استه

یا  -پیش از ثبوت آن با اخذ برائت است و بیطار)دامپزشک( طبیب)پزشک(اسقاط ضمان 
به ای  معنا « ةائَ رَ ذ البَ خُ أ یَ فَ » پیش از تعبیر« فَ ت ِ اُ فَ » طرف و کنار نهاده شود یا با تقدیر باید

در لاورت عروض جنایت، از ولی بیمار اخذ برائت نماید و گرنه ضام   باید که طبیباست 
ناظر به پس از معالجه و برای رفع ضمان است نه دفع آن پیش از  ،برائتپس ای  اخذ  .است

معالجهه به عبارت دیگر، ثبوت ضمان پزشک در فرض بروز عوارض درمان مس م است و او 
 آمده تبرئه کند.تواند با اخذ برائت از ولی بیمار، خود را از مسئولیت پیشلارفاً می

خلا  الال و قاعده  «فَ ت ِ اُ فَ » تقدیر گرفت  عبارتتوان گفت علاوه بر اینکه در پاسخ می

                                                      
 .24-28لاص ،29ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
 آقاضیاء. حاشیۀ ،18ص ،5ج ،الوثقی العروة یزدی، ه24ص ،29ج ،الکلام جواهر .نجفی، 2
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بَ أَوْ »در عبارت  «مَ »ظاهر  ،«ذخُ ألیَ »دخول حر  فاء بر فعل امر  ۀاست، به قرین مَْ  تَطَبَّ
هِ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ ضَامٌِ   ذ خُ أ یَ فَ » ، و ظاهراست شرطیه «مَ » ،«تَبَیْطَرَ فَْ یَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِْ  وَلِیِّ

 وَ هُ فَ  ةَ ائَ رَ ذ البَ خُ أم یَ ن لَ إ)« ٌ  امِ ضَ  وَ هُ  فَ الاَّ وَ » ه و ظاهر عبارت استثنااستجواب شرط آن « ةائَ رَ البَ 
ب ینه مط   تس م ثبوت ضمان برای طب ،( ثبوت ضمان در فرض عدم اخذ برائت استٌ  امِ ضَ 

ثابت  از اساس اگر طبیب برائت بگیرد، ضمان ،روایتبر اساس  سخ ، و بیطاره به دیگر
 .شودنه اینکه ضمان ثابت شده بر اثر طبابت، با اخذ برائت رفع می ،)دفع الضمان( شودنمی

سقاط ا»حتی اگر پذیرفته شود که روایت، به اسقاط ضمان ثابت شده ناظر است و پای اشکال 
ت، توان گفت که همی  روایمی ،بودن اخذ برائت پیش از معالجه به میان آید «جبیما لم 
توان سقوط علاوه بر اینکه می .کندکفایت می «سقاط ما لم یجبا»لاحت و جواز برای 

پزشک، بر بیمار یا ولی او اشتراط کرد و چنی  شرطی از  ۀضمان پزشک را در ضم  عقد اجار
 .استدر ح  بیمار یا اولیای وی، نافذ  1«مهِ وطِ رُ شُ  ندُ عِ  ونَ نُ مِ ؤالمُ » باب

سقوط ضمان در ضم  عقد اجاره چنی  اشکال شود که یا فرض اشتراط  درممک  است 
اگر به لاورت شرط نتیجه  ؟شرط نتیجه است و یا به لاورت شرط فعل شکلای  اشتراط به 

در لاحت ، چنی  اشتراطی باشد ۀیعنی سقوط ثبوت ضمان به لاورت قهری، نتیج ،باشد
یعنی اسقاط ضمان بر عهدۀ  ،و اگر به لاورت شرط فعل باشد 2هشرط نتیجه اشکال است

نهایت حکم تک یفی وفای در هم باز ،اولیای بیمار در فرض عروض جنایت، شرط شده باشد
در فرض تخ ف اولیای  ،شود و ای  حکم تک یفیبر عهدۀ اولیای بیمار ثابت می ،به شرط

  یست.ن منافی ،ثبوت ضمان که حکم وضعی متوجه پزشک است با ،بیمار از ای  شرط
از آنجایی که  توان گفت اشکال در شرط نتیجه، مبنایی است و ظاهراً اسخ میدر پ

دانستند، اثر معاملاتی ن به ای  مبنا برای هر اثر معاملاتی، وجود سببی را لازم میقائلا
ای  در  .اندعدم ضمان را بدون ابراء اولیای بیمار، مصداق اثر بدون سبب ت قی نموده

اگر شرطی مخالف کتاب و سنت نباشد و عقلا آن را نافذ  ،توان گفتحالی است که می
در  ایگیریو چنی  سخت ،ولو اینکه به لاورت شرط نتیجه باشد مشروع است ،بدانند

                                                      
 .241ص ،21ج ،الشیعة وسائل عام ی، .1
 .41ص ،12ج ،الوثقی العروة مستمسک .حکیم، 2
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  1.نیستثیر شروط لازم أت
جامعه  نیازهایچون معالجۀ بیماران از افزاید: میمشهور  باوریید ألااحب جواهر در ت

آید رغبتی به معالجه در پزشکان لازم می ،اگر پزشکان را در معالجه ضام  بپنداریم ،است
نیاز از عنصر  باید دانست در ای  تبیی  2.جامعه برآورده نشودنیاز به وجود نیاید و ای  

یید أترا لذا لااحب جواهر ای  بیان  ه، سخ  به میان آمده و نه ضرورت و اضطرارجامعه
لزوم برآورده نمودن » از ای  جهت که اعتبار حد وسطنهده نمیل را بر آن و نام دلیداند می

 مس م نبوده است.در نظر ایشان  «جامعهنیازهای 

 .حوزۀ کیفری3
در لاورت هک یا ایجاد اختلال عمدی در تراشه و بروز عم کرد مجرمانه توسزط عضزو یزا 

 ؟کیستوارده بر عهدۀ  بازوی رباتیکِ بیمار لااحب تراشه مغزی، مسئولیت کیفری جنایت
)هکر یا همان ایجاد کننده اختلال( و  از آنجا که ای  مسئ ه مربوط به بحث ضمان سبب

 سخنانسراغ همی  عنوان در باید ، استپذیر از تراشه( )بازوی رباتیک یا عضو فرمان مباشر
سبب زمانی که  :نویسدمیجریان قاعدۀ تسبیب در ضمان  ۀمحق  ح ی دربار .رفتفقیهان 

م استه مانند اینکه شخصی چاهی  و مباشر جمع شوند، مباشر در ضام  بودن بر سبب مقدَّ
 پس ضمان افتادنِ  .در مِ ک دیگری بکند و شخص دیگری، انسانی را در آن چاه بیاندازد

البته اگر شخصی در اتلا   .را در چاه انداخته است اوی است که کسانسان در چاه، متوجه 
عنوان سبب تحق  اتلا  به ،کنندهشود، ضام  نیست و شخص اکراهمال دیگری اکراه 

 9تر از عمل مکره در تحق  اتلا  بوده است.ثیر اکراه وی قویأضام  استه چراکه ت
حکم  ۀاما به قرین ،داندمحق  ح ی ضمان را به لاورت طبیعی متوجه مباشر جنایت می

، روش  از مباشر)مکرَه( سبب)مکرِه( بودنِ  اقوا ۀو طرف مسئ  ،به عدم ضمان مباشر مکرَه
شود توجه ضمان نسبت به مباشر در جایی ثابت است که مباشر، فاعل مختاری باشد که می

و حکم  نموده،بر ای  معنا تصریح نیز شهید لادر . با اختیار خویش جنایت را رقم زده است

                                                      
 .24ص ،29ج ،الکلام جواهر .نجفی، 1
 «.ةالحاج بمسیس تأییده و»تعبیر .همان، 2
 .184ص ،9ج ،السلام شرایع ح ی، محق  .3
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 1ند.دابه ضمان را شامل فاعل غیرمختار یا حتی مختاری که فریب خورده نمی
آید که در به دست می ،ضمان در ابواب قضایی فقه ۀای  دو محق  و مقتضای ادل بیاناتاز 

از ای  دو است که انتساب کسی لاورت طبیعی ضمان متوجه فرض اجتماع سبب و مباشر، به
حاضر از آنجا که بازوی رباتیک،  ۀاتلا  به آنها از قوت بیشتری برخوردار باشد و در مسئ 

پذیر از تراشه نیز در اختیار تصمیمات ارسالی از تراشۀ هک ر است و عضو فرمانفاقد اختیا
عنوان سبب اقوایی است که عرفاً ایراد جنایت پس ضمان لارفاً متوجه هکر بهاست، شده 

 ۀگذار نیز قرار گرفته و در مادی  معنا مورد توجه قانونهمکه چنان همتوجه و منتسب به اوست
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به » :گویدمیقانون مجازات اسلامی  ۴۲۵

 «ضام  است. ،ثیر داشته باشند، عام ی که جنایت مستند به اوستأتسبیب در وقوع جنایتی ت

 حوزۀ حقوق عمومی .4
هزد   اهزای مسز مان بزهای عصبی مغزی، آیا دولتتراشه شدنِ در لاورت نصب و شبکه

های به داده ،ترل یا پیشگیری از جرایم یا اهدا  امنیتی دیگر، مجاز به دسترسی بدون اذنکن
 ها هستند یا خیر؟ای  تراشه
است که باید  یاز جم ه مسائل حیات ،آبرو و اسرار مس مانان یوجوب نگهدار ۀمسئ 
و شرعی  یعق  یهیبد ۀه چراکه وجوب آن به ادلداشتنسبت به آن مبذول  تری یتوجه عم

در  2هنداردولایت و س طه  یدیگر شخصکس بر الال ای  است که هیچ است.مستند 
ب و وآنان و نیز افشاگری و پخش عی ۀحالی که زیر نظر گرفت  پنهانی دیگران و کنکاش دربار

آیده بنابرای  الال اولی می دیگران به شمارامور  ۀنوعی تصر  و دخالت دربار ،اسرارشان
 .کندمی شهروندان را اقتضا ۀدن دسترسی بدون اذن به اطلاعات تراشجایز نبو ،عق ی

ذِیَ  آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مَِ  الظَّ ِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ِّ إِثْمٌ وَ لَا ۀ شریف ۀهمچنی  آی هَا الَّ یَا أَیُّ
سُوا تَجَسَّ

از  ،کندندی مینیاز از بحث سما را بی ،که تواتر معنایی آنپرشماری و روایات ، 9
است و کرده مس مانان نهی  ۀتجسس و کنجکاوی نسبت به اسرار و اطلاعات محرمان

                                                      
 .928-923صلا ،2ج ،الوثقی العروة شرح في بحوث لادر، .1
 .13ص ،9ج ،الطالب ارشاد .تبریزی، 2
 .12آیۀ حجرات، سورۀ .3
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جویی و های او را پیکه هرکس چنی  کاری را انجام دهد، خداوند نیز لغزشدهد میهشدار 
آبرو و سرانجام او را بی ،جویی نمایدهای او را پیدنبال خواهد کرد، و کسی که خدا لغزش

  1خود باشد. ۀخواهد گردانیده هرچند که در درون خان رسوا
تفتیش » قانون اساسی)اولیه( جمهوری اسلامی آورده است: 29 ۀدر مادنیز گذار قانون

مورد تعرض و مؤاخذه  ،ایتوان به لار  داشت  عقیدهکس را نمیعقاید ممنوع است و هیچ
ها، ضبط و فاش کردن نرساندن نامهبازرسی و » آمده است: 25 ۀو نیز در ماد« قرار دارد.

مکالمات ت فنی، افشای مخابرات ت گرافی و ت کس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، 
 .«استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون

توان دریافت که می ،مجموع آیات و روایات مربوط به ای  موضوعبا دقت در با ای  حال 
های شخصی و خانوادگی است که با مصالح تحریم فقط اسرار، عیوب و لغزش ای  ۀمحدود

اما مسائل و اموری که به مصالح عمومی جامعه و حفظ  .عمومی جامعه هیچ ارتباطی ندارد
ای ن وابستگی دارند، به ناچار باید در چهارچوب قوانی  و مقررات اسلامی ویژهانانظام مس م

ن را انامس م ۀولیت نگهداری نظام جامعئدولت اسلامی که مسه زیرا بررسی و مراقبت شوند
 ۀهای کافی را درباردارد، برای انجام رسالت خود در ای  زمینه لازم است اخبار و آگاهی

ها و روایات گزارش به دست آورد. ،نانااسلام و مس م ضد ۀهای بیگانها و م تاوضاع دولت
از جم ه در عهدنامۀ مالک  2کند.را تأیید میضرورت عق ی  ، ای ناتاریخی فراوانی از معصوم

رِّ » :اشتر آمده است دْقِ وَ الْوَفَاءِ عََ یهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَک فِی السِّ وَ ابْعَثِ الْعُیونَ مِْ  أَهْلِ الصِّ
عِیةِ  فِْ  بِالرَّ مَانَةِ وَ الرِّ

َ
مُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عََ ی اسْتِعْمَالِ الِْ

ُ
 .9«لِِ

ماجرای کشف نامه اطلاعاتی حاطب ب  در توان تجسس از شهروندان نیز می ۀدر حیط
 2که توسط سفیرش ساره به سوی مشرکی  مکه گسیل داده شده بود. دقت کردابی بَْ تَعَه 

نسبت به مسائل  دباینحاکمیت اسلامی  آمده،  منیؤامیرالم هایتولایهدر که البته چنان

                                                      
 کفر.ال و یمانالإ کتاب ه952ص ،2ج ،يالکاف ک ینی، .1
 .923-951لاص ،2ج ،اسلامی حکومت فقهی مبانی منتظری، :ر.ک .2
 یپنهان مراقب که بگمار شانیا بر شهیوفاپ و راستگو یجاسوس :295ص ،اشتر مالک عهدنامه البلاغه، نهج .3

  باشد. تیرع بر یمهربان و امانت، تیرعا به آنها کننده وادار و شان،یکارها در تو
 .914ص ،12ج ،قرآن پیام شیرازی، .مکارم4
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غرض ه بنابرای  1پوشی و حفظ کرامت ایشان را فرو گذاردچشم شخصی شهروندانش جانب
 باشد. های ناروا و بدون ضابطه سرپوشی بر تجسس دمی  امنیت جامعۀ اسلامی نبایأت

ب که برای تخ ف  ،گذار جمهوری اسلامی نیز نه تنها بر ای  مط ب لاحه گذاشتهقانون
قانون آیی  دادرسی کیفری بیان داشته که  ۱ ۀکه در مادانگاری نموده استه چناناز آن جرم

ورود به حریم خصولای افراد جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام 
مجاز نیست و در هر لاورت انجام اقدامات قضایی نباید به کرامت و حیثیت افراد  ،قضایی

رسی آن توسط لادمه وارد نمایده برای مثال ورود به حریم خصولای منزل، تفتیش و باز
ظ  قوی به حضور متهم یا  ،دلایلبر اساس مقام لاالح قضایی در لاورتی مجاز است که 

 کشف اسباب و آلات و دلایل جرم وجود داشته باشد.

 نظامی -.حوزۀ امنیتی5
غزرض بهبزود  ابز ،های مس مان مجاز به استفاده از تراشزه در نیروهزای نظزامیآیا دولت

یا هک و ایجاد اختلال در تراشۀ نیروهای متخالام برای ای  آ شان هستند؟عم کرد امنیتی
 ها مشروع است؟دولت

ةٍ ۀ گفته شود به مقتضای آی ابتداییشاید در یک پاسخ  وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِْ  قُوََّ وَأَعِدَُّ
کُمْ وَآخَرِیَ  مِ  هِ وَعَدُوََّ هُ یَعَْ مُهُمْ وَمِْ  رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوََّ الَ َّ ْ  دُونِهِمْ لَا تَعَْ مُونَهُمُ الَ َّ

2 
هرگونه فعالیت نظامی که موجب تقویت توان رزمی نیروهای مس مان و تضعیف یا 

ه و از استب که ضروری و لازم  ،نه تنها مجاز ،بازدارندگی دشمنان جامعۀ اسلامی شود
پس مشروعیت آن جای  آید،یبه دست مآنجا که ای  مهم با کاشت تراشۀ عصبی به سهولت 

ن، هد  مشروعِ کسب ابه مقتضای ارتکاز متشرع ،بحث ندارده اما چنانچه پوشیده نیست
ای اطلاق ندارد و تمسک به ای  آیه اقتدار رزمی جامعۀ اسلامی نسبت به تجویز هر وسی ه

از مصادی  تمسک به عام  ،مل و شبهه استأشان محل ت ی که مشروعیتیبرای تجویز وسا

                                                      
 .223ص ،اشتر مالک ۀعهدنام البلاغه، نهج .1
 ( ی)همچن و !دیساز آماده [،دشمنان ]= آنها با مقاب ه یبرا د،یدار قدرت در ییروین هر :12آیۀ انفال، سورۀ .2

 ( ی)همچن و !دیبترسان را شیخو دشم  و خدا دشم  آن، ۀ یوس به تا نبرد(، دانیم ی)برا دهیورز یهااسب
 !شناسدیم را آنها خدا و دیشناسینم شما که را، نهایا از ریغ یگرید گروه
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های کشتار طور که مشروعیت استفاده از سلافرو همانه ازای استمصداقیه  ۀدر شبه
ای پاسخ داد شبههد به نسبت به کاشت تراشه نیز بای ،جمعی قابل استفاده از ای  آیه نیست

 که کاشت تراشه را سبب تغییر خ قت الهی و از محرمات در اسلام برشمرده است. 
خِذَنَّ مِْ  تصریح شده است: شیطان،  نساء پس از لع  ۀمبارک ۀسور 113 ۀآی در تَّ

َ
و قَالَ لَِ

هُمْ  یَنَّ مَنِّ
ُ
هُمْ وَلِ نَّ ضِ َّ

ُ
فْرُوضًا، لِ هِ ...  عِبَادِكَ نَصِیبًا مَّ رُنَّ خَْ َ  ال َّ هُمْ فََ یُغَیِّ ...وَلآمُرَنَّ

آنند برخی بر 1
توان قانونی عام استنباط کرد و جا است که از آن میحرمت تغییر خ قت تا بدان ۀکه گستر

لاالت حرمت تغییر، مگر در اده ای  گروه به نموگونه تغییری را حرام اعلام براساس آن، هر
  2اند.قائل ،موارد ترخیص

را آن  ۀای  اندیشه مورد اعتراض شدید معالاران قرار گرفته استه برخی لازم
 ،هابیان که انجام بیشتر فعالیت عموم انسانه به ای  9اندتخصیص اکثرِ مستهج  دانسته

و  .بدون تصر  و تغییر در خوراک، پوشش، مسک  و رفت و آمد دشوار یا ناممک  است
مصداق روشنی  ،ای  توجیه که ای  موارد را جزء مخصصات و مرخصات آن قانون بدانیم

الال  بهپاسخ دیگر  .گذار حکیم نیستکه ای  شأن قانوناست از تخصیص اکثرِ قبیح 
های شیطان شومی است که از پرورده ۀتخصیص، آن است که آیه در حکایت از پدید

 با دارد.ارو، لسان آیه از تخصیص استه ازای 
استه از ای  منظر  دی  خداوند ،در آیه «ال ه خ  »برخی بر ای  باورند که مراد از 

از مخ وقات تا فطرت است مطاب  با  شرعیِ ح  و قوانی  دنبال تغییر دادن باورهای بهشیطان 
خداوند، استفاده شوده مانند روا دانست  لواط و مساحقه و خصاء دستور الهی برخلا  

ه در تفسیر آیه شد اگرچه برخی روایات وارد 2که از مصادی  تغییر شریعت است. بردگان،
بنا بر تفسیر اخیر از  یادشده، ۀالا ی ای  است که آی ۀاما مسئ ، 5ید ای  برداشت هستندؤم

                                                      
 دچار و گمراه سخت را آنان گرفت، برخواهم خود[ ]برای معیَّ  نصیبی بندگانت میان از گمان،بی گفت: و .1

 . ...سازند دگرگون را خدا آفریده تا دهممی فرمانشان و ... کرد، خواهم دراز و دور آرزوهای
 .91ص ،ةاللحی و الشارب حکم يف ةالمنی طبسی، .2
 .22ص ،ةالجنسی تغییر خرازی، ه125ص ،1ج ،الطالب إرشاد تبریزی، .3
 .212ص ،5ج ،نوارال بحار مج سی، .4
 .244ص ،1ج ،تفسیر عیاشی، ه142ص ،2ج ،نورالثقلین بحرانی، .5
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ابتدا باید چراکه  هاست ناتوانهای نظامی آن، از اثبات حرمت کاشت تراشه برای توانمندی
 هبرداری از مخ وقات اوستبهره درثابت شود کاشت تراشه، تغییری خلا  اغراض شارع 

 شیطانی بودن عمل و حرمتش به مقتضای آیه ثابت شود.سپس 

 .حوزۀ بازی و سرگرمی6
توجه به تغییر روابط انسانی در بستر تعامل مبتنزی بزر تراشزۀ عصزبی و ملاحظزات فقهزی با 

 روابط نامحرمان، آیا کاشت تراشه لارفاً به انگیزۀ بازی و سرگرمی جایز است؟ ۀدربار
بی  محیط واقعی و مجازی فرقی  ،معالار در ارتباط با نامحرم نهایاز نظر مشهور فق

 دود شرعی آن حفظ شوده پس ارتباط مجازی با نامحرمها و حنیست و لازم است حریم
ای بر آن مترتب )مثل تماشای تصویر نامحرم( اگر همراه با ت ذذ و ریبه باشد و یا مفسده

آیات و روایات اطلاق دارند و منحصر به نگاه و لمس فیزیکی زیرا  ه1حرام است ،شود
مُؤْمِنَاتِ یَغْضُضَْ  مِْ  أَبْصَارِهِ َّ وَ قُلْ لِ ْ ۀ مثلًا در مواجهه با آی .نامحرم نیستند

عر  ، 2
بینده ای  تفاوتی نمیو نگاه از طری  فضای مجازی به بدن نامحرم مستقیم نگاه  بارۀدر

 شود.همان چیزی است که با عنوان مناسبت حکم و موضوع از آن یاد می
ست گفته شود ای  ممک  ا ،های مغزیارتباط نامحرمان در بستر اتصال تراشه ۀاما دربار

اندام حسی بینایی و شنوایی و  ۀسطاارتباط، برخلا  ارتباط مجازی، بی  مغزها و بدون و
پذیرد و شمول عناوینی چون گفتاری و لامسه یعنی چشم و گوش و دهان و بدن لاورت می

 سمع و بصر و لمس نسبت به آن ثابت نیست.
ذ و ریبهرسد به نظر می ای تراشه هایدر ارتباط وقوع در گناه()ترس  امکان تحقَّ  ت ذَّ

تر از اندام چراکه ادراک مغز، قویشدیدتر استه نسبت به ارتباطات واقعی یا حتی مجازی 
ذ و ریبه بدون در  البته شمول ای  تنقیح مناط است.حسی  )یعنی معیار قرار دادن تحقَّ  ت ذَّ

مل استه أای محل تتراشهانواع ارتباطات  ۀنسبت به هم نظر گرفت  دخالت اندام حسی(
ای ارتباط تراشه راهدهد که اگر دو نامحرم از بر ای  مط ب شهادت می انمثلًا ارتکاز متشرع

                                                      
 .232ص ،2ج ،)محشی(المسائل توضیح خمینی، .1
 .91آیۀ نور، سورۀ .2
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چراکه  همشمول حدود زنا نخواهند بود د،مغزها، آمیزش جنسی را ادراک و تجربه کردن
 است. دخالت اندام حسی در تحق  روابط نامشروع آمیزشی مس م 

پژوهی گذشت و با توجه به ماهیت لهوی بازی و سرگرمی و آنچه آینده با توجه به آنچه
تجویز کاشت تراشه  رسد،نظر میبه دهد نشان میهای نوپیدا مانند کاشت تراشه آوریف 

های نوپیدا، مرزها و آوریکه ف ای زمانهآن هم در  ،لارفاً به انگیزۀ بازی و سرگرمی
اند، منافی مذاق و اغراض شارع مقدس درنوردیده های اخلاقی و جغرافیایی رامحدودیت

ن را رویگردانی از لهو برشمرده امنؤعنوان نمونه خداوند متعال یکی از اولاا  مبه است.
و ه 2استموده نروایات ظاهر در حرمت لهو را بسیار زیاد ارزیابی  نیز شیخ انصاری 1.است

آن یعنی غنا و قمار منحصر دانسته نباید لهو نکوهش شده در روایات را در مصادی  آشکار 
برای سرگرمی یکی از مصادی  لهو و از موجبات حرمت سفر و شکسته  چراکه حتی شکارِ 

جدی است که در برخی روایات،  ایبه اندازهای  مسئ ه  9.شدن نماز ق مداد شده است
از مصادی  انسان باغی ق مداد  ،سرگرمی مبادرت به شکار کند ۀشکارچی اگر لارفاً به انگیز

ای که خوردن گوشت شکار حتی در حالت اضطرار بر چنی  شخصی گونهشده استه به
  2تجویز نشده است.

 گیرینتیجهبندی و جمع
رسزد و مخزاطرات های درمانی و امنیتی و نظامی مشروع بزه نظزر میکاشت تراشه با انگیزه
لالاحیت مانعیت از تجویز عمل کاشت تراشزه  تغییر خ قت آدمی، ۀاحتمالی درمان و شبه

از آنجزا کزه منزافی  ،را ندارنده اما مشروعیت کاشت تراشه لارفاً به انگیزۀ بازی و سزرگرمی
 ثابت نیست. ،شودمذاق شارع ارزیابی می
 ،ه از کاشت تراشهشد مسئولیت مدنی خسارات و جنایات حالالدر حوزۀ پزشکی 

مبادرت به ای  عمل از بیمار اخذ برائت نموده باشده  مگر آنکه پیش از همتوجه پزشک است

                                                      
 .9آیۀ منون،ؤم سورۀ .1
 .29ص ،2ج ،محرمه مکاسب انصاری، .2
 .241ص ،2ج ،المختصر شرح يف المعتبر ح ی، .3
 .155ص ،1ج ،نورالثقلین حویزی، .4
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استه ه از هک و اختلال تراشه، متوجه هکر شد همچنی  ضمان ناشی از جنایت حالال
 .استچراکه جنایت به او منتسب 

مجاز به دسترسی بدون اجازه به حکومت توان گفت نسبت به حاکمیت اسلامی می
مگر در اموری که مرتبط با نیسته معۀ اسلامی های شهروندان مس مان جااطلاعات تراشه

و با حفظ کرامت  مندبه شک ی ضابطهمصالح عمومی و ضروری جامعۀ اسلامی بوده و 
 انسانی افراد، اعمال شده باشد.

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۵۴۱۳ بهار و تابستان، ۵۱ۀ ، شمار شتمهسال 

 1صنعتی یکاغذها شناسیبر موضوع دیسجده بر کاغذ با تأک
  ____________________ 2انیمخبر نیحسمحمد ____________________ 

 چکیده
یکی از مسائل مطرح در کتب فقهی، سجده بر کاغذ است. با اینکه روش 

هایی دارد؛ اما امروزی و صنعتی تولید کاغذ با روش سنتی تولید آن تفاوت
اند. برخلاف یک از فقیهان بین حکم کاغذ سنتی و صنعتی فرقی نگذاشتههیچ

تی شدند، کاغذهای صنعکاغذهای سنتی که از الیاف غیرچوبی تهیه می
شوند. یک چهارم تا یک سوم ساختار چوب امروزی عمدتاً از چوب تهیه می

دهد که بقای آن در خمیر کاغذ، رنگ تشکیل می« لیگنین»ای به نام را ماده
کند. اگر خمیر کاغذ را با روش مکانیکی و کیفیت کاغذ نهایی را خراب می

ماند؛ اما با ی می)روشی شبیه روش سنتی( تهیه کنند، این ماده در خمیر باق
شود. این فرایندهای های شیمیایی این ماده از خمیر کاغذ حذف میروش

کند. استفاده از ای جدی دربارۀ استحالۀ مواد اولیه ایجاد میشیمیایی، شبهه
کند. علاوه بر مواد شیمیایی برای سفید کردن خمیر این شبهه را تشدید می

                                                      
 11/11/041 تأیید: تاریخ                                                                                                         11/5/044 دریافت: تاریخ .1
 mokhberian@chmail.ir                                                                       ایران. قم، علمیۀ حوزۀ خارج درس طلبۀ .1
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های معدنی، ها )مانند پرکنندهفزودنیاین، به خمیر کاغذ، انواع و اقسام ا
های درونی، موادی که به آبگیری کاغذ یا تعلیق الیاف در آب آهاردهنده
شود که بسیاری از آنها نیز در جواز سجده، کنند و...( اضافه میکمک می

ً آهار سطحی با مواد خوراکی مانند اشکالات دیگری ایجاد می کنند. نهایتا
کنند. در این می کاغذ، صحت سجده را کاملاً مشکل نشاسته یا پوشش دادن

نوشته علاوه بر مسائل کلی سجده بر کاغذهای صنعتی، مسائل اختصاصی 
دار، کاغذ برخی انواع کاغذ مانند کاغذ تحریر، روزنامه، کاغذهای پوشش

دستمال کاغذی، مقوا، کاغذ بازیافتی و کاغذ سنگی هم مورد اسکناس، 
است. با بررسی مجموع مسائل فوق و توجه به این نکته که بررسی قرار گرفته 

های شناخت مصداقی فرایند ساخت، ترکیب خمیر، مواد افزودنی و لایه
ً برای مکلف مقدور نیست، روشن می شود که با سجده بر اکثر سطحی غالبا

 توان صحت سجده را احراز نمود.قریب به اتفاق کاغذهای صنعتی، نمی
 .آهارجده، کاغذ، چوب، استحاله، سلولز، لیگنین، س :واژگان کلیدی

 مقدمه
ک»در مقالۀ  با بررسی سجده برر « یسنت یکاغذها یبر موضوع شناس یدسجده بر کاغذ با تأ

، قاعدۀ اصلی برای محر  1کاغذهای سنتی، توضیح داده شد که طبق روایت هشام بن حکم
هایی از زمرین باشرد کره خروردنی و روییدنیگاه، این است که جنسش از زمین یا از سجده

های دو نوعِ شبیه بره هرم از ورقره« قرطاس»و « کاغذ»پوشیدنی نباشند. از لحاظ تاریخی، 
)قرن دوم و سوم هجرری  از یکردی ر  اند که در زمان صدور روایاتگیاهیِ قاب  نوشتن بوده

رردی و در م رر تولیرد کره از سراقه گ-مرسوم در آن زمران « قرطاسِ »اند. تمایز داشته یراه بر
هرا مبردع شرد و یینیکره از خمیرر تولیرد می-« کاغذ»تدریج از دور خارج، و به -شدمی

در زبران عربری بره تردریج بره « کاغذ»جای زین آن شده است؛ اما اسم  -فناوری آن بودند

                                                      
الر » :171ص ،1ج ،الفقيه لايحضره من بابویه، ابن .1 ام   قر مِ  بْن   هِشر کر بِي الْحر

ر
بْدِ  لِِ هِ  عر خْبِرْنِي اللَّ ا أر مَّ وز   عر ج   یر

ود   ج  یْهِ  السُّ لر ا ور  عر مَّ وز   لر  عر ج  الر  یر ود   قر ج  وز   لر  السُّ ج  ی إِلَّ  یر لر رْضِ  عر
ر
وْ  الِْ ی أر لر ا عر تِ  مر تر نْبر رْض   أر

ر
ا إِلَّ  الِْ کِ ر  مر وْ  أ   أر

بِسر  الر  ل  قر ه   فر عِلْت   لر اكر  ج  ا فِدر ة   مر لِكر  فِي الْعِلَّ الر  ذر نَّ  قر
ر
ودر  لِِ ج  وع   السُّ ض  هِ  خ  زَّ  لِلَّ لر  جر َّ  ور  عر غِي فر نْبر نْ  یر ونر  أر ک  ی یر لر  عر

ا ؤْکر    مر وْ  ی  س   أر لْبر نَّ  ی 
ر
اءر  لِِ بْنر ا أر نْیر بِید   الدُّ ا عر ونر  مر ل  ک  أْ ونر  ور  یر س  لْبر اجِد   ور  یر ودِهِ  فِي السَّ ج  ةِ  فِي س  ادر هِ  عِبر زَّ  اللَّ لر  جر َّ  ور  عر  فر

غِي نْبر عر  نْ أر  یر ضر ه   یر تر بْهر ودِهِ  فِي جر ج  ی س  لر ودِ  عر عْب  اءِ  مر بْنر ا أر نْیر ذِینر  الدُّ وا الَّ رُّ ا اغْتر ورِهر ر  ود   ور  بِغ  ج  ی السُّ لر رْضِ  عر
ر
فْضر    الِْ  أر

ه   نَّ
ر
غ   لِِ بْلر عِ  فِي أر اض  ور وعِ  ور  التَّ ض  هِ  الْخ  زَّ  لِلَّ . ور  عر  .«جر َّ
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بر ایرن تغییر کرده است. با توجه به این نکته، در میان روایاتی که در مورد سجده « قرطاس»
زید دربارۀ سجده بر کاغذ سخن گفتره و ، تنها صحیحۀ داود بن ابی1انددو عنوان سخن گفته

شرود کره در زمران صردور روایرات، تر روشرن میآن را جایز دانسته است. با بررسی دقیرق
مانند پنبه، کتان، کنف، پوست درخت )مخ وصاً درخرت  متنوعی ۀکاغذها را از مواد اولی

ساختند. برخی از این مواد )مانند پنبه و کتران ، م رداقی کاه، یوب و... میتوت ، بامبو، 
 داود ۀدر روایت هشام بن حکم هستند؛ بنابراین اگر اطرل  صرحیح« ملبوس»برای عنوان 

 هایبررسای باا. داد قارار هشاا  روایت مخصص را آن باید شود، احراز زیدابی بن
 .است مشکل داود یتروا برای اطلاقی چنین احراز شده، انجا 

، هراه دی ری نیز برای توجیه جواز سجده بر کاغذ ارائه شده است: گفته شود که مواد اولی
شوند و لذا مح ول، جنسی غیر از جنس مواد اولیه در فرایند سنتی تولید کاغذ، استحاله می

تجویز دارد. بنابراین روایات سجده بر کاغذ، سجده بر آن را به عنوان یک مادهٔ جدید 
اند. این توجیه نیز قاب  قبول نیست؛ زیرا اند و به این ترتیب ادلهٔ عام، تخ یص خوردهکرده

دهد که ادعای استحاله در مواد اولیه، قاب  اثبات بررسی فرایند سنتی تولید کاغذ نشان می
 کنند.نیست و مواد اولیه فقط تغییر شک  پیدا می

-تولید شده از الیافی همچون پنبه و کتان در مجموع، صحت سجده بر کاغذ سنتیِ 
دلی  قاب  دفاعی ندارد و در این کاغذها،  -توان پوشیدنی تولید کردالیافی که از آنها می

                                                      
 است: مطرح کاغذ بر سجده موضوع در روایت سه 1.

: الجمال صفوان عن نجران أبي بن الرحمن عبد عن محمد بن أحمد» :جمّال صفوان ۀحیصح یکم: الر  قر
یْت   أر ا رر بر بْدِ  أر هِ  عر حْمِِ   فِي اللَّ د   الْمر سْج  ی یر لر اس   عر رر  ور  قِرْطر کْثر لِكر  أر ومِئ   ذر اءً. ی   تهذيب طوسی، :«إِیمر

  .943ص ،1ج ،الأحكام
رّاج بن  یجم ۀحیصح دوم:  عن فضالة عن سعید بن الحسین عن محمد بن أحمد عن یحیی بن محمد» :در

ه   الله عبد أبي عن دراج بن جمی  نَّ رِهر  أر نْ  کر در  أر سْجر ی ی  لر اس   عر یْهِ  قِرْطر لر ة   عر ابر  ،9ج ،الكافي کلینی، «:کِتر
 است. قرطاس بر سجده روایت دو این موضوع .940ص ،1ج ،الأحكام تهذيب طوسی، ؛991ص
لر »  :اریمهز بن یعل ۀحیصح) دیزیاب بن داود ۀحیصح سوم: أر د   سر او  بِي بْن   در یْد   أر ا زر بر نِ  أر سر الِثر  الْحر  الثَّ

نِ  اطِیسِ  عر رر اغِذِ  ور  الْقر ور ةِ  الْکر بر و کْت  ا الْمر یْهر لر ْ   عر وز   هر ج  ا یر یْهر لر ود   عر ج  بر  السُّ تر کر وز   فر ج   من ،بابویه ابن «:یر
 ،همو ؛943ص ،همو ؛195ص ،1ج ،الأحكام تهذيب طوسی، ؛174ص ،1ج ،الفقيه لايحضره

 .990ص ،1ج ،الإستبصار
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 1معیار اصلی برای جواز سجده، جایز بودن سجده بر مواد اولیه است.
 هایتولید کاغذ به روش سنتی از نیمۀ قرن نوزدهم میلدی، جای خود را به روش

روست که در فرایندهای صنعتی در صنعتی داد و مکلف امروزی با کاغذهایی روبه
های ها با تولید در کارگاهشوند. تولید کاغذ در این کارخانههای بزرگ تولید میکارخانه

رو هایی دارد که ممکن است بر حکم سجده اثر داشته باشد؛ ازاینکویک سنتی، تفاوت
 کاغذهای صنعتی، جداگانه بررسی شود.لزم است که حکم سجده بر 

های در این نوشته ضمن مرور مخت ر فرایند تولید کاغذ به روش صنعتی، تفاوت
با الیافی که در تولید سنتی مورد  -ترین مادۀ مورد استفادهعنوان مهمبه-ساختاری یوب 

خمیر کاغذ افزوده ها و نیز موادی که به گرفتند، بیان خواهد شد. این تفاوتاستفاده قرار می
شوند، در حکم، اثر خواهند داشت. همچنین با توجه به اینکه امروزه انواعی از کاغذهای می

 شود، حکم آنها در بخشی مجزا بررسی خواهد شد.ولید میخاص ت

 پیشینه
در مورد صحت سجده بر کاغذهای صنعتی، کرار تحقیقراتی فقهری مسرتقلی انجرام نشرده 

های موجود، نسبتاً بسیط و محدود به همرین فررع در براب سرجده از کتراب و بحث 1است
ال لة است. از زمان تولید کاغذ صنعتی )تقریباً از دورۀ صاحب جرواهر  در میران فقیهران 

 :9سه نظر در مورد سجده بر کاغذ مطرح شده است
اهر، آقا رضا مانند صاحب جو ؛دانندگروهی سجده بر هر نوع کاغذ را صحیح مییکم؛ 

همدانی، سید محمدکاظم یزدی، محقق عراقی و آقایان امام خمینی، خویی، شهید صدر، 
 0تبریزی و مکارم شیرازی.

                                                      
ک با کاغذ بر سجده» مخبریان، :ۀمقال به شود مراجعه هابحث تف یلی هٔ طالعم برای 1.  یشناسموضوع بر دیتأ

 .۳۱ شمارۀ ،تااجتهاد فقهی هایپژوهه ،«یسنت یکاغذها
 به جهان در آن در رفته کار به مواد و صنعتی کاغذ تولید روش دربارۀ پرشماری هایکتاب و مقالت البته 2.

 ندارد. کاغذ بر سجده فقهی بحث به ربطی است روشن که رسدمی و رسیده یاپ
 به تردید خوانساری احمد سید و حائری عبدالکریم شیخ حاج مانند فقیهان برخی عبارات در همچنین 3.

 .940ص ،1ج ،المدارك جامع خوانساری، ؛141ص ،الصلاة كتاب یزدی، ئریحا خورد:می یشم
 ،1ج ،الوثقی العروة یزدی، ؛135ص ،11ج ،الفقيه مصباح همدانی، ؛094ص ،8ج ،الكلام جواهر نجفی، 4.



 

تأک
ذ با 

کاغ
بر 

جده 
س

 دی
وع

وض
ر م

ب
ناس

ش
 ی

ذها
کاغ

 ی
یصنعت

 

107 

گروهی سجده بر کاغذ با منشأ گیاهی را صحیح دانسته و سجده بر کاغذ با منشأ دوم؛ 
نکرانی در مانند سید ابوالحسن اصفهانی و آقایان فاض  ل دانند؛حیوانی را صحیح نمی

 1سیستانی. تعلیقات عروه، بهجت، شبیری و
دانند که از گیاهی تولید شده باشد که گروهی تنها سجده بر کاغذی را صحیح میسوم؛ 

مانند آقایان بروجردی، محقق داماد، سید محسن حکیم،  سجده بر آن گیاه صحیح باشد؛
سید محمدصاد  روحانی، اراکی، فاض  لنکرانی در شرح تحریر الوسیلة، گلپای انی، 

 1وحید خراسانی و صافی گلپای انی.
یک از فقیهان، میان فرایندهای مختلف تولید کاغذ و شود هیچهمان طور که مشاهده می

دهد در نظر ایشان حکم اند که نشان میکاغذهای سنتی و صنعتی تف یلی نداده نیز میان
 اند. ه ینین تفاوتی غفلت داشتهسجده بر انواع کاغذها یکسان بوده است یا نسبت ب

 مروری بر فرایند تولید کاغذ سنتی
های شرود: قسرمتدر روش سنتی برای تولید کاغذ از الیاف، معمولً ایرن مراحر  طری می

های کنف و کتان و برامبو و...  حاوی الیاف سلولزی )مانند پوست درخت توت، پنبه، ساقه
شوند. معمولً این الیاف را خشک کرده ه جدا میهای دی ر گیاآوری، تمیز و از قسمتجمع

                                                                                                                             

ير خمینی، ؛018ص ،1ج ،المتعلمين تبصرة شرح عراقی، ؛531ص  خویی، ؛154ص ،1ج ،الوسيلة تحر
 الفتاوی صدر، ؛199ص ،19ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ؛105ص ،1ج ،نالصالحي منهاج

 یزدی، ؛111ص ،المنتخبة المسائل همو، ؛154ص ،1ج ،الصالحين منهاج تبریزی، ؛545ص ،الواضحة
 .034ص ،1ج ،التعليقات مع الوثقی العروة

 ؛019ص ،1ج ،الفاضل تعليقات مع الوثقی العروة لنکرانی، فاض  ؛197ص ،النجاة وسيلة اصفهانی، 1.
 ،المنتخبة المسائل سیستانی، ؛101ص ،الشرعية المسائل شبیری، ؛187ص ،النجاة وسيلة بهجت،

 .185ص ،1ج ،الصالحين منهاج همو، ؛107ص
 كمستمس حکیم، ؛148ص ،9ج ،الصلاة كتاب داماد، محقق ؛079ص ،1ج ،التقرير نهاية بروجردی، 2.

 ،التعليقات مع الوثقی العروة یزدی، ؛144ص ،1ج ،الصالحين منهاج حکیم، ؛549ص ،5ج ،الوثقی العروة
يعة تفصيل لنکرانی، فاض  ؛955ص ،1ج ،الصلاة بكتا اراکی، ؛034ص ،1ج ير شرح في الشر  الوسيلة تحر

 روحانی محمدصاد  سید آقای )البته ؛173ص ،0ج ،الصادق فقه روحانی، ؛017ص ،(الصلاة )كتاب
 ،1ج ،الصالحين منهاج روحانی، دارد: ترک در واجب احتیاط کتان و قطن و حریر از شدهساخته کاغذ در

 ،العباد هداية گلپای انی، صافی ؛151 ص نیز و 151ص ،1ج ،الصالحين منهاج خراسانی، وحید  ؛141ص
 است. . کرده بیان را روحانی یآقا واجب احتیاط نیز صافی )آقای 117ص ،1ج
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کنند تا آب به خروبی در میران و در زمان تهیۀ کاغذ، آن را به مدت طولنی در آب خیس می
الیاف نفوذ نماید. سپس آنها را به همراه موادی مانند خاکستر یا آهک به مدت یند سراعت 

شوند تا خاکستر و یا آهرک بی شسته میپزند تا کاملً نرم شوند. الیاف پخته شده، به خومی
شوند تا کاملً نرم ها کوبیده میاز آن کاملً جدا شوند. الیاف تمیز شده، ریزریز شده و مدت

شده، حالت خمیری به خود ب یرند. این خمیر با آب رقیق شده و با یک توری قابردار، یرک 
و الیراف برر روی هرم، یرک لیرۀ  شوددارند، آب از لی توری خارج میلیه از آنها را برمی

کننرد. پرس از خرروج آب، کاغرذ تولیرد شرده از روی تروری بره میران نمردی را ایجراد می
ها شود. این لیهکنند )مانند پاریه یا مواد مشابه  برگردانده میهایی که آب جذب میصفحه

ها، ر برودن برگرهگیرند تا آب آنها خارج شود. پس از یک تا سه روز زیر فشادر فشار قرار می
شوند و نهایتاً روی آنهرا را برا دار، بر روی سطوحی مانند سطح دیوار خشک میهای نمبرگه

در تولیرد سرنتی کاغرذ، تغییرر  1دهند تا برای نوشتن آمراده شروند.سنگ یا شیشه صیق  می
 گیرد.شیمیایی یا استحاله در مواد اولیه صورت نمی

یخچۀ تولید صنعتی کاغذ و مواد  اولیۀ آن تار
م، 1738از قرن هجدهم میلدی دی ر تولید دستی کاغذ، پاسخ وی نیاز بشر نبود. در سال 

خاطرِ آنکه به-کاغذ طراحی کرد. ماشین او  دیتولنیکول لویی روبرت فرانسوی ماشینی برای 
صرنعت کاغذسرازی را متحرول سراخت.  -فرایند ساخت کاغذ در آن به صورت پیوسته بود

گذاری بر روی ماشین روبرت، آن را بره یند سال بعد، برادران ان لیسی فوردرینیر با سرمایه
همران اسراس کرار  های سراخت کاغرذ امرروزی بررای ارتقا دادند که بسیاری ماشرینگونه
متر کاغذ با عررض یرک ترا  1444تا  944های امروزی، در هر دقیقه بین دست اه 1کند.می

این مقدار از تولید کاغذ، تغییراتی در روش تولید کاغذ و مواد اولیه  9کنند.یند متر تولید می
ترا یکری ایجاد کرده است و دی ر تهیۀ کاغذ از الیاف غیریوبی جواب و نیست. در حالی که 

                                                      
 .51 تا 53 صص ،باستانی صنايع از يكی بررسی اسلامی، كاغذهای لودی، 1.
 .15 و 10 صص ،چاپ فرآيند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم الجداد، منظور 2.
 .51ص ،نشر( مرجع هایكتاب مجموعۀ )از كاغذ تهرانی، مدرسی و پورممتاز .3
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از پوشراک  اً عمدت-از الیاف پنبه یا کتان و کاغذ  1دو قرن پیش، تولید کاغذ از یوب نادر بود
م. تاکنون، عمدۀ کاغذها به جای الیاف گیاهان 1854، از حدود شدتهیه می -کهنه و دورریز

درصرد  88شود؛ تا جایی که امروزه حردود کتان، پنبه، کنف و... از یوب درختان تولید می
اغذها، از الیاف طبیعی یوب درختان )ترکیبی از یوب درختان سوزنی و پهن برگ  تأمین ک

درصد از الیاف غیریوبی )باگاس )تفالرۀ نیشرکر ، خیرزران، جروت،  11شده و تنها حدود 
ها ماننرد اسرپارتو، کراه و کلرش گنردم و جرو، رامی، کتان، کنف و پنبه در کنار برخی علف

؛ که آن هم بیشتر در کشورهایی است کره منرابع یروبی را 1شوندیاودار و برنج  ساخته می
 9مانند جن   در اختیار ندارند.

 ساختار چوب و اثر آن در تولید کاغذ
برای اینکه ت ور دقیقی از تولید کاغذ از یوب به دست آید، لزم است تفاوت ساختار یروب 

در مقایسره برا -کاغرذ از یروب  ها در فرایند تولیردبا الیاف غیریوبی روشن شود. این تفاوت
 کند که بر حکم سجده بر کاغذ مؤثر است.تغییراتی ایجاد می -تولید کاغذ از الیاف غیریوبی

  و هم از یوب Softwoodsبرگان )در تهیۀ خمیر این کاغذها، هم از یوب سوزنی
تولید شود. این دو نوع یوب، خواص مختلفی به کاغذ   استفاده میHardwoodsبرگان )پهن

شود. سه مادۀ دهند و عموماً از ترکیبی از آنها برای تهیۀ خمیر کاغذ استفاده میشده می
 0سلولز و لی نین.اصلی در هر دو نوع یوب وجود دارد: سلولز، هِمی

یک بسپار )پلیمر  خطی است که  -که مادۀ اصلی برای تولید کاغذ است-سلولز 
این  5دهد.ساختاری )مونومر  را تشکی  می واحد 15444تا  1444ای طوی  از زنجیره
کنند که پس از خروج آب، صفحهٔ ها در محیط آبی با هم پیوندهای عرضی ایجاد میزنجیره

                                                      
 شده ت ریح یوب از کاغذ تولید بودن نادر به جواهر صاحب و عاملی جواد سید یون یهانیفق عبارات در 1.

 .091ص ،8ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛950ص ،5ج ،الكرامة مفتاح عاملی، است:
 است. 5 به 35 نسبت این آمارها از دی ر برخی طبق .5ص ،كاغذ شيمی روبرتس، 2.
 .34 و 83 صص ،55 شمارۀ ،كتاب فصلنامۀ ،«کاغذ پیدایش در سیری» بابازاده، 3.
 مقدار که دارند وجود یوب در زین هانیرز و هاالک  مانند  رید یآل مواد یبرخ ،ماده سه این بر علوه البته 4.

 .ندارند تولیدی کاغذ بر توجهی قاب  اثر یا
 .14ص ،كاغذ شيمی روبرتس، 5.
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 کنند. به هم پیوستۀ نمدمانندی ایجاد می
   هستند که درجۀ پلیمریزاسیون بسیار1)غیرخطیسلولزها پلیمرهایی غیرمنظم هِمی

سوم  یک یباً تقر واحد مونومری . آنها 144تا  154)بین ز دارندکمتری در مقایسه با سلول
لزها بر روی خ وصیات خمیر و سلو. همیدهندیم ی را تشکیوب  یسلولهای یوارهاز د

سلولزهای آن ارتباط اثرات مثبتی دارند؛ مثلً مقاومت کششی کاغذ با میزان همی کاغذ،
  1.مستقیمی دارد

است که در ساختار  0O11H5Cیک ترکیب پلیمری آروماتیک با فرمول تقریبی  لی نین
پر کرده و  یسلول یوارهددر را  سلولزهایسلولز و هم ینب یفضاها ی نینل یوب وجود دارد.

 یسلولز یبرهایفیلۀ وسبه یاهها و یوب گساقهبخشد. )یاستحکام م یسلول یوارۀبه د
سلولز نقش  یس،ماتر یناند. در اشده یعتوز ی نینل یسکه به شک  ماتر شودیم یتحما

   وجود لی نین تقریباً همۀ پارامترهای مؤثر ۳)شک   9را دارد. یماننقش س ی نینو ل یل ردم
شود و به دلی  اکسید شدن دهد: سبب شکننده شدن کاغذ میدر کیفیت کاغذ را کاهش می

د. کاغذ روزنامه، نمونۀ ملموسی از شودر مقاب  نور، سبب افزایش زردی و تیرگی کاغذ می
 0یابد.کاغذهای حاوی لی نین بالست. مقدار لی نین یوب با افزایش سن گیاه، افزایش می

تر، لزم است لی نین کاغذ از آن جدا شود. حذف بنابراین برای تولید کاغذهای با کیفیت
  5شود.لی نین در دما و فشار بال با استفاده از مواد شیمیایی انجام می

درصد لی نین دارند؛ اما لی نینِ الیاف گیاهانی مانند کنف  94تا  14ها حدود یوب
و بخشی از آن در همان فرایند مکانیکی ساخت خمیر  5تر استنسبت به یوب بسیار پایین

                                                      
 ،«کاغذ خشک مقاومت یمرهایپل عنوان به آنها یکاربردها و انواع آثار، :سلولوزهایهم» ینلی،ز ی،تاتار 1.

 .15-19 صص ،0 ۀشمار ،9 ۀدور ،بسپارش ۀفصلنام
 .10 تا 11 صص ،كاغذ شيمی روبرتس، 2.
 ،1044 تیر 18 ،«سلولز یکاربردها و یقحقا یست؟ی سلولز» ،«بيو وطن» سایت 3.

vatan.bio/blog/cellulose. 
 .3ص ،كاغذ شيمی روبرتس، 4.
 .14ص همان، .5
 کنف نوع حسب بر است ممکن که است شده ارائه مختلفی آمار کنف در موجود لی نین مقدار مورد در .6

  باشد: بوده متغیر استفاده مورد
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رو در تولید خمیر کاغذ از آنها، عملً فرایند خاصی شده است؛ ازاینکاغذ از آن خارج می
های سنتی شده و با این حال کیفیت کاغذهای تولیدی به روشزدایی انجام نمیبرای لی نین

از کیفیت کاغذهای صنعتی بهتر بوده است. لذا تولید کاغذ از یوب نسبت به تولید کاغذ از 
 الیاف غیریوبی یک مرحلۀ اضافه دارد و آن حذف لی نین از یوب است.

 
 سلولزها و لی نین در بافت یوباز پراکندگی سلولز، همی . نمایی فرضی1شک  

 فرایند تولید صنعتی کاغذ 
های برزرگ، خررد های درختران را برا آسریابهای تولید خمیر کاغذ، ابتدا یوبدر کارخانه

خیسرانند ترا آب کنند. سپس آنهرا را میکرده، اصطلحاً ییپس )پوشال ریز  یوب تهیه می
: خمیرسازی فرایندی است که طی کنندبه خمیر کاغذ تبدی  می جذب کنند. سپس یوب را

ای از الیراف آن با شکستن پیوندهای درونی ساختار یوب، مواد خرام سرلولزی آن بره تروده
تروان بره های کاغذسازی را دارد. این کار را میشود که قابلیت استفاده در دست اهتبدی  می

                                                                                                                             

 در کنف اهیگ یبررس» دی ران، و پوریفائز است: درصد 10 از کمتر کنف، پوست در موجود لی نین مقدار -
  .109 ص جدول ،9 ۀشمار ،59ج ،يرانا يعیطب منابع مجلۀ ،«کاغذ ریخم ۀیته

 است: درصد 5/5 تا 5/9 بین کنف فیبرهای در موجود لی نین مقدار -
Zimniewska and others, “Nanolignin Modified Linen Fabric as a Multifunctional 

Product”, Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 484, Issue 1, p 44. 

 منبع. همان است: شده بیان درصد 4/5 تا 5/4 بین مقدار، این کتان مورد در
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البته روش حرارتی، ها انجام داد؛ فیقی از این روشطور مکانیکی، شیمیایی، حرارتی یا با تل
 رود:روش مستقلی نیست و به عنوان تسهی  در دو روش دی ر، به کار می

های ریزی هایی که زایدهدر این روش با استفاده از یرخش استوانه . روش مكانيكی:1
د شود. برای رنگ تولیسایند تا خمیری شیریها را میدارند، آن قدر مخلوط خرده یوب

موجب دهند. افزایش کوبیدن و ساییدن خمیر، تسهی ، این کار را در حرارت بال انجام می
و نیز افزایش  افزایش ی الی ظاهری الیافبیشتر باز شدن الیاف سلولزی از هم، 

شود الیاف بر روی یکدی ر خوابیده و موجب میالیاف خواهد شد. این امر پذیری انعطاف
در این روش  .شودتقویت  ،به این ترتیب، ات ال بین الیاف و وجود آیدتری بهسطح تماس بیش

ها، به خمیر کاغذ یوبدرصد از وزن خرده 34شود و بیش از ییزی از کاغذ خارج نمی
شود، خمیر مکانیکی شوند. یون در این روش لی نین هم از خمیر خارج نمیتبدی  می

خاطرِ وجود مقدار زیاد لی نین، این خمیر استحکام و به 1حاوی مقدار زیادی لی نین است
 1زیاد و رنگ سفیدی ندارد و برای کاربردهایی همچون کاغذ روزنامه مناسب است.

کارگیری گرما و فشار تحت  های یوب با بهشیمیایی تراشهروش در  . روش شيميايی:2
. در نتیجه، در طول مراح  تولید کاغذ، لی نین تجزیه گیرندتأثیر ترکیبات شیمیایی قرار می

رود. این کار را با استفاده از دیگ بخار کروی و جوشاندن خمیر کاغذ با شده و از بین می
فشار زیاد در حضور یکی از دو مادۀ سود سوزآور )فرایند بازی  یا سولفیت )فرایند اسیدی  

کمتر از مح ول روش  ،آیددست می بهمح ولی که از روش شیمیایی دهند. انجام می
در این ، ولی شوند )یون بخشی از الیاف به عنوان مواد زاید خارج می مکانیکی است

کمتری دیده و در  خاطرِ استفاده نکردن از فعالیت مکانیکی شدید، الیاف، آسیبفرایند به
ترین ان یزه برای مهم نتیجه بلندتر خواهند بود. این امر در استحکام کاغذ نهایی مؤثر است.

استفاده از مواد شیمیایی در تولید خمیر کاغذ، ح  کردن لی نین یوب است که آن را با 
کنند که یا قاب  جداسازی از خمیر است یا های شیمیایی به مواد دی ر تبدی  میواکنش

                                                      
 .15 و 14 صص ،كاغذ شيمی روبرتس، 1.
 ،کاغذ مدخ  ؛19 تا 11 صص ،چاپ فرآيند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم الجداد، منظور 2.

 .یرسان اطلاع و یكتابدار  المعارف يرةدا
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ر جدا شود تا لی نین به تدریج از خمیرنگ هستند. این کار، گاهی یند مرحله تکرار میبی
با این حال، اندکی از لی نین در خمیر حاص  از فرایند  .شود و الیاف، آسیب کمتری ببینند

 شود:ماند. دو نوع فرایند شیمیایی برای تهیۀ خمیر شیمیایی استفاده میشیمیایی باقی می
درصد  74 مشهور است و 1این فرایند به فرایند کرافت(: 1فرايند سودا )سولفيد/ سولفاتأ. 

شوند. مادۀ شیمیایی مورد استفاده، هیدروکسید خمیرهای شیمیایی جهان با آن تولید می از
و سولفیت و سولفات  هیدروکسید سدیم  است. S1Na  و سولفید سدیم)NaOHسدیم )

در این  مدت عملیات پزند.یم ،پیوسته ۀبا تغذی دست اهی داخ  ،یوب یهاسدیم را با تراشه
. در شوندیاز یوب جدا م یساعت است و پس از آن فیبرها به سادگ 9تا  1ماشین در حدود 

دهد و به صورت نمک سدیم، ح  و از این فرایند لی نین تجزیه شده، با سدیم واکنش می
به خمیر  ،خشک یهادرصد وزن تراشه 75تا  55حدود این روش در شود. یوب خارج می

 9ای تیره است.نامند که قهوها کرافت میخمیر حاص  از این فرایند ر د.نشویکاغذ تبدی  م
بندیِ کاغذهای تولید شده از خمیر کرافتِ رن بری نشده، برای ساخت کاغذهای بسته

بندی، های بستههای کاغذی میوه و خشکبار، پاکت سیمان و جعبهمستحکم مانند پاکت
 ند.شود که از روی رن شان قاب  تشخیص هستهای محکم و... استفاده میکارتن

  9SO1Hمادۀ شیمیایی مورد استفاده در این فرایند، اسید سولفورو ) فرايند سولفيت:ب. 
-سولفیت )همراه با یون بی

9HSO موجود در محیط  هاییون  است. در این فرایند لی نین با
با  را همراه یها و مایع شیمیایتراشهشود. واکنش داده، تبدی  به نمک شده و خارج می

پزند و پس از آن خمیر یوب حاص  را غربال کرده و یساعت م 10تا  5بین  یکدی ر
یوب  یهاموجود در تراشه ۀعمد یهایها، ناخال یند پخت تراشهافر در .شویندمی

 یشود. مح ول نهایی  ح  شده و از فیبرها جدا میسلولز یهم مواد ها و)لی نین، صمغ
یوب  یهادرصد وزن تراشه 54قط حدود ف. در این روش خالص است یسلولز یفیبرها

تر از خمیر کرافت است، رنگ خمیر سولفیت روشن د.نشویخشک، به خمیر کاغذ تبدی  م

                                                      
 هم سولفات فرایند گاهی روش این سدیم، سولفید بازتولید فرایند در سدیم سولفات حضور دلی  به 1.

  شود.می خوانده
 است. محکم معنای به آلمانی زبان در  Kraft) کرافت 2.
 .17ص ،چاپ فرآيند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم الجداد، منظور 3.
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 1اما مقاومت کاغذش کمتر است.
 شود.گفته می« یوبخمیر بی»های شیمیایی، به خمیر تولید شده از روش

دارد که از خ وصیات  در کاغذسازی وجودهایی روشاکنون هم های تركيبی:. روش3
ها معمولً بخشی از فرایند در این روش گیرند.بهره میمکانیکی و شیمیایی هر دو روش 

شود؛ اما تکمی  نهایی خمیر، با شود و لی نین تا حدی خارج میشیمیایی انجام می
پالیش خمیر، یکی از کارهای مهمی  1پذیرد.فرایندهای مکانیکی مانند پالیش صورت می

شود؛ منظور از پالیش این ت که در این روش، پیش از تولید کاغذ، روی آن انجام میاس
سایند تا الیاف سلولز به خوبی از هم جدا شوند و آب است که خمیر یادشده را آن قدر می

 شود.کافی جذب کنند. این کار باعث افزایش کیفیت کاغذ می
شیمیایی، تیره است؛ مخ وصاً خمیر حاص  از هر دو روش مکانیکی و  سفيد كردن:

و وشو اگر کاغذ سفید مورد نظر باشد، عملیات شستای تیره دارد. خمیر کرافت، رنگ قهوه
به  .شودبا استفاده از مواد شیمیایی دی ر بر روی خمیر انجام می)سفید کردن  بری رنگ

است. خمیر را از داخ   یایند مرحله یعملیات ،یوبیب یخمیرها یبررنگ، طور معمول
ی بر شیمیایبا استفاده از عوام  رنگ یدهند. در هر مخزن عملیاتمی مخزن عبور یتعداد

که  یتا زماندهد مقداری بهبود میهر مرحله کیفیت رنگ خمیر را  . در نتیجهشودیانجام م
عبارتند از: مورد استفاده در این عملیات  یید. مواد شیمیایآنظر به دست  مورد ۀ سفیدیدرج
 سولفیت منیزیم و آب.یهیدروژن، ب پراکسید ، اکسیژن،9کلر

خمیر آماده شده با آب رقیق شده و وارد خط تولید کاغذ توليد كاغذ از خمير آماده شده: 
به کمک یک  -شودشناخته می Headboxکه به نام -ای شود. این خمیر از زیر جعبهمی

شود. در خلل گردش وریِ سیمیِ گردان ریخته میتیغه، به صورت یکنواخت بر روی یک ت
شود. از فشار یک غلتک برای کمک به خروج آب این توری، آب از زیر آن خارج می

شود. وقتی عمدۀ آب خمیر از آن خارج شد، با کمک یک تیغه، خمیر از روی استفاده می

                                                      
 .04ص همان، 1.
 .01ص همان، 2.
 است. شدن منسوخ حال در کمکم آن از استفاده زیست، محیط در کلر ۀآلیند تأثیرات علت به 3.
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خمیر  شود. در این قسمتتوری سیمی برداشته شده و وارد قسمت پرس مرطوب می
شود. این کار به ارتباط بیشتر الیاف شک  کاغذ، فشرده و آب بیشتری از آن خارج مینمدی

شود کاغذ کند و باعث میسلولز با هم و تشکی  پیوندهای عرضی بیشتر کمک می
شود و از میان تری به دست آید. در مرحلۀ بعد، نوار کاغذی وارد خشک کن میمحکم
کند تا رطوبت آن کاملً خارج شود. سپس اند، عبور میداغ شده هایی که با بخار آبغلتک

 شود.دهی کاغذ )در صورت لزوم  انجام میآهاردهی سطحی و پوشش
که -هایی بسیار صیقلی در بخش بعدی، کاغذی که تقریباً خشک است، از میان غلتک

کاغذ پرداخت  شود. به این ترتیب سطحکند و فشار داده میعبور می -یرخندبا سرعت می
آید. نهایتاً کاغذ تولید شده و کاغذی صاف و صیقلی با ضخامت مورد نظر به دست می

 شود.بندی میشده، به روی یک استوانۀ بزرگ پیچیده و بسته

 
 . مراح  مختلف تولید کاغذ در یک دست اه تولید کاغذ فوردرینیر1شک  

 های خمیر کاغذافزودنی
هرای گیری کاغرذ، از انرواع افزودنیکاغذسازان به دلی  مختلف، در مرحلۀ مرطوب شک 

کنند. این مواد برای بهبود خمیر کاغذ، تنظیم درجرۀ شیمیایی م نوعی و طبیعی استفاده می
روند و مقدار آنهرا در کاغرذهای اسیدی بودن آن، و نیز بهبود خواص کاغذ نهایی به کار می

 های خمیر کاغذ در ادامه توضیح داده خواهند شد.ت. برخی از افزودنیمختلف، متغیر اس
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 ها. پرکننده1
رکننده بهدر تولید کاغذهایی که از آنها برای یاپ یا نوشتن استفاده می کار شود، نوعی ماده پ 

افرزایش مراتی، کننرد کره باعرث ها فضای خالی میان الیاف سلولز را پر میپرکنندهرود. می
  سولفات کلسیمو گچ ) 1یینیخاک . مواد پرکنندۀ رایج، شوندمی کنواختی کاغذصافی و ی

و سنگ گرچ نخسرتین  1م.1847از جهت تاریخی خاک یینی نخستین بار در سال  .هستند
م. از کربنرات 1315به عنوان پرکننده استفاده شد. همچنرین در سرال  9م.1819بار در سال 

شردند. ها در کاغذهای سنتی استفاده نمیاین پرکننده 0کلسیم به عنوان پرکننده استفاده شد.
 ها قیمتی کمتر از قیمت الیاف دارند و در کاهش قیمت کاغذ مؤثرند. پرکننده

درصد وزن  94تا  5مختلف است ولی معمولً مواد پرکننده در کاغذ آمار دربارۀ مقدار 
 5دهند.ها تشکی  میکاغذها را پرکننده

 
 . ذرات پرکننده در میان الیاف کاغذ9شک  

                                                      
 محسوب جاتیینی ساخت خمیر ترکیب بخش ترینمهم که است سفیدرن ی معدنی مادۀ کائولن خاک .1

 است. Al2Si2O5(OH)4 فرمول به آلومینیوم و سیلیسیم دوگانۀ دارآب اکسید شیمیایی لحاظ از کائولن شود.می
 .15ص ،چاپ فرآيند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم الجداد، منظور 2.
  .17ص ،كاغذ هایويژگی و مبانی اسکات، 3.
 .18ص ،چاپ فرآيند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم الجداد، منظور 4.
 همچنین .59ص ،نشر( مرجع هایكتاب مجموعۀ )از كاغذ تهرانی، مدرسی و پورممتاز ؛54ص همان، 5.

 .یرسان اطلاع و یكتابدار  المعارف يرةدا ،کاغذ مدخ  ؛110ص ،كاغذ شيمی روبرتس، به: کنید ن اه
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 . آهار درونی2
آب را برا سرهولت بسریار زیراد جرذب  ،شرودکاغذی که فقط از الیاف سلولزی سراخته می

علوه، در جوهر مناسب نیسرتند. برهیاپ کند. ینین کاغذهایی برای نوشتن با قلم و یا می
مقراوم باشرد. فراینرد  ،رطوبت  جذب در مقاببسیاری از م ارف تجاری لزم است کاغذ 

آهارزنی در تولید صنعتی کاغذ امر رایجی  گویند.می« آهارزنی»مقاوم کردن کاغذ به آب را 
گیرد: آهارزنی درونی یا داخلی، در تولید صنعتی کاغذ، آهارزنی با دو شیوه انجام می است.

 و آهارزنی بیرونی یا سطحی.
یر کاغذ )پیش از ریختن خمیر بر روی توری گردان  موادی را به خم آهارزنی درونیدر 

 ۀمادکنند تا بر روی الیاف سلولز قرار گرفته و مانع رسیدن آب به آنها شود. اضافه می
شود. این برگان استخراج میاسیدهای رزینی یوب )روزین  است که از سوزنی ،متداول

که  -  0SO(1Al(9) آلومینیومبا سولفات ماده را به خمیر کاغذ اضافه کرده و آن را 
 1.دنکنتثبیت میسلولز روی سطح الیاف بر  -نامندمی سفید )آلوم کاغذسازان آن را زاج 

فرایند  ۀمتأسفانه نتیج 1م. انجام شده است.1847نخستین بار، آهارزنی داخلی در سال 
کاغذ باقی علت استفاده از زاج، اسیدی شدن کاغذ است. این حالت اسیدی در آهارزنی، به

ای مانند کربنات کلسیم را همچنین پرکننده. شودمیافت تدریجی مقاومت  باعثماند و می
در  9دهند.توان استفاده کرد؛ زیرا با هم واکنش نشان میبا این روش آهار درونی نمی

های اقت ادی آهارزنی داخلی با مواد خنثی یا قلیایی رواج یافته است های اخیر، روشسال
 جلوگیری کند. کاغذ تواند از فرسودگی ا حد زیادی میکه ت

 . آهار سطحی3
که از -در اوای  دوران کاغذسازی در اروپا، اورا  کاغذ خشک شده را از حمامی از ژلتین 

دادنرد. عبرور می -شردهای یرم درست میجوشاندن اعضای دور ریختنی حیوانات یا تکه

                                                      
 .113 و 118 صص ،كاغذ شيمی روبرتس، 1.
  .17ص ،كاغذ هایويژگی و مبانی اسکات، 2.
 .51ص ،نشر( مرجع هایكتاب مجموعۀ )از كاغذ تهرانی، مدرسی و پورممتاز 3.
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فرت و ایرن الیراف را سرفت و سرطح کاغرذ را بررا  گرژلتین بر روی الیاف سلولز قررار می
این کار مشابه آهارزنی در تولید سنتی کاغذ در مشر  زمین اسرت. سرطح کاغرذ،  1کرد.می

هن ام خروج از ماشین ساخت کاغذ، نسبتاً زبر و ناهم ن است و برای بسیاری از کاربردها 
لزم است این سطح  -ویژه در یاپ و تحریر که جذب مرکب و کیفیت امری مهم استبه-

 دهی.شود: آهاردهی سطحی و پوششاصلح شود. این کار به دو روش انجام می
پلی وینی  در آهاردهی سطحی یک لیۀ نازک پلیمر محلول در آب )معمولً نشاسته، 

نشیند که سطح ای روی سطح کاغذ میگونهپذیر از سلولز  بهالک  یا یک مشتق انحلل
دهی که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد  اشد. )برخلف پوششکاغذ قاب  رؤیت ب

کند؛ به طوری که احتمال آسیب رسیدن به سطح کاغذ و این لیه، سطح کاغذ را محکم می
 یابد.کنده شدن الیاف در جریان عملیات یاپ از راه تماس، کاهش می

 
درصد ژلتین  5نخورده )ردیف بال  با کاغذهای آهار خورده با محلول . مقایسۀ الیاف کاغذهای آهار 0شک  

 )ردیف پایین 

                                                      
 .11ص همان،1. 
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 . پوشش دادن کاغذ4
که عملیاتی جداست و پس از خشک شدن کاغرذ در بیررون از دسرت اه  -دهی کاغذپوشش

به کار بردن یک مخلوط محتوی رن دانه )معمولً سفید  بر روی  -شودتولید کاغذ انجام می
دهی، الیاف کاغذ، دی ر مرئی نیسرت و هردف اصرلی هرم کاغذ است. بر اثر پوششسطح 

گرم در هرر مترر  15های سبک و متوسط، تا صافی و نرمی سطح نهایی کاغذ است. پوشش
ترین رن دانره، رایج 1کنند.های سن ین، سن ینی بیشتری ایجاد میمربع جرم دارند و پوشش

است. برای یسرباندن ذرات رن دانره بره  1نات کلسیمخاک یینی )کائولن  و پس از آن کرب
شرود. مرواد یسرباننده بسریار یکدی ر و نیز یسباندن به سطح کاغذ، از یسب استفاده می

، پروتئین سویا و انواع لتکس همراه با پلیمرهرای 9ترین آنها نشاستهمتنوع هستند؛ ولی رایج
 0یسب یوب  است. پذیر در آب )مانند پلی وینی  استات یا همانانحلل

 . سایر مواد5
در ساخت کاغذ از خمیر، مهم است که الیافی که به صورت معلرق )سوسپانسریون  در آب 

تر خرارج شرود. مرواد کمکری قرار دارند، برر روی تروری، رسروب کررده و آب آنهرا سرریع
اضرافه  ای از مواد شیمیایی هستند که به دوغاب الیاف و پرکنندهن هدارنده و آب یرنده، دسته

شوند تا به کارایی آب یری با حفظ مواد کمک کنند. این کار بره افرزایش سررعت ماشرین می
ها سه دسته هسرتند: مرواد معردنی ماننرد ساخت کاغذ کمک خواهد کرد. کمک ن هدارنده

شود و از این جهت عملکردی دوگانه دارد ، سولفات آلومینیوم )که پرکننده هم محسوب می
در برین ایرن مروارد،  1و مرواد پلیمرری سرنتزی. 5ی مانند نشاستۀ کراتیونیمواد پلیمری طبیع

                                                      
 در معمول تحریر کاغذهای از مربع متر هر که کنید توجه مقایسه، برای .151ص ،كاغذ شيمی روبرتس، 1.

 دارد. وزن گرم 84 بازار،
 است. آهک سنگ  ،CaCO3) کلسیم کربنات برای منبع ترینمهم .2
 کنندمی کویکتر را نشاسته مولکول کند،می ایجاد نشاسته محلول غلظت که مشکلتی به توجه با عم  در .3

 یابد. بهبود آن خواص تا
 .155-105 صص همان، .4
 هم با آن سازندۀ واحدهای اما دارد؛ سلولز به نزدیک ساختاری که است طبیعی پلیمر یک نشاسته .5

 نتوان که شودمی باعث مسئله این و شودنمی ح  آب در طبیعی طور به نشاسته هستند. متفاوت
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مواد دی ری، البته بره مقردار  ،به کاغذترین افزودنی کاغذ است. همچنین نشاسته پرم رف
آن را در برابر رطوبت مقاوم کنرد یرا  مثلً  ؛افزایند تا به آن ویژگی خاص بدهندبسیار کم، می

خاطرِ آسریبی کره علوه بر ایرن، بره 1آن را تنظیم کنند. ۀنگ و سایبر شفافیت آن بیفزایند و ر
خمیرر کاغرذ بره آن  PHکند، موادی برای تنظریم اسیدی بودن کاغذ در طول زمان ایجاد می

 کنند که آهک یکی از آنهاست.اضافه می

 حکم سجده بر کاغذهای صنعتی
جده برر آن صرحیح اسرت روشن است که اگر کاغذ را با روش سنتی از یوب تهیه کنیم، س

)یوب از زمین روییده است و خوردنی و پوشیدنی نیست ؛ اما در روش صنعتی، ابهامراتی 
 نسبت به جواز سجده بر کاغذ تولید شده از یوب وجود دارد:

تر. روش مکانیکی تولید کاغذ بسیار شبیه روش سنتی است اما در مقیاس بزرگ. 1
تولید شود و ییزی به خمیر آن یا روی سطح آن افزوده بنابراین اگر کاغذی با روش مکانیکی 

نشود، سجده بر آن صحیح است. اما در روش شیمیایی )یه فرایند کرافت و یه فرایند 
شود. سولفیت  لی نین موجود در یوب از طریق یک عملیات شیمیایی از آن خارج می

در دو نوع یوب سوزنی تغییرات مواد اصلی موجود در یوب در دو فرایند سولفیت و کرافت 
 آمده است. 1برگ و پهن برگ در جدول 

                                                                                                                             

 از استفاده اب مشک  این ح  برای کرد. استفاده سلولز الیاف با مؤثر ارتباط برای خام نشاستۀ از راحتیبه
 به تا کنند می )کاتیونی کنندمی مثبت الکتریکی بار دارای نوعی به را نشاسته شیمیایی، مواد برخی
 نمایند. فراهم مناسبی پوشش و شده جذب هستند ، )آنیونی دارند منفی الکتریکی بار که سلولز الیاف

 یهارتایی، آمونیوم ترکیبات آن، یمریپل زنجیرهای طول در که است اینشاسته کاتیونی، نشاستۀ واقع در
 باعث امر این هستند. مثبت بار حاوی استخلفی نیتروژن روی و اندشده هاهیدروکسی  جای زین

 و الیاف کند، پیدا را ها )آنیون منفی بار حاوی ترکیبات با واکنش قابلیت حاص ، نشاستۀ شودمی
 ی،توکل یسا،بر یمیابراه شوند:می آنیونی گیرند،می قرار آب در که زمانی کاغذسازی، ذرات از بسیاری

 پنجم، سال ،بسپارش فصلنامۀ ،«یساز کاغذ در خشک مقاومت یافزودن عنوان به نشاسته کاربرد»
  .37ص ،9 ۀشمار

 .115ص ،كاغذ شيمی روبرتس، 1.

 .یرسان اطلاع و یكتابدار  المعارف يرةدا ،کاغذ مدخ  2.
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سرو)سوزنی 
 برگ 

01 1/78 94 1/17 17 8/9 1 4/1 

 توس
 )پهن برگ 

04 5/81 97 1/11 14 1/0 9 1/1 

فت
کرا

 

 سرو
 )سوزنی برگ 

93 9/79 94 3/18 17 9/5 0 1/1 

 توس
 )پهن برگ 

04 5/59 97 8/91 14 7/9 9 3/4 

 کاغذ ریخم دیتولشیمیایی  یفرایندها از بعد آن رییتغ و دهندۀ یوب  یتشک عناصر درصد .1جدول 

این تغییرات، مشابهی در روش سنتی تولید کاغذ ندارد. به همین دلی  در اینجا با 
توان گفت که خمیر تولید شده، همچنان همان یوب است و استحاله نشده اطمینان نمی

است. ماهیت یوب، وابسته به وجود هر سه مادۀ سلولز، همی سلولز و لی نین در آن است 
کام یوب، وابست ی زیادی به لی نین آن دارد. با خارج طور که اشاره شد، استحو همان

 ،استحاله یدمؤشود. شدن لی نین از خمیر یوب، در حفظ ماهیت یوب، شک ایجاد می
گویند. وقتی احراز نشود یم «یوبیب یرخم» یمیاییش یراست که کاغذسازان به خم ینا

بر کاغذ در روایت هشام بن  اند، حکم جواز سجدهکه مواد اولیه، ماهیت خود را حفظ کرده
طور که همان-رود. از طرف دی ر از بین می -بود« یوب»که وابسته به حفظ عنوان -حکم 

کید بر موضوع»در مقالهٔ   -1بیان شده است« شناسی کاغذهای سنتیسجده بر کاغذ با تأ
فت که توان گیون در روش سنتی تولید کاغذ، استحالهٔ مواد اولیه احراز نشده است، نمی

                                                      
ک با کاغذ بر سجده» مخبریان، 1.  شمارهٔ  ،اجتهاد تا فقهی هایپژوهه ،«یسنت یکاغذها یشناسموضوع بر دیتأ

 .۳۱۱ و۳۱۱ صص ،۳۱
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زید تعمیمی نسبت به قاعدهٔ کلی صحیحهٔ هشام در صحیحۀ داود بن ابی« الکاغذ»عنوان 
کننده در جواز سجده اثر تعیین -و نه عنوان کاغذ-بن حکم است؛ لذا مواد مورد استفاده 

احتمال استحاله وجود دارد؛ لذا بقای  -برخلف روش سنتی-دارند. در فرایند شیمیایی 
ولیه محرز نیست. به همین دلی ، در اینکه خمیر تولید شده از روش شیمیایی عنوان مادهٔ ا

م داقی از موارد روایت هشام بن حکم باشد، تردید وجود دارد؛ در نتیجه دلیلی برای 
 صحت سجده بر کاغذ تولید شده از روش شیمیایی وجود ندارد.

درصد پرکننده 14تا  15به طور میان ین در کاغذهای تولیدی به روش صنعتی، حدود . 1
ها غالباً از مواد معدنی هستند. عموم فقیهان نیز سجده بر مواد وجود دارد و این پرکننده

دانند. البته ممکن است کسی به این اشکال پاسخ دهد که خمیر معدنی را صحیح نمی
ها در آن به طور یکنواخت پخش کاغذ، خمیری هم ن است؛ یعنی الیاف سلولز و پرکننده

درصد از 14دهد، یعنی حدود درصد از وزن کاغذ را پرکننده تشکی  می14اند. وقتی دهش
درصد باقیمانده کافی 84دهند و برای صحت سجده، ها تشکی  میسطح آن را پرکننده

است. داوری دربارۀ این مطلب ساده نیست؛ زیرا این احتمال وجود دارد که در فرایند تولید 
تر باید ا سطح کاغذ تمرکز بیشتری پیدا کنند. برای بررسی دقیقکاغذ، پرکننده در عمق ی

ت ویری روشن از سطح کاغذ مشتم  بر پرکننده گرفته شود؛ اما در هر حال شبهۀ یادشده 
 تواند مانع جواز سجده شود.نیز در کاغذهای سنتی وجود ندارد و اینجا می

شود. بیرونی استفاده می در کاغذهای صنعتی از روش آهار درونی همراه با آهار. 9
مانند بر روی ای صمغشوند )روزین ، لیهموادی که برای آهار درونی به خمیر اضافه می

کشد تا آب به آنها نفوذ نکند. گفته شده است که این ماده که صمغ گیاهی الیاف سلولز می
ی، لکلایر غ یهایدنینوشاستخراج شده از نوعی درخت کاج است، کاربرد خوراکی )در 

 یدنی  هم دارد؛ لذا سجده بر آن صحیح نیست. جو یهاداروها و آدامس
شوند )آهار سطحی  و مادۀ در روش صنعتی مانند روش سنتی کاغذها آهار داده می. 0

است؛ لذا همان مشک  سجده بر کاغذهای سنتی آهاردار،  متداول در این کار، نشاسته
کاغذهای موجود، دارای ینین آهاری هستند؛ اما به دلی  اینجا هم وجود دارد. بسیاری از 
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، به روشنی 1شود. آزمایش آشکارسازی نشاسته با یدنازکی لیۀ آهار، معمولً از آن غفلت می
 کند.مقدار قاب  توجهی نشاسته را بر روی سطح بسیاری از کاغذها آشکار می

 
 تحریر معمولی و فقدان آن در کاغذ روزنامه وجود نشاستۀ قاب  توجه در سطح کاغذ. آزمایش آشکارسازی 5شک  

شوند که یا معدنی یا غیر مواد افزودنی دی ری نیز به کاغذهای صنعتی افزوده می. 5
طبیعی )تولید شده در فرایند شیمیایی  و یا خوراکی )مانند نشاسته  هستند. برخی از مواد 

شود که هریند ممکن است آنها را از ی به خمیر کاغذ افزوده میخوراکی با تغییر شیمیای
خوراکی بودن خارج نماید، اما این تغییرات، شبههٔ خروج از حالت طبیعی )حالت طبیعی: 

کنند. در هر حال وجود این مواد در کاغذ، شبهۀ دی ری در روییدنی از زمین  را ایجاد می
 جواز سجده بر کاغذ است.

نکات، روشن نیست که کاغذ صنعتی یکی از موادی باشد که در صحیحهٔ  با توجه به این
هشام بن حکم، جواز سجده بر آن بیان شده است؛ لذا با سجده بر کاغذ صنعتی، صحت 

 شود.سجده احراز نمی

 کاغذهای خاص
آنچه در بال گفته شد، با ن اه کلی به کاغذ بود. اما کاغذها بسیار متنوع هسرتند و برخری از 

ترر تر است. در ادامه انواع مهمواع، نکات اخت اصی دارند یا اشکالت فو  در آنها جدیان
 کاغذها معرفی شده و مطالب اخت اصی در جواز سجده بر آنها بیان خواهد شد.

                                                      
 بنفش به تیره قرمز از محلول رنگ است، نشاسته محتوی که ایماده روی بر بتادین یا ید محلول ریختن با 1.

 کرد. خواهد تغییر تیره بسیار



 

 

 

سال 
شتم

ه
مار

، ش
 ،15ۀ 

تان
ابس

 و ت
هار

ب
 

140
3

 

 

124 

 الف( کاغذ تحریر
در کاغذ تحریر، مهم است که بتوان نوشته را پاک کرد. سهولت پاک کردن با نفوذ جوهر در 

طۀ عکس دارد؛ لذا با پوشش دادن کاغذ یا آهاردهی بیرونی، مانع از نفوذ جوهر به کاغذ، راب
دهند. همچنین کاغذ در هن ام پراک درون کاغذ شده و کیفیت تحریری کاغذ را افزایش می

 1شرود.کردن، نباید پاره شود و این مطلوب هم تا حدی با همان آهاردهی بیرونی محقرق می
های استحکام و صافی مناسب در کاغذهای مورد استفاده در دست اهها، علوه بر این ویژگی

ها، کاغذهایی ای از کاغذهای مورد استفاده در کتابتکثیر هم مورد نیاز است. بخش عمده
تر شده، در نتیجه کاغذ خاطرِ نورد زیاد در خط تولید، فشردههستند که سطح کاغذ در آنها به

با توجه به اینکره معمرولً هرر دو روی کاغرذ بررای نوشرتن رسد. همچنین تر به نظر میبرا 
ها بهبرود شود، ماتی کاغذ هم مهم است کره ایرن امرر هرم برا اسرتفاده پرکننردهاستفاده می

 9اند.بخش عمدۀ خمیر این کاغذها، خمیر شیمیایی است و معمولً پوشش نشرده 1یابد.می
ای تحریر، شبههٔ استحاله در خمیرر با توجه به این نکات، مشک  عمده در سجده بر کاغذه

 های معدنی و آهار بیرونی است.شیمیایی، پرکننده

 ب( کاغذ روزنامه و کاغذ کاهی
تر اشاره شد، کیفیت پایین کاغذ تولیردی بره روش مکرانیکی، آن را بررای طور که پیشهمان

البتره ایرن بردان هاست. کند که یکی از آنها استفاده در روزنامهکاربردهای ارزان مناسب می
از سره شرود؛ بلکره معمرولً معنا نیست که کاغذ روزنامه صرفاً از خمیر مکانیکی تولیرد می

با این نسربت، بره نظرر  0شود.یهارم خمیر مکانیکی و یک یهارم خمیر شیمیایی تولید می
رسد که در نظر عرف، هن ام سجده، مقدار لزم از پیشانی بر روی ییزی که عملً همان می

گیرد. همچنین با توجه به اینکه کاغذهای روزنامره در گذشرته معمرولً وب است، قرار میی

                                                      
 .947 و 945 صص ،كاغذ هایويژگی و مبانی اسکات، 1.
 .131 و 131 صص ،نشر( مرجع هایكتاب مجموعۀ )از كاغذ تهرانی، مدرسی و پورممتاز 2.
 ،1044 تیر Woodfree uncoated paper»، 18» ،«پدیاویکی» سایت نیز و 134ص همان، .3

en.wikipedia.org/wiki/Woodfree_uncoated_paper. 
 .14ص همان، .4
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دهرد )کره نشران می 1کردند  و آب را نیز به خوبی جذب می۵آهار سطحی نداشتند)شک  
های امرروزی، آهار داخلی هم ندارند ، سجده بر آنها اشکالی نداشت؛ البته کاغذ روزنامره

تروان حکمری کلری بررای عنروان های سابق دارند؛ لذا نمیروزنامه کیفیتی متفاوت از کاغذ
بیان کرد و نیاز است در هر مورد، با توجه به فرایند ساخت یا خ وصریات « کاغذ روزنامه»

 کاغذ، شبهات مطرح را بررسی کرد.
شود. بر رن ی از خاکستری هم دارد، کاغذ کاهی گفته میکیفیتی که تهگاهی به کاغذ بی

است و لزوماً آنچه « کیفیتکاغذ بی»تحقیقات انجام شده، کاغذ کاهی عنوانی برای اساس 
کاغذ  ینترارزان یکاه شود. کاغذشود، از کاه تولید نمیبه اسم کاغذ کاهی شناخته می

حکم این کاغذها شبیه  است. کرده یداپ یادیز یارکاربرد بس ی دل ینو به هم باشدیموجود م
 کاغذ روزنامه است.

 2دارج( کاغذهای پوشش
دار کردن کاغذ است کره برا آن انرواع مختلفری از کاغرذ یکی از فرایندهای تکمیلی، پوشش

 شود: تولید می
های یهارگانه را به های رن ی به کاغذی نیاز است که رنگبرای یاپ كاغذهای گلاسه:

 9دار باشد.رو لزم است که کاغذ پوششدارد. ازاینخوبی بر روی خود بپذیرد و ن ه
و  یینی پودری از نوع رس های معدنیِ دانهرنگ پایهٔ  معمولً  ی سفید کاغذهاهاپوشش

ها )شک  با توجه به ضخامت پوشش 0ها اشتباه شوند.کربنات کلسیم دارند و نباید با پرکننده
  سجده بر روی این کاغذها، سجده بر روی کاغذ نیست؛ بلکه سجده بر روی پوشش ۶

ترکیبی از یک یسبِ طبیعی )مانند نشاسته که خوراکی است  یا م نوعی، و  آنهاست که

                                                      
 شود.می استفاده هاشیشه کردن تمیز برای روزنامه کاغذهای خاصیت این از .1

.2 Coated papers. مادۀ از مربع متر بر گرم 7/9 حداق  که گویند «دارپوشش» را کاغذی اصطلح در 
 .130ص ،نشر( مرجع هایكتاب مجموعۀ )از كاغذ مدرسی، و پورممتاز باشد: آن طرف هر روی پوشاننده

 داشت: خواهد خوبی کیفیت هم باشد شده انجام آن روی املیک نورد که کاغذی روی رن ی یاپ البته .3
 .189ص همان،

 .رسانی اطلاع و كتابداری المعارف دايرة کاغذ، مدخ  .4
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 یک مادۀ معدنی مانند کائولن است.

 
 داده شده است. برش عرضی کاغذی که رو و پشت آن پوشش 5شک  

 اند. در دو طرف الیاف اصلی، در شک  پایین با هاشور مشخص شده )مواد پوشش

های کاغذی های آبمیوه یا لیواناین کاغذها در صنایع غذایی، قوطی ضد آب:كاغذهای 
توان کاغذهایی درست کرد که جذب آب آنها اندک باشد: شوند. به دو طریق میاستفاده می

استفاده از آهار درونی و یا استفاده از آهار بیرونی )پوششی . اما اگر لزم باشد که کاغذی 
کند و از یک پلیمر م نوعی ماس باشد، این مقدار کفایت نمیمدت طولنی با آب در ت

شود؛ یعنی یک لیه از پلستیک روی مانند پلی اتیلن برای ضد آب کردن کاغذ استفاده می
شود. امروزه در فرمول ساخت پوشش، گرایش از پلیمرهای طبیعی به کاغذ قرار داده می

اتیلن پوشانده شده این کاغذها که با پلیسجده بر روی آن طرف از  1پلیمرهای سنتزی است.
 است، قطعاً صحیح نیست.

 هایها یا دست اههای مختلف مانند خودپرداز بانکامروزه در دست اه كاغذ حرارتی:
POS ی یسفنول اِ ب»ای مانند شود. کاغذ این رسیدها از مادهبه مشتری رسید داده می

(Bisphenol A » دهد. یاپ ر موجود ر حرارت تغییر رنگ میپوشانده شده است که در براب
 یمیایی،ش یهاواکنش یجادوارد کرده و با ا یحرارت یهل ینگرما را به اها در این دست اه

با این حال گفته شده است که این  کاغذ ظاهر شوند. یها بر روو متن یرشود ت اویباعث م

                                                      
 .115ص ،كاغذ شيمی روبرتس، .1
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 لیه ،1یرلیهزتنها لیۀ روی کاغذهای حرارتی نیست و در طرف یاپ شوندۀ کاغذ سه لیه )
  روی کاغذ وجود دارد. هریک از این سه لیه به تنهایی برای 1ییپوشش بال یهلی و حرارت

 کند.عدم جواز سجده کفایت می
دار، کاغذهایی نوع دی ری از کاغذهای روکش (:Carbonless copy paperكاغذ خودكپی)

های کپسولپشت آنها با  دهد.هستند که یک طرف آنها کارِ کاربن را انجام می
های کویک اند که در اثر فشار ناشی از نوشتن، این کپسولشدهپوشیده پی ومیکروسک

ین را مرطوب زیر ۀبالیی ورق ۀپوشش روی زا جاری شده وشوند و محلول رنگشکسته می
زا واکنش داده و نقش را به وجود رنگ ۀزیرین با ماد ۀبالیی ورق پوشش رویهٔ  کند.می
شود که در کاغذهای خودکپی کاغذ با مواد خاصی از این توضیح روشن می آورد.می

اند و با توجه به تراکم نشان داده شده در شک  میکروسکوپی این لیه، پوشانده شده
 شود.وجودشان مانعی برای سجده محسوب می

 
 های رن ی. پوشش سطح کاغذ خودکپی با کپسول7شک  

 اند، توجه شود. های محتوی رن دانه شکسته شدهیر خودکار که در طول آن کپسول)به مس

                                                      
 یم ییاپ یرت او یفیتک و رزولوشن یشافزا باعث یهل ینا است. یالزام یهپا کاغذ یرو بر لیه این وجود .1

 کند. یم ینتضم را یحرارت یهل یتحساس یزانم رو ینا از و شده کاغذ به حرارت انتقال از مانع ینهمچن شود.
 یش،سا از یناش یبآس هرگونه مقاب  در یحرارت یرت و از محافظت لیه، این از استفاده از هدف .2

 رول» مقالۀ ،«نداو» سایت از نق  )به است. بال رطوبت یا آب مثلً  یطیمح یراتثأت و یمیاییش یهایبآس
 . .vandapaper.ir ،1044 تیر 18 ،«حرارتی
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 1د( کاغذ اسکناس )پولبرگ(
  نیاز بره های، گواههااسکناس، یاسناد حقوقبهادار، کاغذ اورا  در برخی از کاربردها )مانند 

کاغذهایی است که به طور قاب  توجهی قوی و بادوام باشند؛ مخ وصراً از نظرر مقاومرت در 
برابر تاخوردگی، پارگی و تخریب حرارتی. به همین خاطر این نوع از کاغرذ بره طرور کامر  از 

شرود؛ هرینرد های قردیمی و منردرس  سراخته میپاریهالیاف پنبه و الیاف کتان )معمولً از 
ی را که با فرایند شیمیایی تهیه شده باشد را هم به عنوان یکی از منرابع تولیرد یوبخمیر  برخی

شوند و مواد مقاوم به رطوبت در خمیرر اند. این کاغذها آهار سطحی داده میهاین کاغذ شمرد
 ، Watermarkنقرش )های امنیتی برا افرزودن آبرود. علوه بر این موارد، ویژگیآن به کار می

 1رود.ر فلزی، الیاف خاص حساس به نور ماورای بنفش و... در آنها به کار مینوا
به  هاینیبار یو نخستین وجود نداشت یتبدر زمان اه  یپول کاغذ یخیاز جهت تار

  اسکناس یقرن یهارم هجریمۀ )ن یلدیکمبود طل و فلزات در اواسط قرن دهم م ی دل
تلش  یدر اواخر قرن هفتم هجر یلخانیانج داشت. ارا استفاده کردند که تا یند قرن روا

 یتیهم رواج دهند که موفق یرانرا در ا« یاو»با عنوان  یکردند که استفاده از پول کاغذ
 9.نکردندحاص  

سه مانع خاص برای  -علوه بر مشک  آهار و مواد افزودنی-در مورد کاغذ اسکناس 
 سجده وجود دارد: 

توان سجده کرد کتان در خمیر آنها. )تنها بر کاغذهایی مینخست؛ وجود الیاف پنبه یا 
 که از الیاف قاب  سجده تهیه شده باشند. 

گیرد و با توجه به اینکه دوم؛ یاپ روی آنها که معمولً همه یا اکثر سطح آن را فرا می
نیستند. ، قاب  سجده شوندتولید می یا از مواد معدنیرهای مورد استفاده، از مواد شیمیایی جوه

 این مشک  علوه بر مشک  آهار درونی و سطحی و مواد اضافه شده به خمیر آن است.
سوم؛ در مورد سجده بر پول و اورا  بهادار، حکمتی است که ذی  روایت هشام بن 

                                                      
1  . Banknote paper. 

 .183 و 188 صص ،چاپ فرآيند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم الجداد، منظور .2
 .اسلام جهان دانشنامۀ ،«یاو» مقاله به شود مراجعه .3
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سجده خضوع برای خداوند است، شایسته »فرمودند:  حکم آمده است. امام صاد 
نی باشد؛ زیرا فرزندان دنیا، بندگان ییزهایی هستند نیست که بر ییزهای خوردنی یا پوشید

شایسته پوشند و ساجد در سجود خود در عبادت خداوند است؛ پس خورند و میکه می
 -که دنیا آنها را فریب داده-نیست در زمان سجده، پیشانی خود را بر معبود فرزندان دنیا 

صحیح نیست، سجده بر پول به  هاها و پوشیدنیبنابراین اگر سجده بر خوردنی« بنهند.
 طریق اولی درست نیست؛ زیرا پول بیش از خوردنی و پوشیدنی، معبود فرزندان دنیاست.

حکم سجده بر یک یا اورا  بهادار دی ر هم مانند سجده بر اسکناس است؛ هریند 
های یاپ نشده دارند و به همین دلی  فاقد مانع برخی از آنها مانند سفته یا یک، قسمت

ای که از این جنس کاغذ استفاده شده باشد، وجود وم هستند. همچنین در اسناد حقوقید
 مانع سوم محرز نیست.

در هر حال موانع یاد شده، سجده بر همهٔ انواع کاغذهای اسکناس را با مشک  جدی 
 کند.رو میروبه

 هـ( دستمال کاغذی 
 Sanitaryیکری از افرراد خرانوادۀ کاغرذهای بهداشرتی)  Tissue paper) دسرتمال کاغرذی

papers ،است. از کاغذهای بهداشتی در م ارفی ماننرد کاغرذ توالرت، دسرتمال کاغرذی  
 شود. های صنعتی و... استفاده میکنهای کاغذی، پاکدستمال سفره، حوله

یهان پرسیده های فراوانی از فقهای اخیر پرسشدر مورد سجده بر دستمال کاغذی در سال
در  -دانستکه سجده بر کاغذ را مطلقاً صحیح می -شده است و برخی مانند آقای تبریزی

گوید معلوم نیست که دستمال کاغذی م دا  و می سجده بر دستمال کاغذی احتیاط کرده
در مقاب  برخی مانند آقای سیستانی، حکم دستمال کاغذی را مانند کاغذ دانسته  1کاغذ باشد.

توان بر آن سجده کرد که بدانیم از مواد قاب  سجده تولید این باور است که در صورتی میو بر 
ظاهراً منشأ تردید  1؛ و یا آقای خویی سجده بر آن را مطلقاً صحیح دانسته است.1اندشده

                                                      
 سؤال ،157ص ،7ج ،همان به شود مراجعه همچنین ؛148 سؤال ،58ص ،5ج ،النجاة صراط تبریزی، .1

 .194 سؤال ،70ص ،14 ج نیز و ؛537
 تیر 18 ،«سجود <پاسخ و پرسش» ،«سیستانی حسینی علی سید آقای عالیقدر مرجع دفتر رسمی» سایت .2
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 فقیهان این است که آیا دستمال کاغذی از م ادیق کاغذ هست یا نیست؟ 
دهد که دستمال توجه به تاریخچۀ این ماده و نیز فرایند ساخت آن به روشنی نشان می

توالت تولید شده است. یینیان  کاغذکاغذی گونۀ خاصی از کاغذ است و ابتدا به عنوان 
میلدی )تقریباً نیمۀ دوم قرن سوم هجری  از کاغذ توالت استفاده  834در سال 

یِ تاجر دربارۀ یینیان نوشته است که آنان پاکیزه نیستند، سلیمان سیراف»و  1اند.کردهمی
 9«کنند.یون خود را با کاغذ پاک می

شود. برای ساخت دستمال کاغذی بیشتر از کاغذ بهداشتی از خمیر کاغذ تولید می
شود؛ زیرا در فرایند ساخت خمیر کاغذ به روش کرافت بسیاری از خمیر کرافت استفاده می

شوند؛ لذا خمیر کرافت آب بیشتری آب هستند، از خمیر یوب حذف میموادی که دافع 
البته از خمیر بازیافتی هم در تولید دستمال  0کند.نسبت به خمیر سولفیت جذب می

 شود. استفاده می
شرط لزم برای همۀ انواع کاغذهای بهداشتی، قابلیت جذب مایعات و ن هداری 

تهی میان الیاف کم است، در نتیجه فضا برای  آنهاست. در یک ور  متراکم، حجم
ای تولید داشتن آب اندک است. به همین دلی  در تولید کاغذهای بهداشتی آنها را به گونهن ه
برای این  5کنند که ی الی کمتری داشته باشند تا فضای تهی میان الیاف افزایش یابد.می

شود که با شده و در عوض سعی میکار، خمیر کاغذ از میان نوردهای کمتری عبور داده 
شود تا کاغذ بهداشتی به همچنین از هیچ آهاری استفاده نمیحرارت، آب آن خارج شود. 

 5راحتی آب را به درون خود بکشد.
شود که دستمال کاغذی، ییزی جز یک کاغذ سبک با الیاف با این توضیحات روشن می

                                                                                                                             

1044، sistani.org/persian/qa/7330. 
 .133 سؤال ،80 و 89 صص ،1ج ،النجاة صراط خویی، .1
 .15ص ،چاپ فرآيند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم الجداد، منظور .2

 .80ص ،ايرانی فرهنگ و زندگی در كاغذ افشار، 3.

 .985ص ،كاغذ هایويژگی و مبانی اسکات، 4.

 دستۀ ترینسبک و داشته وزن مربع متر بر گرم 04 تا 14 بین تیشو یا بهداشتی کاغذهای .985ص همان، 5.
 .8ص ،كاغذ شيمی روبرتس، شوند:می بمحسو کاغذها

 .07ص ،كاغذ هایويژگی و مبانی اسکات، 6.
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نبود هایی تولید آن از خمیرهای شیمیایی و افزودنیبازتر و فاقد آهار بیرونی نیست و اتفاقاً اگر 
 داشت.شوند، سجده بر آن، اشکال دی ری نمیکه برای جذب بیشتر آب اضافه می

 1و( مقوا
متر است، به عنوان مقروا میلی 9/4هایی که ضخامت آنها بیش از به طور معمول، تمام ورقه

ن مطرح نشده است؛ هرینرد بره نظرر سجده بر مقوا در کلمات فقیها 1شوند.بندی میطبقه
رسد مانند سجده بر دستمال کاغذی نظرات دربارۀ آن متفاوت باشد. اسرتفاده از مقروا از می

کاربرد داشته است. با ایرن حرال  -در کنار استفاده از یرم-ها دیرباز برای جلدسازی کتاب
ه است. با این حرال توان گفت که در زمان صدور روایات، ییزی مانند مقوا وجود داشتنمی

کند که در نخستین کاربردها آن را نوع خاصری گذاری آن این گمان را تقویت میتوجه به نام
  9اند.آوردهاز کاغذ به شمار می

از ات ال یند لیۀ کاغذ  -5باشد و یه به صورت کارتن 0یه به صورت مقوای توپر-مقوا 
های کاغذ با پیوندهای ایجاد شده بین دو لیهٔ مرطوب در مقواهای توپر، لیه شود.تولید می

شوند؛ اما ها و بدون استفاده از هیچ یسبی به هم مت   میکاغذ در حین رد شدن از غلتک
هایی مانند نشاسته به هم یسبها را معمولً با استفاده از دار کارتنهای صاف و موجلیه

 های کاغذ یکسان یا متنوع باشند.هر دو نوع، ممکن است لیهکنند. در مت   می
ای ندارد و تابع لیهٔ آخری است که سجده بر آن در هر حال سجده بر مقوا، حکم ویژه

شود. مشک  عمده در سجده بر بسیاری از مقواها، استفاده از ترکیبی از خمیر واقع می
 رای ارزانی  است. کرافت )برای استحکام  و خمیر کاغذ بازیافتی )ب

                                                      
1. Paper board, Cardboard. 

 .19ص ،چاپ فرآيند و كاغذ ساخت كاربردی و نظری مفاهيم الجداد، منظور .2
 اریبس احتمال به است. شده موصوفش با خود یوصف بیترک نیجانش که است یوصف و مفعول اسم مقوا .3

 قرار استفاده مورد «شده تیتقو کاغذ» صورت به یابتدا در مقوا و است بوده کاغذ ،موصوف آن ادیز
 است. شده حذف موصوفش جیتدر به که گرفتهیم

4. Solid cardboard. 
5  . Corrugated cardboard, Flute cardboard. 
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یافتی  ز( کاغذ باز
 ،کاغرذ باطلرهبازیافت به  ی تما یستی،ز یطمحافزایش مشکلت و  یمنابع جن لکاهش با 

 یرپرذیدمنبرع مهرم تجد یک ،کاغذسازی یهٔ اول عنوان مادهٔ  باطله به کاغذ 1.فزونی یافته است
 .دهدیم کاهش را و هم مشکلت زیست محیطی کاغذسازی یۀکمبود مواد اول هماست که 

بار و کاغذهای تولیدی از یوب  8گفته شده است که کاغذ تولید شده از الیاف شاهدانه را تا 
درصرد از کاغرذهای  74در برخری از کشرورها بریش از  1توان بازیافت کررد.بار می 9را تا 

  9کنند.م رف شده را دوباره بازیافت می
 .  که در م ر 797حاج فاسی )م  بازیافت کاغذ از دیرباز مرسوم بوده است. ابن

نوشته است: کاغذسازان از ور  مکتوب نباید ییزی « المدخ »ساکن بوده است، در کتاب 
ای از قرآن یا حدیثی از پیامبر و... درست کنند م ر بعد از اینکه مطمئن شوند در آن آیه

تا خمیر جدیدی به کنند ]نباشد؛ زیرا کاغذسازان این مکتوبات را زیر پاهایشان ل دمال می
شده است. طبق این گزارش در قرن هشتم هجری در م ر کاغذ بازیافت می 0دست آورند[.

 توان گفت که در زمان صدور روایات، کاغذ بازیافتی وجود داشته است.با این حال نمی
های بندی )مقواها و کارتندر دورۀ معاصر کاغذ بازیافتی معمولً از ضایعات بسته

های سفید و بندی ، بریدههای تولید کارتن و یاپ و بستهدر کارگاه برش خورده
ها و مجلت ها، روزنامهها از کنار کتابخورده در یاپخانهنخورده )کاغذهای برشیاپ

که معمولً یاپ نشده و تمیز هستند ، و کاغذها و مقواهای استفاده شده )روزنامه، 
ها و مجلت فروش نرفته، ضایعات روزنامههای م رف شده، کتاب، مقواها و کارتن

                                                      
 و روکش یوب، الوار تولید صرف ها  جن از آمده دست به هاییوب از درصد84 اینکه به توجه با البته .1

 گیرد،می قرار استفاده مورد کاغذ ساخت برای هایوب ضایعات عملً  و شوندمی دی ر مح ولت
 به: شود مراجعه داشت. خواهد هاجن   رفتن بین از در جدی تأثیر کاغذ، بازیافت که گفت تواننمی

 .153 تا157 صص ،كاغذ شيمی روبرتس،
 .en.wikipedia.org/wiki/Hemp_paper ،1044 تیر Hemp paper»، 18» ،«پدیاویکی» سایت .2
 منابع از استفاده داریپا توسعه یبرا مناسب یروش ،یاکن ره یمقوا و کاغذ افتیباز» دی ران، و یتوکل .3

يتمد یمل يشهما يناول مقالات مجموعه ،«ی نوسلولزیل  .1 جدول ،يعیطب منابع ير
 .81ص ،0ج ،المدخل سی،فا حاج ابن .4
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 1شود.کاغذی ادارات و...  تولید می
برای بازیافت کاغذها و مقواهای استفاده شده، ابتدا باید ضایعات مانند من نه، یسب، 
پلستیک و... را از الیاف کاغذ جدا کرد. این کار با خیساندن الیاف کاغذی و استفاده از 

هایی که ماهیت شود. برای جداسازی یسبگریز انجام میهای مکانیکی مرکزغربال
 شود. پلیمری دارند، معمولً مواد شیمیایی مانند هیدروکسید سدیم به خمیر اضافه می

جوهرزدایی از سطح الیاف، عمدتاً با مواد شیمیایی )معمولً با خاصیت قلیایی  و در 
های ریز رعت زیاد و ایجاد حبابشود. در گام بعدی با همزدن با سیند مرحله انجام می
شوند. در آوری میمانده به صورت کف به روی خمیر آورده و جمعهوا، جوهرهای باقی

مرحلۀ آخر با استفاده از مواد شیمیایی رن بر مانند آب اکسیژنه، آب ژاول یا کلر، رنگ 
 1کنند.خمیر را سفیدتر می

د، این است که انواع مختلف مشکلی که کاغذهای بازیافتی در مسألۀ سجده دارن
ها و آهارهای سطحی و روند و خمیر آنها به همراه افزودنیکاغذها با هم برای بازیافت می

کنند. در نتیجه ها و... با هم مخلوط شده، خمیر کاغذ جدید را درست میدرونی و پرکننده
باشد، ولی اگریه ممکن است خمیر بکری را بتوان پیدا کرد که سجده بر کاغذش درست 

های پیشین را دارد و سجده بر کاغذهای بازیافتی قطعاً یکی از مشکلت یاد شده در قسمت
شود، داند که یه ترکیبی از خمیر کاغذ در خروجی بازیافت حاص  مییون مکلف نمی

 تواند احراز نماید که سجدۀ درست را انجام داده است.نمی
شک  جدیدی در سجده بر کاغذهای مخلوط شدن کاغذهای مختلف در بازیافت، م

کند؛ زیرا برای تولید کاغذهای معمولی، مقواها، کاغذهای روزنامه، دی ر هم درست می
 کنند.ها و... معمولً مقداری خمیر بازیافت شده به خمیر بکر اضافه میدستمال کاغذی

 ح( کاغذ سنگی
ترین منبع برای تهیۀ کاغذ به شمار که مهم-از کاهش منابع جن لی  ن رانیبا افزایش 

                                                      
 .153 و 158 صص ،كاغذ شيمی روبرتس، 1. 
 .155 تا 159 صص همان، .2
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تهیۀ کاغذ از منابع دی ر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از آنها، تهیۀ کاغذ از  -رودمی
دهد و درصد پوستۀ زمین را تشکی  می0که بیش از -کربنات کلسیم است. کربنات کلسیم 

شود. ای است که از حرارت دادنش آهک تولید میادههمان م -شوددر سراسر دنیا پیدا می
در این روش، ذرات پودر شدۀ کربنات کلسیم به وسیلۀ پلیمری مانند پلی اتیلنِ ی ال 

(HDPEخورد. یسبند و مادۀ حاص  به شک  صفحاتی نازک درآمده و برش می  به هم می
 ۳۹۹۱ دههٔ از  یکاغذ سن ساخت شوند. هایی مانند کاغذ تولید میبه این ترتیب ورقه

  .یلدی شروع شده استم
در این روش از یوب، آب، اسید یا باز و نیز صرف انرژی زیاد و نیز مواد شیمیایی برای 
سفید کردن خبری نیست. کاغذهای سن ی ضد آب و ضد روغن هستند )این دو ماده هیچ 

د سلولزی، مورد حملۀ خاطرِ عاری بودن از موااثری بر روی آنها ندارند . همچنین به
گیرد. مجموع این عوام  باعث شده تا ادعا شود که این حشرات یا جوندگان قرار نمی
تر از کاغذهای سلولزی دارند. از جهت ظاهری و کیفیت کاغذها عمری بسیار طولنی

 یاپ هم کاغذهای سن ی مانند کاغذهای گلسه هستند. 
شود )بلکه لزی دارد: ضد آب است، پاره نمیکاغذ سن ی سه تفاوتِ آشکار با کاغذ سلو

در مقاب  کشیده شدن مانند ور  
کند  و سوختن آن پلستیکی رفتار می

هم بیش از آن که شبیه سوختن کاغذ 
 1هاست.باشد، شبیه سوختن پلستیک

 
  . مقاومت کاغذ سن ی در مقاب  پاره شدن 8شک  

 روست:هات متعددی با اشکال روبهسجده بر کاغذ سن ی از ج

                                                      
 و کویک شعله ماست: ت ور خلف بر کاملً  کرد میخواه مشاهده که یزیی م،یبزن آتش را یسن  کاغذ اگر 1.

 جدا یاصل کاغذ از است، سوخته که کاغذ از یقسمت و شده خاموش یانقطه در تینها در تا شده کویکتر
 آن نکه،یا ای و میبزن آتش را نآ بار نییند یستیبا یسن  کاغذ ور  کی سوزاندن یبرا ن،یبنابرا .زدیریم و شده

 .میندازیب آتش شعله در را
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  درصد ۰۱است ) یم، کربنات کلسیدر بافت کاغذ سن  بکار رفتهمادۀ  ینترعمده. 1
شود و بیشتر فقیهان سجده بر مواد معدنی را از آن جهت که ای معدنی محسوب میکه ماده

 دانند.اند، جایز نمیاستحاله شده« زمین»از عنوان 
دی ر وجود  یدرصد مواد افزودن ۵پری ال و  یلناتیدرصد پل ۳۵در کاغذ سن ی . 1

به کاغذ  ی کند که بعدها تبد یم یجاداخمیری  این مواد با کربنات کلسیم، یبترکدارد. 
یک از ضوابط مطرح در این مواد قطعاً قاب  سجده نیستند؛ زیرا هیچ شود.یم یسن 

 کند.صحیحۀ هشام بر آنها صد  نمی
بخواهد با فرض جواز سجده بر مواد معدنی، این اشکال را برطرف  ممکن است کسی. 9

درصد از مادۀ ساخت کاغذ قاب  سجده نیست، اشکالی ندارد؛ زیرا 14نماید: اینکه 
درصد این کاغذ قاب  سجده است؛ در نتیجه اگر پیشانی بر روی کاغذ سن ی قرار 84

سجده بر آن صحیح  درصد آن روی کربنات کلسیم است که بنا بر فرض،84گیرد، 
است. ینان که از سخن شهید اول در ذکریٰ، سخنی مشابه برای جواز سجده بر کاغذی 

اما این مطلب به روشنی باط  است؛ زیرا  1که مشتم  بر آهک است، استفاده شده است.
ترکیب کربنات کلسیم با پلی اتیلن مانند کنار هم قرار گرفتن دو مادۀ جامد و مجزا از هم 

ه پیشانی روی هر دو قرار ب یرد؛ بلکه نقش پلی اتیلن، یسباندن ذرات جدا از نیست ک
های میوۀ در که تمام سطح تکه-همِ کربنات کلسیم است )پلی اتیلن مانند شربت مربا 

   و روشن است ۹پوشاند )شک  سطح ذرات کربنات کلسیم را می -گیردمربا را در برمی
را به هم بچسباند که آن ذرات یا عمدۀ حجم آن را  تواند ذرات جدا از همکه وقتی می

دربرگیرد. در این صورت با اینکه یسب، کمتر از یک پنجم مجموع است، اما ذرات قاب  
گیرند. همچنین در مقاب  نظر نق  شده از شهید اول، سجده در تماس با پیشانی قرار نمی

ه سجده بر آن صحیح شهید ثانی در روض الجنان گفته است که اغلب بودن ییزی ک
ای در میان اجزای است، در جایی که این مادۀ غالب با مادۀ دی ر ممزوج شده و به گونه

 1کند.آن قرار گرفته است که قاب  تمییز دادن نیست، برای جواز سجده کفایت نمی

                                                      
 .955 و 955 صص ،5ج ،الكرامة مفتاح عاملی، 1.
ياض طباطبایی، است: شده ذکر هم ریاض در مطلب همین .537ص ،1ج ،الجنان روض ثانی، شهید 2.  ر



 

 

 

سال 
شتم

ه
مار

، ش
 ،15ۀ 

تان
ابس

 و ت
هار

ب
 

140
3

 

 

136 

 
 اغذ سن ی زیر میکروسکوپ الکترونی. ت ویری ازک3شک  

 پلی اتیلن نسبت به ذرات کربنات کلسیم توجه شود.  )به فراگیری

را عنوانی مجزا برای « کاغذ»اگر کسی با توجه به روایات سجده بر کاغذ، عنوان . 0
تواند به استناد به آن روایات، بر کاغذ سن ی سجده نماید. جواز سجده بداند، باز نمی

این است که بر کاغذ سن ی، تمسک به آن روایات برای سجده بر کاغذ سن ی، وابسته به 
عنوان کاغذ صد  نماید. این مسئله یکی از تطبیقات تمسک به عمومات و اطلقات در 

ای که در میان فقیهان در مورد حدود آن بحث است و موضوعات مستحدثه است؛ مسئله
ه رسد که معیاری که فی الجملهنوز معیار مورد توافقی برای آن ارائه نشده است. به نظر می

قاب  قبول است، این است که اگر موضوع مستحدث را بر عرف زمان صدور دلی  عرضه 
م دا   -های ابتدایی و معمولپس از تأم  و بررسی-نماییم و آن عرف، موضوع جدید را 

توان به آن دلی  برای اثبات موضوعِ دلی  تشخیص داد، حکم بر آن صاد  است؛ وگرنه نمی
سک کرد. مثلً اگر یراغ نورانی الکتریکی را در اختیار حکمش بر موضوع مستحدث تم

یه »و « عجب یراغی است!»عرف سابق قرار دهیم و آن را وارسی نمایند، خواهند گفت 
دهد که عرف آن زمان، هم این وسیله را م دا  یراغ و هم این رفتار نشان می« نوری دارد!

                                                                                                                             

 .03ص ،9ج ،المسائل
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رد دینار کاغذی ینین کنیم، به صراحت اند. اما اگر در موخروجی آن را م دا  نور دانسته
 «این دینار نیست!»خواهند گفت 

در مورد کاغذ سن ی، با توجه به خ وصیات ظاهری )شباهت به کاغذ گلسه ، ضد . 5
آب بودن، مقاومت در مقاب  آتش و نیز مقاومت در مقاب  پاره شدن، عرف زمان صدور 

م دا  کاغذ نخواهد دانست یا در صد  روایات سجده بر کاغذ، یا این ماده را صراحتاً 
-توان به عمومات سجده بر کاغذ عنوان کاغذ بر آن شک خواهد کرد. هرکدام که باشد، نمی

برای ت حیح سجده بر کاغذ سن ی  -بنا بر اینکه کاغذ خود، عنوانی مستق  محسوب شود
 تمسک کرد؛ زیرا حداق  تمسک به عام در شبهۀ م داقیۀ دلی  خواهد بود.

 های کاغذک در نوع و ویژگیش
توان بر آن سرجده نمایرد یرا ممکن است مکلف کاغذی داشته باشد و شک نماید که آیا می

داند کره آیرا آهرار ای تهیه شده است یا نمیداند که کاغذش از یه مواد اولیهخیر )مثلً نمی
سرجده نمایرد؛ تواند بر روی آن کاغذ سطحی دارد یا ندارد و...  در این صورت مکلف نمی

شرع برای صحت سرجده شرروطی را بیران کررده  -تر هم اشاره شدطور که پیشهمان-زیرا 
است؛ در اینجا شکی در مورد شروط شرعی وجود ندارد و آنها روشن هستند، بلکه شک از 

تواند آن قواعد کلی را در مورد کاغذش تطبیق نماید. اگر بر ایرن ناحیۀ مکلف است که نمی
داند که آیا آن شروط را احراز کرده است یرا نره؟ پرس بره مقتضرای نماید، نمیکاغذ سجده 

 تواند به سجده بر این کاغذ اکتفا نماید.قاعدۀ اشتغال نمی

 گیریبندی و نتیجهجمع
طبق صحیحۀ هشام بن حکم، قاعدۀ کلی دربارۀ جنس مح  سجده این است کره از زمرین 

است؛ اما پوشریدنی و خروردنی نباشرد. هرینرد در  باشد یا از ییزی که زمین آن را رویانده
خ وص سجده بر کاغذ سه روایت وجود دارد، اما ثابت نشده است که آنها حکمی جدیرد 
در مورد کاغذ بیان کرده باشند. بر این اساس، اگر کاغذهایی مانند کاغذهای سنتی در فرایند 

شان است و ده بر مواد اولیهتولید استحاله نشده باشند، حکم سجده بر آنها همان حکم سج
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اگر استحاله شوند یا حتی شک در استحالۀ آنها داشته باشیم، قاب  سجده نخواهند بود؛ زیرا 
 معیارهای صحیحۀ هشام را برآورده نخواهند کرد.

شوند. یک یهارم تا یک سوم ساختار یوب را کاغذهای صنعتی عمدتاً از یوب تهیه می
دهد که بقای آن در خمیر کاغذ، مشکلت پرشماری به کی  میتش« لی نین»ای به نام ماده

ماند. آورد. اگر خمیر کاغذ با روش مکانیکی تهیه شود، این ماده در خمیر باقی میوجود می
شود. استفاده های شیمیایی خمیر را تهیه کنند، این ماده از خمیر حذف میاما اگر از روش

کنند. ن، شبهۀ جدی استحالۀ مواد اولیه را ایجاد میاز فرایندهای شیمیایی برای حذف لی نی
کند. علوه بر این، بری خمیر هم این شبهه را تشدید میاستفاده از مواد شیمیایی برای رنگ

های درونی، موادی که ها، آهاردهندهها )مانند پرکنندهبه خمیر کاغذ، انواع و اقسام افزودنی
شود که هر یک از آنها کنند  اضافه میب کمک میبه آب یری کاغذ یا تعلیق الیاف در آ

توانند مانعی برای سجده بر کاغذ ایجاد نمایند. آهار سطحی یا پوشش دادن کاغذ هم به می
 توانند موانع کاملی برای سجده محسوب شوند. تنهایی می

 کاغذهای امروزی انواع زیادی دارند که سجده بر اکثر قریب به اتفا  آنها با موانعی
روست. هریند برخی از انواع کاغذها موانع کمتری برای سجده دارند؛ مثلً دستمال روبه

مشک  آهار را ندارد. در  -شودکه از همان خمیر کاغذ و با فرایندی مشابه تولید می-کاغذی 
ای دارد؛ مانند مقاب  سجده بر برخی از انواع کاغذها مانند اسکناس، مشکلت اضافه

 و نیز حکمت ذی  روایت هشام. جنس مواد اولیه
با توجه به مجموع مسائ  مطرح شده در مورد کاغذ صنعتی و شبهاتی که در مورد هر 
کدام از آنها وجود دارد، باید گفت که سجده بر کاغذهای امروزی بنابر احتیاط واجب جایز 

 نیست؛ م ر آنکه مکلف فقدان موانع یادشده را احراز نماید.
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59. M. Zimniewska, and others, “Nanolignin Modified Linen Fabric as a 

Multifunctional Product”, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 

Volume 484, Issue 1, 2008. 
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۵۴۱۳ بهار و تابستان، ۵۱ۀ ، شمار شتمهسال 

 طهارت سگ  قرآنی ۀبه ادل یپاسخ 
 1«سگ در متون و فرهنگ اسلامی»گذر نقد کتاب  در

  ____________________ 2محمدجواد رجب زاده  ___________________ 

 چکیده
سگ »از کتاب « طهارت ذاتی سگ در منابع اسلامی»این نوشتار ناظر به بخش 

و « عدم ذکر نجاست سگ در قرآن»است. « در متون و فرهنگ اسلامی
ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ اطلاق آیۀ » دو دليلی است که مؤلف ذیل عنوان « فكَُلوُا مِمَّ
گروهی برای اثبات طهارت سگ یاد کرده است. « طهارت سگ در قرآن»

-نيز با ادلهّ« ICCI»با نام اختصاری « یاجتهاد جمع یالملل نيمرکز ب»موسوم به 

 انتشار برشی ازاند. پس از های خانگی نمودهای مشابه، حكم به طهارت سگ
ور در فضای مجازی و طرح ادعای اثبات طهارت سخنرانیِ مؤلف کتاب مزب

سگ در این کتاب، به سببِ تشویشی که برای برخی مؤمنين پدید آمده، حاجت 

                                                      
 21/11/102 تأیید: تاریخ                                                                                                         11/5/102 دریافت: تاریخ .1
 mjr3150731@gmail.com               ایران. قم. ،باقر محمد امام فقهی مدرسۀ چهار سطح پژوهدانش .2
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امه مناقشه در قياس اقترانی اقپاسخ به ادلۀ اقامه شده در این کتاب احساس شد. 
عنوان یكی از مصادر به« قرآن»شده در ضمن دليل نخست و بررسی جایگاه 

مچنين مناقشه در اطلاق آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگی، و ه وتشریع 
 .اندرسنادرستی ادلۀ یادشده را به اثبات میانكار تلازم آن با طهارت سگ، 

 .سگ شكاریطهارت سگ، نجاست سگ،  :واژگان کلیدی

 مقدمه
های نادرست در ارزشی و خواری این مخلوق الهی، یکی از انگارهتلازم نجاست سگ با بی

شده برخی با تکیه بر حس حیوان سبب  ست. وجود این انگاره  ستیِ انسبرخی اذهان ا ان، دو
تابد به مخلوقی از مخلوقات الهی به نگاه حقارت نظر شووود، رویکردی به که فطرتاً بر نمی

 «سگ در متون و فرهنگ اسلامی»ی مسائل اسلامی پیش گیرند. کتاب اصطلاح نو در برخ
سال  ست. مؤلف در آغاز کتاب 1911که در  سیب دچار ا در ش. به چاپ رسیده، به همین آ

 : گویدمیدادخواهی سگ 
در فرهنگ عمومی ما متأسفانه، سگ جانوری پلید و ناپاک، هرزه، سرگردان، ولگرد، »

رو به توفیق و نفرین شده شناخته شده است. ]...[ ازاین مورد غضب خدا و خلق، ملعون
الهی تصمیم گرفتم تا جایگاه سگ، این حیوان مظلوم را که از سویی مورد بدترین آزار و 

گیرد ]...[ در منابع اسلامی، اعم از قرآن و ها و زدن و کشتن و محرومیت قرار میاذیت
  1«پژوهش قرار دهم.روایات و نیز در فرهنگ اسلامی مورد تحقیق و 

تر، در نگاه مؤلف یکی از مصادیق دادخواهی این حیوان مظلوم، اثبات به عبارتی روشن
 طهارت او است. 

مرکز »گروهی موسوم به به مؤلف این کتاب اختصاص ندارد.  ،البته این نظریۀ نویافته
با آنچه مؤلف اقامه ای مشابه نیز با ادله« ICCI»با نام اختصاری « المللی اجتهاد جمعیبین

برخی نیز با طرح شبهات در قالب مطالب  2اند.های خانگی نمودهنموده، حکم به طهارت سگ
 اند. و این رویکردِ نو را اختیار کرده شفاهی و ویدئو کلیپ، به اثبات این نظریه مبادرت ورزیده

                                                      
 .8-6صص ،اسلامی فرهنگ و متون در سگ ،بیرجندی رضائی .1
 اوت/ /21 ،است؟ زیجا یخانگ وانیح عنوانبه سگ از ینگهدار  ایآ ی،جمع اجتهاد یالمللنیب مرکز .2

 .collectiveijtihad.org م،2029
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زۀ سازی در حویانای نیست که توفیق جرهرچند قوت علمی و برهانیِ این جریان به اندازه
را داشته باشد، اما در میان تودۀ  -دار فرهنگ اسلامی استکه پایگاه عریق و ریشه-علمیه 

 .هایی را برانگیخته استمردم پرسش
دینی و فقهی در عین  هایگزارهراه صواب در پاسخ به مسائل روز جامعه، تبیین صحیح 

ای که پس از تبیین صحیح، مخاطب با درک درستی گونهبه، رعایت شأن مرزبانی دینی است
به دست آورده، در نفس خویشتن، هیچ تنافی و تضادی بین فطرت انسانی  های دینگزارهکه از 

زدگی و وادادگی، دست و احکام اسلامی احساس نکند. راه ناصواب و برخواسته از شتاب
رف اسلامی به هدف خوشایند افکار بخشی های معایازیدن به تیشۀ رأی و نظر و زدودن ریشه

ها و ابهامات و نیازهای فکری در این روزگار در مواجهه با موج پرسشبادریغ از جامعه است. 
ل منفعلانه درصدد پاک کردن اص ،جامعه، برخی به جای مرزبانی و تبیین صحیح مبانی دینی

، ی برخی منتسبان به حوزهاز سواتخاذ برخی نظریات شاذ هستند.  صورت مسئله و وادادگی
 زاییدۀ همین رویکرد منفعلانه است. 

شوربختانه وجود یک فصل مشترک و یک عنصر واحد در تمامی این شذوذاتِ نوبافته، 
سبب شده برخی بدگمانانه در حسن نیت صاحبان آن تردید ورزند. انطباق تام و ملائمت همه 

ای از ت و همسویی با رهایی عُهدۀ عِدهجانبه با اباحه گری و سهل انگاری در امور شریع
ی سو سنگینی تکالیف الهی، عنصری است که در تمامی این شذوذات یافت می شود. از

شود تنها مزبور تلقی به قبول گردیده، و آنچه نقد می نگارندۀ این سطور، حسن نیت مؤلف اثرِ 
 اثر و نظر ایشان است.

قرآنی برای اثبات طهارت سگ اقامه  دو دلیل« طهارت سگ در قرآن»مؤلف در بخش 
عنوان منبع اصیل وحیانی؛ دوم: کرده است؛ یکم: عدم تصریح به نجاست سگ در قرآن به

ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ اطلاق آیۀ شریفۀ  باور اجماعیِ این نوشتار با هدف دفاع از  .1فَکُلُوا مِمَّ
 پردازد. میاین بخش ، به نقد یهامام

 هپیشین
ز انجاسوووت سوووگ، قدمتی به تاریخ فقه دارد و در بخش طهارت تمام کتبِ فقهی  باور به

، هیمورد اتفاق بوده اسووت. در مقابل، اما جریانی نوپا در میان امام عصوور کلینی تا خمینی
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بی فقهی، سگ گردانی و نگهداری سگ در جامعۀ اسلامی در پی آن است که در چهارچو
 را مشروع جلوه دهد. 

ترین اثر نگارش یافته در این زمینه است. مفصل« تون و فرهنگ اسلامیسگ در م»کتاب 
مطالب فقهی این کتاب حدود پانزده صفحه است. نقد این کتاب در حقیقت پاسخ به تمام 

 در مبحث طهارت سگ طرح شده است. تاکنون هایی است که پردازیایده
 های مشفقانه شفاهی، برخیبیاناگرچه در مواجهۀ با این جریان برخی استادان دلسوز با 

بی د ،انداز بدنۀ این جریان را با اشتباهاتشان آشنا کرده ر اما تاکنون هیچ اثر پژوهشیِ مکتو
نقد این جریان نگاشته نشده و این نگاشته، اولین اثر پژوهشی مکتوب در نقد شبهات و ادلۀ 

 این جریان است. 
سگ در متون و »طهارت سگ، در کتاب  بر قرآنیِ اقامه شدهدر این نوشتار تنها ادلۀ 

کتاب در نوشتاری  دیگر مباحث آنو  مورد مناقشه و نقد قرار خواهد گرفت« فرهنگ اسلامی
به دلیل رعایت اختصار، از مؤلف این کتاب با نام اختصاری  دیگر به نقد کشیده خواهد شد.

 شود.یاد می« مؤلف»

 «نجس»شناسی واژۀ مفهوم
در اصووطلاحِ فقه نیز عبارت اسووت از  1معنای چیز کثیف و پلید اسووت.در لغت به  «نجس»

اعیان خاصی که احکامی تکلیفی و وضعیِ خاصی نظیر وجوب اجتناب، بر آن مترتب گشته 
ست. ست منعکس می 2ا نماید، اما حقیقت این تعریف به اجمال، نگاهِ فقیهان را دربارۀ نجا

 کند. معنای نجاستِ اصطلاحی را بیان نمی
 شود:در میان فقیهان امامی، سه نظر در حقیقت نجاست اصطلاحی یافت می

برگرفته شده از حکم  نظریۀ نخست، نجاست را نه حکم واقعی، بلکه از امور انتزاعیِ 
سخن، در  به دیگر 9داند. شهید اول مدافع این نظریه است.می« وجوب اجتناب»شارع به 

با آنها را مطالبه فرموده، مباشرت اجتناب از چیزی را داده و ترک  مواردی که شارع دستور

                                                      
 .55ص ،6ج ،العین کتاب یدی،فراه .1
  .189ص ،الفقهیة مصطلحات معجم شهرکانی، .2
 .86ص ،2ج ،الفوائد و القواعد عاملی، .3
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ء این اشیا»کند که ذهن و عقل مخاطب، پس از دریافت این فرمان، این قضیه را انتزاع می
بنابراین، در صورت مواجهه با دلیلِ دال « که مأمور به اجتناب از آنها هستیم، نجس هستند.

وشن کنندۀ این انتزاع است؛ چراکه بر اساس این نظریه تنها بر نجاست شیء، آن دلیل تنها ر
آید، همان حکم تکلیفی چیزی که اصالت دارد، و در شمار احکام الهی به شمار می

 است و بس. « وجوب اجتناب»
داند که شارع از آن پرده برداشته است. شیخ ای مینظریۀ دوم، نجاست را از امور واقعی

 1ر مقابل نظریۀ شهید اول اختیار کرده است.انصاری این نظریه را د
داند که جعلی مستقل دارد. محقق نایینی از نجاست را حکمی وضعی می ،نظریۀ سوم

، اما در ضمن است هینظر نیمدافع ا زین ینیاست امام خم یگفتن 2مدافعان این نظریه است.
عکس دو نظریۀ -بر اساس این نظریه  9.کرده است اریرا اخت شیخوویژۀ  لیتفص هینظر نیهم

لان کردن مسجد یا بطمانند حرمت نجس-نجاست نه از احکام تکلیفی و وضعی شارع  -پیشین
، که شارع از آنها پرده برداشته است؛ بلکه از ، انتزاع شده است و نه از امور واقعی است-نماز

 ل کرده است.امور اعتباری و احکام وضعی است که شارع مستقیماً آن را جع

 «عدم تصریح به نجاست سگ»بررسی دلیل نخست: 
 : نویسدمیدر صدد بیان دلیل نخست مؤلف 

گاه آن را نجس سگ در قرآن: قرآن در موارد متعددی از سگ نام برده، ولی هیچ طهارت»
اعلام نکرده است. نجاست سگ در قرآن که منبع اصیل وحیانی است و روایات باید بر 

آوری به ساز رویوجود ندارد و عدم ذکر نجاست سگ در قرآن، زمینه آن عرضه شود،
اصالت طهارت است. این مسئلۀ بسیار مهمی است؛ اگرچه برخی با برخی توجیهات 

 1«اند.از کنارش گذشته
سگ شکاری و غیر -نتیجۀ استدلال نخست مؤلف، اثبات طهارت انواع مختلف سگ 

                                                      
 .20ص ،5ج ،الطهارة کتاب انصاری، .1
  .102ص ،1 ج ،الأصول فوائد نایینی، .2
 .6و 5صص ،9 ج ،الطهارة ابکت ،ینیخم .3
 .92ص ،اسلامی فرهنگ و متون در سگ بیرجندی، رضائی .4
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 دهد.طهارت سگ شکاری را نتیجه میاست. بر خلاف دلیل دوم که تنها  -آن

 قیاس اقترانی مطرح شدهنادرستی کبروی الف. 
ی از حملی منطق اقترانیِ  شووود که مؤلف با تشووکیل یک قیاسِ با دقت در این بیان روشوون می

 : است نوع شکل اول، طهارت انواع مختلف سگ را به اثبات رسانیده
 صغری: نجاست سگ در قرآن نیامده است.

 تمام مطالبی که در قرآن نیامده، مجرای اصل عملی متناسب با آن هستند.کبری: 
 نتیجه: نجاست سگ مجرای اصل عملی )طهارت( است. 

 -اعم از شیعه و سنی-روشن است که کبرای مزبور هیچ جایگاهی در فقه مسلمانان 
د. برای دارندر اینکه منابع و مصادر فقه منحصر در قرآن نیست، اتفاق  فقهای فریقینندارد. 

کتاب را ق.(، مصادر شریعت 911نمونه محمد بن اسحاق شاشی از فقیهان برجستۀ عامی )م 
شیخ مفید )م  فقیه برجستۀ شیعه، همچنین 1.داندمیخدا و سنت پیامبر و اجماع مسلمین 

، مصادر و اصول احکام شرعی را منحصر هاصولی امامی 2ترین آثارق.(، در یکی از کهن119
 9داند.خدا و سنت پیامبر و اقوال معصومین می در کتاب

انگار قلمداد سزاوار بود مؤلف که این مطلب را مهم شمرده و برخی را در رد شدن از آن سهل
لۀ نمود که در کنار ادکند، اندکی به شرح این نویافتۀ فقهی خویش پرداخته، و اثبات میمی

عنوان دلیل دن حکمِ یک مسئله در قرآن، بهچهارگانه )قرآن، سنت، اجماع و عقل(، صرفِ نیام
ن نتیجه گرفت تواپنجم در اثباتِ مسائلِ فقهی، قابل استفاده است! بلکه با دقت در این کبری می

بود و نبود »از شمار مصادر تشریع خارج بوده و صرف « سنّت، اجماع و عقل»که بر اساس آن 
ام الهی است. به اقتضای این قاعده، ، دو مصدر اساسی برای کشف احک«یک مسئله در قرآن

بر آن حکم کند، باز هم آن « عقل و سنت و اجماع»هر مسئله که در قرآن نیامده باشد، هرچند 
افزون بر آنکه اثبات این کبری سبب تحولی عظیم در دانش اسلامی است  حکم ثابت نیست.

                                                      
 .908ص ،الشاشي صولأ ،یشاش .1
 مختصر اما نرسیده، ما دست به کامل طوربه که است مفید شیخ تألیفات از «الفقه صولأب التذکرة» کتاب .2

 است. دسترس در شده خلاصه کراجکی ابوالفتح شیخ، شاگرد توسط که کتاب این
 .28ص ،الفقه بأصول التذکرة مختصر مفید، .3
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کند. فقه مسلمین را متحول میانجامد، بلکه ساختار تمام تنها در مورد سگ به نوآوری میکه نه
آفرین را بر همگان آشکار حق دانش فقه بر ذمّۀ مؤلف آن است که مستندات این کبرای تحوّل

 سازند! افسوس که هیچ بیانی برای اثبات این کبری از سوی مؤلف اقامه نشده است.

 ب. نادرستی اطلاق مقامی مجموع ادله )آیات( 
صود مؤلف  شود مق ست گفته  سک به اطلاق مقامی مجموع آیاتی ممکن ا در این بخش، تم

سخنی به میان آمده  سگ  ست که در آن از  ستا در قرآن چندین بار  اگرچه . با این بیان کها
اما سخنی از نجاست آن به میان نیامده است. گرچه اطلاق لفظی برای اثبات  ،نام سگ آمده

سگ وجود ندارد، اما  ست کهاطلاق مقامی مجموع آیات برایند طهارت  ست  این ا اگر نجا
 سکوتد. بنابراین نمویاد می آیاتسگ نزد شارع مقدس جعل شده بود، هرآینه آن را در این 

. این بیان با توجه به کثرت و شوودت آیات از بیان نجاسووت سووگ دلیلی بر طهارت آن اسووت
کید و تشیید می  شود.ابتلای به نگهداری سگ در آن زمان تأ

گفت این استدلال منطبق بر ضوابط اطلاق مقامی مجموع ادله نیست؛  بایددر پاسخ 
بخش دیگر ادله، یعنی روایات،  ،چراکه این اطلاق تنها از بخشی از ادله نشأت گرفته و در آن

 نادیده گرفته شده است. 
جامد؛ ناوانگهی، این بیان نیز همانند بیان پیشین به الغاء حجیت سنت، عقل و اجماع می

و هر حکمی که در آن نیامده باشد  ،زیرا بر این اساس، هر حکمی که در قرآن آمده باشد ثابت
صدها  ،نفی خواهد شد؛ هرچند در اثبات آن حکم ،به اطلاق لفظی یا مقامی مجموع آیات

روایت و اجماع جمیع مسلمانان و حکم قطعی عقلی موجود باشد! مثلًا مطابق این استدلال 
توان گفت با توجه به اینکه چندین بار در قرآن آمده اما چون جاست منی نیز میدر مورد ن

نی پاک توان نتیجه گرفت که مرغم کثرت ابتلا به آن، سخنی از نجاستش به میان نیامده، میبه
است. و همین طور جزئیات بسیاری دیگر از احکام که اصل تشریع آن در قرآن به صورت 

 کلی بیان شده است. 

 کاربست نادرست عرضۀ روایات به قرآن ج.
ساساً ، و اعبور کردهمؤلف در مبحث عرضۀ روایات بر قرآن نیز بسیار گذرا از مطلب  ،بادریغ
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روی ارتباط عرضۀ روایات بر قرآن با نجاست سگ را به روشنی تبیین ننموده است. ازاین
ابهاماتی در این بین مطرح است: عرضۀ روایات بر قرآن چگونه باید باشد؟ آیا یکی از شروط 

ها روایت اگر ده یعنیای از قرآن مؤید مضمون آن باشد؟ حجیت روایت این است که آیه
قرآن نباشد، لازم است این روایات کنار در ای در تأیید آن آیه لیدر یک باب باشد، وصحیح 

 گذاشته شده، و به اصل عملی رجوع شود؟! 
؛ چراکه بر اساس آن در صورت نبود انجامداین بیان نیز به الغاء کلیِ حجیّت سنّت می

مفاد سنت در قرآن، مفاد سنت در قرآن، حجیت سنت از بین خواهد رفت. و در صورت بودن 
مستند همان دلیل قرآنی است. اگرچه این ادعا از سوی مؤلف اقامه شده، اما مخالف بدیهیات 

 . است فقه مسلمانان است، و عهدۀ اثبات آن بر ذمۀ ایشان
ر عرضۀ حدیث ب»برای پاسخ به این برداشت نادرست، لازم است از کاربست صحیح 

در تراث حدیثی شیعه روایاتی با مضمون لزوم گفت.  و جایگاه آن در استنباط سخن« قرآن
« اخبار غیرموافق با قرآن»در این روایات حکم به طرح عرضۀ حدیث بر قرآن وجود دارد. 

همین امر سبب شده مؤلف گمان برد که شرط حجیت خبر، وجود مضمونی موافق  شده است.
  در قرآن است. و منطبق بر آن

 دو دسته تقسیم کرد:  توان بهروایات مزبور را می
شان لزوم طرح اخبار مخالف قرآن است. روایاتی از دستۀ نخست: روایاتی که مضمون

 قبیل صحیحۀ سکونی: 
قَالَ »قَالَ:  علي بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلي عن السکوني عن أبي عبد الله

هِ  رَسُولُ  صَوَابٍ نُوراً فَمَا  إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُلِّ  :اللَّ
هِ  کِتَابَ  وَافَقَ  هِ  کِتَابَ  خَالَفَ  فَخُذُوهُ وَ مَا اللَّ به تحقیق که بر هر حقی حقیقتی  ؛فَدَعُوهُ  اللَّ

قائم است و بر هر صواب نوری، پس تنها آنچه موافق کتاب خدا است را بگیرید و 
 1«آنچه مخالف کتاب اوست را رها کنید.

خبار، بر حجیت نداشتن روایاتی که مضمونی موافق با آن در ا دستروشن است که این 
گونه دلالتی ندارند؛ بلکه صرفاً بر حجیت نداشتن روایاتی دلالت شود، هیچقرآن یافت نمی

                                                      
 .61 ص ،1ج ،الکافي کلینی، .1
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، خود نیاز به بررسی «مخالفت با قرآن»اند. هرچند شناخت معنای دارند که با قرآن مخالف
ین روایات تنها حجیت نداشتن روایات مخالف با و بحث دارد، اما قدر مسلم آن است که ا

 کنند؛ نه اینکه وجود مضمونی موافق خبر را در حجیت آن شرط کنند. قرآن را اثبات می
داند؛ که مؤلف، روایات نجاست سگ را مخالف قرآن می اشکال شودالبته ممکن است 

 شودد آن در قرآن یافت نمیمفارا که  حدیثی ،«مخالفت با قرآن»عنوانِ  ،چراکه در نظر ایشان
 ۀ دومدستشود. در این صورت ایشان مفاد این روایت را همانند مفاد روایات می شاملنیز را 

 در آن متوجه ایشان خواهد بود.  یادشدهداند و پاسخ می
با قرآن است. روایاتی از غیرموافق شان لزوم طرح اخبار دستۀ دوم: روایاتی که مضمون

 ب بن حر: قبیل صحیحۀ ایو
ةِ وَ کُلُّ شَيْ »یَقُولُ:  عن أیوب بن الحر سمعت أبا عبد الله نَّ ءٍ مَرْدُودٌ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّ

هِ فَهُوَ زُخْرُف ؛ هر چیزی باید به کتاب و سنت بازگردد و هر کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّ
 1«حدیثی که موافق با کتاب خدا نباشد زخرف است.

میت اه« موافقت نداشتن با قرآن»بیش از هر چیز، شناخت معنای  دستهدر رابطه با این 
 دارد. دو احتمال در میان است: 

معنایی باشد که شامل فرض عدم وجود « موافقت نداشتن»مراد از  احتمال نخست:
« رآنقحدیث غیرموافق با »تر، در این احتمال، مضمون حدیث در قرآن شود. به تعبیر روشن

دو مصداق دارد؛ مصداقِ نخست، حدیثی است که مضمونی مخالف آن در قرآن موجود 
آن حدیث با قرآن از باب سالبه به انتفای محمول باشد. و دیگر نداشتن باشد، و موافقت 

مصداق، حدیثی است که اساساً مضمونی موافق یا مخالف آن، در قرآن موجود نیست، و 
 قرآن از باب سالبه به انتفای موضوع است. موافقت نداشتن آن حدیث با

باشد؛ به این شکل که موافقت « مخالفت»، «موافقت نداشتن»مراد از  احتمال دوم:
آن حدیث با قرآن، صرفاً از باب سالبه به انتفای محمول باشد. در این صورت این نداشتن 
ی مخالف تنها شامل اخباری است که مضمون -ۀ نخستدستهمانند روایات -روایات 

 مضمون آنها در قرآن موجود باشد. 

                                                      
 همان. .1
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موافقت »این دو احتمال، احتمال دوم متعین است؛ هرچند که به لحاظ منطقی، از میان 
ظهار است؛ اما است« سالبه به انتفای محمول»و « سالبه به انتفای موضوع» شامل، «نداشتن

ءٍ لا کُلّ شَي»ز جملۀ ، همان مخالفت است. برای نمونه عرف ا«موافقت نداشتن»عرفی از 
کند که اولًا دلالتی قرآنی در بین باشد، و گونه برداشت میاین« یُوَافِقُ کِتَابَ اللّهِ فَهُوَ زُخرُفٌ 

 موافقت نداشته باشد. این برداشت مؤیداتی نیز دارد: با آن دلالت قرآنی، ثانیاً این دلالت 
اند؛ از آن جمله متقابل قلمداد شده الف( اخباری که در آن موافقت و مخالفت، دو عنصر

 است صحیحۀ هشام بن حکم: 
بِيُّ »: قَالَ  عن هشام بن الحکم و غیره عن أبي عبد الله هَا  خَطَبَ النَّ بِمِنًی فَقَالَ أَیُّ

ي یُوَافِقُ  اسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّ هِ  کِتَابَ  النَّ هِ  ابَ کِتَ  یُخَالِفُ  فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ  اللَّ  .قُلْهُ أَ  فَلَمْ  اللَّ
در منا خطبه خواند و فرمود: ای مردم هر حدیثی از من نقل شد اگر  پیامبر اکرم

ام. و هر حدیثی از من نقل شد که مخالف کتاب خدا موافق کتاب خدا بود من آن را گفته
 1«ام.بود من آن را نگفته

گرفته، این در حالی است که نقطۀ قرار « موافقت»قابل مدر « مخالفت»در این روایت 
موافقت » به جایروی که است؛ و ازاین« موافقت نداشتن»، «داشتن موافقت»مقابلِ 
یری تعب« موافقت نداشتن»شود که ، کشف میبه کار برده شده« مخالفت» واژۀ، «نداشتن

 است. « مخالفت»دیگر از 
احتمال نخست، مستلزم خلف بر این روایات پوشی از آنچه گفته شد، حمل ب( با چشم

شود. در این صورت اگر این است؛ چراکه مضمونی موافق با این روایات در قرآن یافت نمی
عدم حجیت اخباری که مضمون موافقی در قرآن یعنی -اخبار حجت باشند، مطابق مفادشان 

 حجت نیستند.  -ندارند
نخست، شاهدی  حجیت سنت در صورت حمل روایات بر معنیکلیِ الغای لزوم ج( 

 ی دوم است.ادیگر بر تعین معن
با توجه به نکات یاد شده، آشکار شد که نبود مضمونی موافق با روایات نجاست سگ 

شود. چنانچه در تمسک به روایاتی که دال بر دو در قرآن، مانع تمسک به آن روایات نمی

                                                      
 .61ص ،1ج ،الکافي کلینی، .1
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آن در میان نیست،  ی ازسخنرکعتی بودن نماز است و صدها مفهوم مسلم دیگر که در قرآن 
 شود.مشکلی ایجاد نمی

بسیار پردامنه بوده و بررسی ابعاد گوناگون آن به « روایات عرضۀ حدیث بر قرآن»بحث از 
، به مناسبت بحث از ادلۀ 1«فرائد الاصول»شود. شیخ انصاری در این مختصر ختم نمی

ه به تفصیل، ب« لبحوث فی علم الاصو»مانعین حجیت خبر واحد، و شهید صدر در کتاب 
  2اند.تشریح جایگاه و معنای این اخبار پرداخته

مْسَکْنَ عَلَیْکُمْ بررسی دلیل دوم: تمسک به اطلاق آیۀ شریفۀ 
َ
ا أ  فَکُلُوا مِمَّ

 د: نویسمیدرصدد بیان دلیل دوم مؤلف پس از استدلال نخست، 
مائده، پاک بودن دهان و پنجۀ  1و 9علاوه بر این، چنانچه قبلًا گذشت، با دقت در آیۀ »

 9«آید.سگ شکاری به دست می
 تر نگاشته چنین است: عبارت مورد اشارۀ مؤلف که پیش

کنند که چه چیزهایی برای از تو سؤال می» فرماید:خداوند در ابتدای سورۀ مائده می»
صید آنها حلال شده است؟ بگو آنچه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده؛ و ]نیز[ 

  .«های تربیت یافتهحیوانات شکاری و سگ
در این آیه سخن از طیب بودن و حلال بودن گوشت حیوانی است که توسط سگ شکاری 

ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ صید شده است. فعل امر  در این آیه دلالت بر طیب بودن و  فَکُلُوا مِمَّ
اند آیه از این حیث ان گفتهکند و اینکه برخی فقیهطهارت جای گاز و چنگال سگ می

خواهد پاک بودن جای گاز و چنگال سگ را در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد و نمی
تر از این نیز های ضعیفبگوید، قابل مناقشه است؛ زیرا ما در قرآن معمولًا از اطلاق

پیدا  دنشاستفاده کرده و تا دلیل محکمی در رد این اطلاق یا در اثبات در مقام بیان نبو
 کنیم. نشود به آن استناد می

، قائل به نجاست جای گاز سگ نیست و از اطلاق آیۀ 1نیز شیخ طوسی نیز در کتاب خلاف

                                                      
 .252-212صص ،1ج ،الأصول فرائد انصاری، .1
 .992 -915صص ،2ج ،الأصول علم في بحوث صدر، .2
 .92ص ،اسلامی فرهنگ و متون در سگ بیرجندی، رضائی .3
 است. زائد «نیز» است آشکار است. آمده «اسلامی فرهنگ و متون در سگ» کتاب در گونهاین .4
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کند. ضمن اینکه این قول را به شافعی از علمای بزرگ اهل شریفه طهارت آن را استفاده می
ار را گاز بگیرد، )جای زمانی که سگ شک :8گوید: مسئلۀ دهد. وی میسنت نیز نسبت می

شود و شستن آن واجب نیست. شافعی نیز دو قول در مسئله مطرح کرده گاز( نجس نمی
است: اول اینکه غسل واجب نیست و دوم اینکه غسل واجب است. دلیل ما )اطلاق( قول 

ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ خداوند است که فرمود: گاز سگ و  عضو امر به غسل موضوع  فَکُلُوا مِمَّ
 د.اننکرد. تمامی روایات نیز بر طهارت موضع دلالت دارند؛ چراکه امر به شستن آن نکرده

فرماید: اگر شکاری را با سگ صید کند و سگ آن را گاز بگیرد در کتاب مبسوط نیز می
اند که نجس و جایی از آن را مجروح کند، جای گاز سگ نجس است. ولی برخی گفته

ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ ریفۀ نیست؛ چراکه آیۀ ش کند و ، امر به خوردن از صید میفَکُلُوا مِمَّ
س )نج اند نجس است و باید شست. قول اولکند. برخی نیز گفتهبه شستن امر نمی

 )نجس بودن( مطابق احتیاط است.  نبودن( اقوی است و قول دوم
جالب توجه است که ابن ادریس حلی قول به طهارت موضع گاز سگ را به شیخ طوسی 

گوید: وی در کتاب مبسوط از آن برگشته است؛ در دهد و میدر کتاب خلاف نسبت می
شمارد. گویا ابن ادریس حالی که در انتهای عبارت مبسوط، شیخ طهارت را اقوی می

 بسنده کرده است. تنها به ابتدای عبارت شیخ در مبسوط 
ت گوشت صید و نیز طهارت آن است؛ چراکه حکم به بنابراین آیه در مقام بیان حلیّ 

 تطهیر نفرموده تا بر نجاست آن دلالت کند. 
 ای به پستیدر قرآن کریم تنها در این سه آیه سخن از سگ به میان آمده، اما در آنها اشاره

 1«سگ از آنها قابل استفاده است. ۀژجایگاه سگ نشده، بلکه احترام و جایگاه وی
طهارت سگ در »و « طهارت ذاتی سگ در منابع اسلامی»مؤلف با انتخاب عناوین 

طور مطلق ثابت کند، نه طهارت بخش کوچکی از اعضایِ باید طهارت سگ را بهمی« قرآن
 یعنی دهان و پنجۀ سگ شکاری. ؛گروه محدودی از انواع سگ

خورد. ی از کتاب، اظهار نظرهای متفاوتی از مؤلف به چشم میگفتنی است در موارد مختلف
های ولگرد و در مواقعی نجاست سگ 2در مواردی به طور مطلق قائل به طهارت سگ شده است،

                                                      
 .18-12صص ،اسلامی فرهنگ و متون در سگ بیرجندی، رضائی .1
 .92 و 91 صص همان، .2
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 به طوراز سوی دیگر مؤلف در ویدیویی که در فضای مجازی نشر یافته  1و هار را پذیرفته است.
 2«!کردیم که سگ پاک است در کتاب سگ اثبات»کند: ادعا میمطلق 

از ناهمخوانیِ عنوان انتخاب شده با دلیل طرح شده، مؤلف در این بخش  پوشیبا چشم
مائده، پاک بودن دهان  1و  9علاوه بر این، چنانچه قبلًا گذشت با دقت در آیۀ »ابتدا با جملۀ 

ر پاک دلیلی ب تر، طوری به مخاطب القا نموده که پیش«آید.و پنجۀ سگ شکاری به دست می
تنها از پاک  ،بودن دهان و پنجۀ سگ شکاری آورده است؛ در حالی که در بخش مورد اشاره

بودن محلِ برخورد دهان و پنجۀ سگ شکاری با بدن شکار، سخن به میان آمده، نه طهارتِ 
 دهان و پنجۀ سگ شکاری. 

تر ه آنچه مؤلف پیشای رخ داده است؛ چراکآشکار است که ناخواسته مغالطه و یا مصادره
آورده، تنها زمانی بر طهارت دهان و پنجۀ سگ شکاری دلالت دارد که ایشان وجود ملازمه 

قول به طهارت دهان و »و بین « قول به طهارت محل اصابتِ دهان و پنجۀ سگ شکاری»بین 
 را اثبات کند. « پنجۀ سگ شکاری

ر نخست: طهارت محل به هر روی، این دلیل خود متشکل از دو محور است؛ محو
گازگرفتنِ سگ شکاری؛ محور دوم: تلازم طهارت محل گاز با طهارت دهان و پنجۀ سگ. 

، و مانع از اثبات طهارت استگرچه برای ابطال استنتاج مؤلف، رد یکی از دو محور کافی 
 دهان و پنجۀ سگ شکاری است، اما در ادامه وجه بطلان هر دو محور بیان خواهد شد.

 ت: طهارت محل گازگرفتن سگ شکاریمحور نخس
نخست، اطلاق آیه وهلۀ شود. در پیگیری می وهلهدر پاسخ به این محور، بحث در دو 

سبت شود آیه ننسبت به طهارت محل گازگرفتن )عضّ( انکار شده و با بیان ادله اثبات می
 فرض شود که حتی براثبات میوهلۀ بعد به طهارت محل گازگرفتگی اطلاق ندارد. در 

پذیرش اطلاق آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگی، طهارت محل گازگرفتگی سگ 
 شکاری قابل اثبات نیست.

                                                      
 .19ص همان، .1
  .m.youtube.com ،2021/دسامبر/20 نیست، نجس سگ یوتیوب، .2
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 انکار اطلاق آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگیالف( 
شرایطی  سک به اطلاق،  صول برای تم شیان ا  بیان «بودن متکلم در مقام بیان»از جمله را دان

ست. به  اند کهاند. و نیز افزودهکرده سترۀ مقام بیان متکلم ا سک به اطلاق، تابع گ سترۀ تم گ
دیگر سخن، اطلاق یک دلیل، تنها در جهتی که متکلم در مقام بیان از آن جهت است، قابل 

شوورط دوم: هرگاه برای اطلاق مطلق جهات » د:نویسووتمسووک اسووت. شوویخ انصوواری می
اسووت که در مقام بیان  پرشووماری فرض شووود، شوورط حمل آن بر اطلاق در هر جهت، این

همان جهت وارد شوووده باشووود؛ بنابراین تکیه بر اطلاق در جهتی که مطلق در مقام بیان آن 
 1«نیست، جایز نیست.

حیوان مذکی از جهت  خوردن، در مقام بیان جواز «میتُ کَّ ا ذَ مَّ وا مِ لُ کُ »به طور مثال: شارع در 
مذکی بودن آن است؛ بنابراین تنها از همین جهت اطلاق دارد. پس اگر تردید کنیم که سگ 

سگ شکاری نیز حلال است، با تمسک به اطلاق شکاری لازم است نر باشد یا شکار ماده
 ْا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُم  نیست.گ شکاری شرط س« نر بودن»شود که ثابت می فَکُلُوا مِمَّ

این نکته از سوی عرف نیز مورد پذیرش است؛ مثلًا مرجع تقلیدی در پاسخ به پرسش 
گوید: نماز خواندن در لباس مشکی مقلدش مبنی بر جواز اقامۀ نماز در لباس مشکی، می

شود، گاه مقلد با این توجیه که لباس اطلاق دارد و شامل لباس غصبی هم میجایز است. هیچ
داند. بر همین اساس، ماز با لباس مشکی غصبی را برای خود ثابت نمیجواز خواندن ن

یا ل تذکیه شده وتوان جواز خوردن گوشت حیوان تذکیه شده اما غصبی یا گوسفند جلّا نمی
وا لُ کُ »به این توجیه که دلیل در مقام بیان است و شارع فرموده است -خرگوش تذکیه شده را 

 ثابت کرد.  -«مغصوب یا جلال یا حرام گوشت نباشد»و نفرمود « میتُ کَّ ا ذَ مَّ مِ 
شود که سخن در آیۀ مورد بحث نیز به همین شکل با توجه به این نکات، روشن می

بودن »است. تمسک به این آیه برای اثبات طهارت محل گازگرفتگی، متوقف بر اثبات 
. علامه است« متکلم در مقام بیان حلیت از جهت طهارت و نجاست محل گازگرفتگی

که به اطلاق آیه تمسک نموده و قائل به طهارت حلی با همین بیان کلام شیخ طوسی را 

                                                      
 .268و262صص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .1
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 1.داده استپاسخ محل گازگرفتگی شده 
دو مسیر را در پیش گرفته است. مسیر نخست، « در مقام بیان بودن»مؤلف برای اثبات 

ک رداشتی نادرست از یاستفاده از فضای سخن در آیۀ شریفه است. اما مسیر دوم، ناشی از ب
ود که ش، پس از بیان هر دو مسیر، به نقد آن پرداخته و اثبات میادامهمفهوم اصولی است. در 

این آیه در مقام بیان از جهت طهارت محل گازگرفتگی نبوده و نسبت به طهارت محل 
کید این سخن به برخی از ت ذیرش پ بعات نادرستگازگرفتگی اطلاق ندارد. سپس برای تأ

اطلاق آیۀ شریفه اشاره خواهد شد. در انتها نیز نظرات فقیهان در استنباط طهارت محل 
 گردد. استوارگازگرفتگی بررسی خواهد شد تا آنچه ثابت شده 

 «در مقام بیان بودن»( فضاسازی نادرست برای اثبات 1
سخن در آیه پرداخت ضای  و ادعا  همؤلف برای اثبات طهارت محل گازگرفتگی، ابتدا به بیان ف

در این آیه سخن از طیب بودن و حلال بودن گوشت حیوانی است که توسط سگ »نموده که 
سپس ادعا نموده که این آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگی  2«شکاری صید شده است.

 کند.نیز اطلاق دارد؛ و در نتیجه طهارت محل گازگرفتگی را ثابت می
« طیب بودن»در میان هست، اما از « حلال بودن»حق آن است که اگرچه در آیه سخن از 

 فرماید: نه. در آیۀ شریفه می
 ُم مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ صُبِ وَأَنْ  ... حُرِّ یْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَی النُّ بُعُ إِلَاّ مَا ذَکَّ کَلَ السَّ وَمَا أَ

زْلَامِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ 
َ
بَاتُ وَمَا 9﴿ ...تَسْتَقْسِمُوا بِالْْ یِّ ﴾ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّ

ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ  هُ فَکُلُوا مِمَّ مَکُمُ اللَّ ا عَلَّ مُونَهُنَّ مِمَّ بِینَ تُعَلِّ مْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّ 9(1)...عَلَّ
 

از طیب بودن صید سگ شکاری به میان  روشن است که در آیۀ چهارم سورۀ مائده، سخنی
نیامده است. در آیۀ پیشین سخن از حرمت میته و دم و گوشت خوک و مواردی دیگر از محرمات 

درآمده، و این امر را « آنچه حلال است»به میان آمده است. سپس خداوند متعال درصدد بیان 
ل که چه چیزهایی بر ایشان حلاپرسند از تو می»فرماید: در قالب پاسخ به یک پرسش مطرح می

                                                      
 .95ص ،1ج ،الوصول نهایة حلی، .1
 .12ص ،اسلامی فرهنگ و متون در سگ بیرجندی، رضائی .2
 .1و 9آیۀ مائده، سورۀ .3
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در پاسخ به این «. طیّب بودن»است نه از « حلال بودن»روشن است که پرسش از « است؟
 شود: یکی طیبات و دیگر صید سگ شکاری. مطرح می حلالپرسش، دو عنوان از عناوین 
 در این آیه سخن از طیب بودن و حلال بودن گوشت حیوانی است»بنابراین سخن مؤلف که 

، خلاف واقع است. این شکل از ترجمان آیه که احیاناً ریشه «که توسط سگ شکار شده است
 . است در سهو قلم مؤلف دارد، عملًا تحمیل معنای مقصود بر آیه، و تمهید استنتاج مطلوب

 «در مقام بیان بودن»( برداشت نادرست از مفهوم اصولیِ 2
 : نویسدمیدر ادامه مؤلف 

ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ فعل امر » در این آیه دلالت بر طیب بودن و طهارت جای  فَکُلُوا مِمَّ
ت گوشت صید و نیز کند. ]...[ بنابراین آیه در مقام بیان حلیّ گاز و چنگال سگ می

 1«؛ چرا که حکم ه تطهیر نفرموده تا بر نجاست آن دلالت کند.طهارت آن است
 ،اقامه نموده« متکلم در مقام بیان از جهت مذکور بودن»دلیلی که مؤلف برای اثبات 

اساس است. مؤلف در اثبات اینکه آیه در مقام بیان حلیت گوشت صید و نیز طهارت آن بی
ؤلف از کلام م« چراکه حکم به تطهیر نفرموده تا بر نجاست آن دلالت کند.»افزاید: است، می
« بودن در مقام بیان»که اساساً فهم درستی از  توان فهمیدآیه می« در مقام بیان بودن»در اثبات 

 در خاطر ایشان نقش نبسته است. 
سپس  وبرای پی بردن به اشتباه مؤلف لازم است موشکافانه کلام ایشان را تحلیل کرده، 

را  «حکم نکردن به تطهیر»باز نمود. ایشان  ،که سبب رخداد این اشتباه شدهرا  ایذهنی ۀگر
قام بیان در م»اند! در حالی که به لحاظ تحلیلی مقصود از گرفته« ان بودندر مقام بی»دلیل بر 

س از پ« حکم نکردن به تطهیر»ای باشد که عرف از گونهآن است که فضای سخن به« بودن
)یا به  «عدم اشتراط قید تطهیر»پی ببرد که مقصود گوینده « گوشت شکار خوردنجواز »بیان 

 است. «( اطلاق»عبارتی همان 
ود، آنکه حکم به تطهیر شبدون بستری است که اگر « در مقامِ بیان بودن»به دیگر سخن، 

حکم »شود. نه آنکه ثابت می« عدم اشتراط تطهیر»حکم به جواز خوردن گوشت شکار شود، 

                                                      
 .12ص ،اسلامی فرهنگ و متون در سگ بیرجندی، رضائی .1
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ه حکم نکردن ب»باشد. در کلام مؤلف « بودن در مقام بیان»خود دلیل بر « نکردن به تطهیر
 ده است!آم« بودن در مقام بیان»یل برای عنوان دلبه« تطهیر

 با توجه به آنچه تاکنون گفته شد: 
 ،یگرن دئیا قراقرینۀ سیاق و از  در یک کلام، «در مقام بیان بودن»یا همان « فضای سخن»

شود. در صورتی که فضای سخن در طهارت و نجاست محل گازگرفتگی باشد، دانسته می
ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ شرط اطلاق فراهم بوده و از آیۀ  طهارت محل گازگرفتگی سگ  فَکُلُوا مِمَّ

نکه فضای سخن در طهارت و نجاست محلّ ایشود. اما با توجه به شکاری استنباط می
 آید. این نتیجه به دست نمی ،گازگرفتگی نیست

متعارف و مشهور است  و اصول، فقه دانشممکن است در دفاع از مؤلف گفته شود: در 
ست یا نه، با تمسک به بنای عقلا، اصل بر اکه در صورت شک در اینکه متکلم در مقام بیان 

رع توان اثبات کرد که شاشود که متکلم در مقام بیان است. با اجرای این اصل میاین نهاده می
 در این آیه، در مقام بیان طهارت و نجاست محل گازگرفتگی نیز هست. 

بیان شد، روشن است که متکلم در مقام بیان حلیت  ترپیشاولًا: چنانچه  سخ این است که:پا
صید سگ شکاری است و در مقام بیان سایر جهات نیست؛ بنابراین تردیدی وجود ندارد تا 

ام اصلِ بودنِ متکلم در مق»تنها در شک در  ،ثانیاً: اصل مزبور نوبت به اجرای اصل مزبور رسد.
در آیۀ مورد بحث، شکی نیست که متکلم «. جهات مقام بیان»ی است، نه در شک در جار« بیان

صید سگ شکاری است، و اگر شکی در میان باشد در این است که  خوردندر مقامِ بیانِ جواز 
ر اینکه عقلا بنایی ب در سیرۀآیا نسبت به جهت طهارت و نجاست نیز در مقام بیان است یا خیر؟ 

  1، وجود ندارد.«یان از تمام جهات مشکوک استمتکلم در مقام ب»

 ( برخی تبعات نادرست پذیرش اطلاق آیه9
ن شود که شود، تا روشاین استدلال اشاره می بعات نادرستبرای تبیین بیشتر، به برخی از ت

ستی تواند میزان درنمی« چراکه حکم به تطهیر نفرموده تا بر نجاست آن دلالت کند»تعبیر 

                                                      
 به: نگریدب بیشتر اطلاع برای است. نوشتار این هدف از خارج زمینه این در عقلا بنای و اصل این ریشۀ تبیین .1

یرات أجود نایینی،  .521ص ،1ج ،التقر



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ،15ۀ 
تان

ابس
 و ت

هار
ب

 
140

3
 

 

160 

 باشد: « بودن متکلم در مقام بیان»برای اثبات 
از  طور متعارف پسالف( کسی که با سگ شکاری به شکار حیوانی رفته است، چون به

شود، نیازی به تطهیر نیست و خون سگ، بدن شکار متنجس به خون میصید شدن توسط 
 شکار که به بدنش رسیده پاک است.

ب( کسی که با سگ شکاری به شکار گراز وحشی یا هر حیوان حرام گوشت دیگری رفته، 
ه ؛ چرا که آیپاک و گوشت آن حلال است ،بدن آن حیوان پس از شکار به کمک سگ شکاری

 «.از صید سگ شکاری بخورید»وده: به طور مطلق فرم
ج( کسی که با سگ شکاری حیوانی را شکار کند، تمام اعضای حیوان شکار حلال 

و حکم به نخوردن برخی از « از صید سگ شکاری بخورید»فرماید: است؛ چراکه آیه می
 اعضای صید نفرموده! 

یْتُ آیۀ پیشین که تعبیر توان به پشتوانۀ این استدلال در د( می عنوان در آن به مإِلاَّ مَا ذَکَّ
لاتیکی از  لاتگونه استدلال نمود: این آیه در مقام بیان یاد شده، این محلَّ ه است، و آی محلَّ

حکم نکرده که حیوان مذکی را از خون تطهیر کنید. پس اطلاق آیه بر این دلالت دارد که پس 
 ؛ بلکه خون ذبیحه پاک است!های گلوی ذبیحه نیستاز تذکیه، نیاز به شستن خون

گردد: در دانش اصول مضبوط فرضی در این نکته خلاصه می پاسخ تمام این استدالاتِ 
  1است که شرط تمسک به اطلاق در هر جهت، بودن متکلم در مقام بیان از آن جهت است.

از این جهت که  در آیۀ مورد بحث، سخن از حلیت صید سگ شکاری است، اما صرفاً 
ری آن را شکار کرده است. آیه به هیچ روی در مقام بیان حلیت صید از جهت سگ شکا

یا حلال گوشت یا حرام گوشت بودن صید، یا اعضای حلال صید و طهارت خون صید، 
توان به اطلاق آیه برای اثبات موارد یادشده تمسک کرد. تمسک به نیست؛ بر این اساس نمی

 وردنِ ختمسک به آن برای اثبات جواز  همسنگِ فتگی، این آیه برای اثبات طهارت محل گازگر
تمام اجزای حیوانی  خوردنحیوانِ حرام گوشت، مغصوب، جلّال، متنجس به خون و جواز 

 که توسط سگ شکار شده است!

                                                      
  .268و262صص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .1
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 ( بررسی نظرات فقیهان در استنباط طهارت محل گازگرفتگی از آیۀ شریفه4
 : مؤلف نوشته استدر ادامه 

اند آیه از این حیث در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد و یهان گفتهو اینکه برخی فق»
 1«خواهد پاک بودن جای گاز و چنگال سگ را بگوید، قابل مناقشه است.نمی

نظران عرصۀ فرهنگ اسلامی، در فرایند حکایتِ صاحبانظار اهمیت دقت در انعکاس 
هت از اینکه این آیه از این ج ت. سخنیسبخشی از متون و فرهنگ اسلامی، بر کسی پوشیده ن

این آیه در »که -است. شهرت این نظر فقهای امامیه ها تن از مختار ده ،در مقام بیان نیست
ت توان گفای است که میبه اندازه -«مقام بیان نجاست و طهارت محل گازگرفتگی نیست

اشتراط »ین برای تبمثال کلاسیک المثل و این آیه در کتب فقهی و اصولی تبدیل به یک ضرب
قق محفقیهانی چون ده است. برای نمونه ش« بودن متکلم در مقام بیان در تمسک به اطلاق

 2حلی، شهید ثانی، فیض کاشانی، مولی احمد نراقی، محمد حسن نجفی و وحید بهبهانی
بر این باورند که این آیه در مقام بیان نجاست و طهارت محل گازگرفتگی نیست و حکم به 

 اند.ت آن نمودهنجاس
ه ، بکه خلاف آن از غیر شیخ طوسی شناخته نشدهنسبت دادن یک مبنای معروف و مشهور 

مبنی بر عدم - هداری است. مؤلف در مقابل نظر مشهور امامیدور از رسم امانت ،«برخی فقیهان»
 : دهدایستاده، و پاسخ می -امکان تمسک به اطلاق آیه برای اثبات طهارت محل گازگرفتگی

تر از این نیز استفاده های ضعیفقابل مناقشه است؛ زیرا ما در قرآن معمولًا از اطلاق»...
کرده و تا دلیل محکمی در رد این اطلاق یا در اثبات در مقام بیان نبودنش پیدا نشود به 

 9«کنیم.آن استناد می
 تواند مدعاینمی غایت ابتدایی و دور از اسلوب دانش فقه، به هیچ رویبه این استدلالِ 

ایشان را اثبات کند. اساساً اشکال تمسک به اطلاق آیه برای اثبات طهارت محل گازگرفتگی 
در این است که این آیه از آن روی که از جهت طهارت محل  -تر بیان شدچنانچه پیش-

                                                      
 .12ص ،اسلامی فرهنگ و متون در سگ بیرجندی، رضائی .1
 ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛119ص ،11ج ،الأفهام مسالك ،عاملی ؛95ص ،1ج ،الوصول نهایة حلی، .2

 .961ص ،الحائریة الفوائد بهبهانی، ؛62ص ،96ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛251ص ،الأیام عوائد نراقی، ؛216ص
 .12ص ،اسلامی فرهنگ و متون در سگ ی،بیرجند رضائی .3
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اطلاقی نسبت به حکم نجاست و طهارتِ محل گازگرفتگی  ،گازگرفتگی در مقام بیان نیست
 رد؛ نه اینکه اطلاق دارد اما ضعیف است.ندا

لاق تر از این اطهای ضعیفاطلاق»گذشته از این، شایسته بود مؤلف، صریحاً مصادیقی از 
و یا روشن کند طبق دانش اصول کدام اطلاق ضعیف و  بیان،را « را که مورد تمسک قرار گرفته

ه شرایط تمسک به کدام قوی است؟! اگر مقصود مؤلف از اطلاقِ ضعیف، آن است ک
گیری در کار نبوده، پرواضح است که این اطلاق قابل تمسک نیست؛ خواه این اطلاق اطلاق

در آیه مورد بحث باشد و خواه در دیگر ادله. و اگر مقصودشان اطلاقی است که شرایط را دارد، 
 اما اطلاق در آن ظهور کمتری دارد، پاسخ این است که این آیه مصداق آن نیست. 

 طهارت محل گازگرفتگی)بر فرض پذیرش( در اثبات اطلاق آیه ( ناکارآمدی ب
شریفه برای اثبات طهارت آنپوشی از با چشم چه تا کنون در مناقشه در تمسک به اطلاق آیۀ 

محل گازگرفتگی بیان شوود، و پذیرش اطلاق مد نظر مؤلف، باز هم مقصووود ایشووان تأمین 
ستفاده  حکمشود؛ زیرا نهایت نمی شریفۀ قابل ا سَکْنَ عَلَیْکُمْ از آیۀ  ا أَمْ اطلاق  ،فَکُلُوا مِمَّ

شریفه، حتی در فرض پذیرش اطلاق آن،  ست. به این معنی که پس از مواجهه با آیۀ  حلیت ا
ست. اما این حکمخوردن یک حکم مطلق حلیت  ستفاده ا ضع گازگرفتگی از آیه قابل ا  ،مو

. تقیید اطلاقات قرآن به سنت نبوی و حدیث عترت، امری مطلق و قابل تقیید به سنت است
  1است شایع و مورد پذیرش فقهیان امامی.

از صید سگ شکاری بخورید مطلقاً، خواه »حتی اگر فرض شود مفاد آیه چنین است: 
، این اطلاق با روایات فراوان «محل گازگرفتگی تطهیر شده باشد، خواه تطهیر نشده باشد

دربارۀ نجاست سگ روایات فراوانی از نجاست سگ و آب دهان آن قابل تقیید است. 
-که این اطلاق را در فرض پذیرش تخصیص میبه دست رسیده  و معصومین پیامبر

 2زند. شیخ حر بخشی از این روایات را در کتاب وسائل الشیعه گرد آوری نموده است.
ت محل طهار مبنی برشیخ طوسی  سخنبه امامی در پاسخ  نهایاز فقگفتنی است شماری 

                                                      
 .295ص ،الأصول کفایة خراسانی، ن.ک: نمونه برای .1
 روایات در وارده شبهات به پاسخ دیگر نوشتاری در است گفتنی .1015ص ،2ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2

 ایم.پرداخته سگ نجاست
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 1.اندبه همین بیان تمسک کرده گازگرفتگی

 گازگرفتگی، با طهارت سگمحور دوم: تلازم طهارت محل 
شم ست، و با چ سخ به محور نخ شده در پا شی از نکات یاد  پذیرش طهارت محل فرض پو

سگ –گازگرفتگی، محور دوم  یعنی ملازمۀ طهارت محل گازگرفتگی با طهارت دهان و پنجۀ 
 خود قابل مناقشه است.  -شکاری

نجاست سگ و لعاب دهان ترین شواهد نبود ملازمۀ مزبور، پذیرش باور به یکی از مهم
رغم باور به طهارت محل بهو سؤر آن توسط شیخ طوسی و ادعای اجماع در این مسئله، 

ع پرشماری در آثار خویش به نجاست سگ و اجماعی بودن ضگازگرفتگی است. شیخ در موا
  2کند.آن، تصریح می

 وجه جمع میان قول به نجاست سگ و طهارت محل گازگرفتگی 
نبود تلازم بین طهارت محل گازگرفتگی و طهارت سوووگ، هنوز این  دنِ پس از روشوون شوو

ست که اجتماع این دو نظریه  سش باقی ا سگ و طهارت محل گاز گرفتگی-پر ست    -نجا
ست؟  صناعت فقه، این پرسش جایگاهی در تأیید نظر مؤلف چطور ممکن ا گرچه به لحاظ 

 به این پرسش ضروری است.ندارد، اما برای تبیین هرچه بیشتر ابعاد مسئله، پاسخ 
عنوان خاستگاه اصلی باور به طهارت محل و نظریات علمای عامه به آراءبا بررسی 

حل به طهارت م باورمندانتوان به پاسخ این پرسش دست یافت. در میان گازگرفتگی، می
 خورد: گازگرفتگی دو تبیین به چشم می

ا نوعی عفو و بخشش و تسهیل از رغم قول به نجاست سگ، این حکم ربهگروهی : یکم
اند. بدین معنی که شارع مقدس در عین حکم به نجاست سوی شارع مقدس قلمداد نموده

سگ و لعاب دهان و سؤر آن، از باب تسهیل، حکم به نجاست محل گازگرفتگی سگ را 

                                                      
 ،الأفهام مسالك ،عاملی ؛155ص 1ج ،المطلب منتهی ،همو ؛228ص ،8ج ،الشیعة مختلف حلّی، .1

 .119ص ،11ج
 ؛21و29صص ،6ج همان، ؛182-125صص ،1ج ،الخلاف همو، ؛52ص ،العقود و الجمل طوسی، .2

 .16و 59و 5و1صص ،النهایة همو، ؛15و11صص ،1ج ،المبسوط همو،
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 1.این تبیین اشاره نموده استبه  برداشته است. ماوردی که از فقیهان سرشناس شافعی است
دوم: ابن حجر عسقلانی که مانند بسیاری دیگر از دانشیان عامه به نجاست سگ باور 

گوید: قول به طهارت محل گازگرفتگی قوی دارد، در توجیه طهارت محل گازگرفتگی می
شود؛ در است؛ چراکه به جهت شدت تعقیب و گریز سگ و شکار، دهان سگ خشک می

 2 ند.کست است[ به محل گازگرفتگی اصابت نمینتیجه لعاب دهان سگ ]که از اعیان نجا
با توجه به این جهت، نبود تلازم بین طهارت محل گازگرفتگی و طهارت سگ، نزد 

 شود. به طهارت محل گازگرفتگی، بیش از پیش روشن میباورمندان 

 گیریبندی و نتیجهجمع
شووامل طرح یک قیاس اقترانی به « طهارت سووگ در قرآن»های مؤلف در بخش اسووتدلال

ا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ ، و اطلاق آیۀ شریفۀ «عرضۀ روایات به قرآن»ضمیمۀ ادلۀ    است. فَکُلُوا مِمَّ
ادر صحیح نیست؛ چراکه انحصار مص یادشدهبر اساس آنچه گفته شد، کبرای قیاس اقترانی 

توان با تمسک به اطلاق قرآن نزد تمامی فرق مسلمانان مردود است. همچنین نمیتشریع در 
مقامی مجموع ادله )آیات(، کلام مؤلف را توجیه نمود؛ چراکه اولًا با توجه به روایات دال بر 

گیرد؛ و ثانیاً تمسک به اطلاق نجاست سگ، اطلاق مقامی مجموع ادله بر طهارت شکل نمی
عرضۀ » مقولۀکند. به نوعی به الغای کلیِ حجیت سنت بازگشت میمقامی مجموع آیات، 

یک اصل قطعی است، اما کاربست  -به معنای صحیحش-نیز گرچه کبرای آن « روایات به قرآن
 نادرست مؤلف در روایات نجاست سگ سبب استنتاج غلط شده است. 

ۀ در آیۀ شریفتوان گفت درک نادرست از فضای سخن دربارۀ اطلاق آیۀ شریفه نیز می
 ْا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُم از اسباب استنتاج ناصوابِ « در مقام بیان بودن»و خلط مفهوم  فَکُلُوا مِمَّ

 رستِ بعات نادطهارت محل گازگرفتگی، از آیۀ شریفه شده است. امکان نداشتن التزام به ت
ادۀ طهارت ر فرض استفبافزون بر آنکه کند. پذیرش اطلاق آیه، بطلان این برداشت را تأیید می

 محل گازگرفتگی از آیۀ شریفه، این امر تلازمی با طهارت سگ ندارد.

                                                      
 .51ص ،15ج ،الکبیر الحاوي ماوردی، .1
 .609ص ،1ج ،الباري فتح عسقلانی، .2
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از اثبات طهارت انواع سگ « طهارت سگ در قرآن»در نتیجه دو دلیل یاد شده در بخش 
چنانچه مقتضای دلیل -یا طهارت خصوص سگ شکاری  -چنانچه مقتضای دلیل اول بود-

 هستند. ناتوان -دوم بود

 و مآخذ عمناب
 قرآن کریم.* 
 تا[.، ]بی1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی، چمفاتیح الشرائعمحمد محسن، ابن شاه مرتضی،  .1
 ق. 1128، 1چ ، قم: مجمع الفکر الإسلامي،فرائد الأصولانصاری، مرتضی بن محمد امین،  .2
 .ش1989، 2، چ، قم: مجمع الفکر الإسلاميمطارح الأنظار _______، .9
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 خلاصة المقالات

 

 تحليل العلاقة بين العقد والشّرط الضّمني
 بمنهج حلّ مشكلة الخلاف في الشّرط

  __________________   غلامرضا الأحسني الآراني ___________________ 
 الخلاصة

والقبول. ومن مجالات هذا التّوافق  دقد   جابیمن شروط العقد الاتّفاق بين الإ
رط  ّ   جابیالاختلاف بين الإ ّّق رط. ویع قخ اخقتلاف ال ّّق والقبول من حيق  ال

بلا شرط  و   ّئهیالعقد مّروطاً،  ما الطّرف الآخر فهو   ّئیالموجِب  و القابل 
وهخ: بطلا  العقد، صحّة العقد مع  ةبّرط آخر. وللفقهاء ثلاثة  قوال فخ المسأل

رط الضّم خ له  یالعقد دل  يثبوت الخيار، وتعل ّّ الرّضا. إّ  نوع ارتباط العقد بال
رط. ه قاأ  ربعقة اتّجاهقات فقخ تحليقل  ةيّ فخ حلّ قض ري ثر کب ّّق الخلاف فخ ال

رط و هخ دبارة دن التّق ّّ وکلّ  ةيّ فوالتّقابل والظّر  يوالتّعل دييالعلاقة بين العقد وال
رط. تعتمقد دلاققة العققد م ها یثبت حكماً مختلفاً  ّّق فخ فرض الاختلاف فقخ ال

رط دلی إرادة الم ّئ، ویمكن    تكقو  تعل ّّ ً يوال  و ظرفقاً  وإ  کقا  ظهقور  ققا
رط العرفخ فخ الحالات التّخ لا یتمّ فيها اکتّقاف إرادة الم ّقئ، هقو تعليق    ّّ ال

أ دلی التزا  ا  ّ رط، وتعلي   لزو   هيدل لمّروطالالتزا  بالمُ  ّّ دلی تحقّ   عيالببال
دلقی تحقّق   عيقشرط الفعل فخ الواقع  نعم فخ شرط الّ تيجة، یتمّ تعلي  لزو  الب

دلقی وجقود  عيقلقزو  الب توقّق یالّ تيجة فخ دالم الادتبار وفخ شقرط الوصق ، 
رط   ّّ تغييره یؤدّي  والوص . ووفقاً لهذا التّحليل، فإّ  دد  قبول  حد الطّرفين لل

  .دقد قعیإلی سقوط الالتزا  بالعقد، وبالتّالخ لا 
والقبقول، القبقول ريقر  جقابیوالقبول، تخقال  الإ جابیتواف  الإ :مفاتيح البحث

رط. ّّ رط، الخلاف فخ ال ّّ     المّروط، العلاقة بين العقد وال
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 يق فكّ تشفير البطاقات الذّكيّةحقيقة سرقة الأموال عن طر 
 احتيال؟سرقة أو 

  _______________  درخشنده ی، مصطفيطاهرآباد زدانی  _______________ 
 الخلاصة

من  همّ الم اقّات التّخ حدثت مؤخّراً مقع تققدّ  التّك ولوجيقا هقخ م اقّقة سقرقة 
حول هذه القضقيّة تحليقل  قخيالأموال من البطاقات الذّکيّة. والّ قاش المهمّ والتطب

طبيعة هذه الظّاهرة. فإذا قا  شخص بسحب  و تحویل  موال من حساب آخر سِقرّاً، 
    نهّقا ذات  ديقالموجبقة لقطقع ال ةیّقالحدّ  رقةفهل حقيقة هذا الفعل هخ نفس السّ 

الاستلاب  و الاحتيقال  و الاخقتلا و و همّيّقة  نیطبيعة مختلفة وت طب  دليه د او
و يّ من  ةیالإجابة دلی هذا السّؤال هخ  ّ  ه اأ فرقاً شاسعاً بين دقوبة السّرقة الحدّ 

الخاط  هقخ قطقع  وبةالألقاب الأخرى المذکورة  لأنّه فخ الفرض الأوّل تكو  دق
ر حسب ر ي الحاکم. الجو اب دلی هذا السّؤال اليد،  مّا فخ الحالات الأخرى فيعزَّ

الحرز المع قويّ  ّملییعتمد دلی حقيقة  نّه  وّلاً  الحرز هو الحرز الماديّ فقط    
وثانياً  هل ی طب  دلی سحب الأموال من الحساب هتك الحقرز    لاو فقإذا  ضاوًی 

ً یالمع ويّ م ه وصدق فيه هتک الحرز   ّملیکا  الحرز  فققد تحقّققت السّقرقة  ضا
والإجمقاع  رةيو السّق اتیقهذا المقال تمّ تقدیم ثلاثة  دلقّة وهقخ الرّوا . وفخةیّ الحدّ 

إلی  ّ   یّاً مقن الأدلقّة لقيس  ىلإثبات  ّ  الحرز ماديّ ومع ويّ فخ نفس الوقت. و دّ 
 .احتيال وليست سرقة دمليّةتامّاً ویبدو  ّ  دمليّة السّحب هخ 

 .تيال، السّرقةفكّ التّفير، البطاقة الذّکيّة، الاح :مفاتيح البحث
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 الحدّ من سرقة المال المشاع وجبيمراجعة في نصاب ما 

  ________ ونديیعلي محمدي جوركویة، حجة الله الفتحي، غلامرضا الب  _______ 
 الخلاصة

ریك من المقال المّقاع مقن المسقالل الخلافيّقة فقخ الفققه والققانو   ّّ تعتبر سرقة ال
موضوداً و حكماً. ودلی افتراض إمكانيّة سقرقة الممتلكقات المّقادة، فقإّ  دقوبتهقا 

نفسه،  نه إذا ادتبرنا سقرقة  طرحی یضاً محلّ خلاف من الّ احية الفقهيّة. والسّؤال الذّي 
بعض الفقهاء  نهّ إذا  ىریفسرقة  يّ مقدار م ها توجبهو  للحدّ،الأموال المّادة موجبة 

ریك م ه مبلغاً قدره  ّّ حبوب من القذّهب  9کا  المال مّترکاً بين شخصين، وسرق ال
  5.4المسكوک، فقد تحقّقت السّرقة الموجبة للحدّ  لأنهّ سقرق مبلقا الّ صقاب،  ي 

قریك. و  ّّ هقذا التّفسقير فقإّ   بقبقولمن حبوب المسكوأ القذّهبخ مقن ممتلكقات ال
الققول إمّقا  جقبيصحيحة محمّد بن قيس تعارض صقحيحة دبقد اللقه بقن سق ا ، ف

مقن  23 حدهما  لكنّ صحيحة دبد الله بن س ا  توافق  الآیقة  حيبتساقطهما  و بترج
 .الحدّ  ثبتیسورة المالدة، فإذا بلا القدر المسروق من المال المّاع نصابه 

ریك، المال المّاع السّرقة، :مفاتيح البحث ّّ  .، المال المّترأ، الحدّ، الّ صابال
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 التّحديات الفقهيّة لزراعة الشّرائح العصبيّة في الدّماغ

  ______________________   مهدي الزّارعي  ______________________ 

 الخلاصة
درجة  ّ  زرع شرالح القدّما  العصقبيّة کواجهقة بقين  یإّ  التّقد  التّك ولوجخ بلا إل

الكمبيوتر والآلة لن یقتصر دلی الأرقراض الطّبيّقة وسيّقمل  نيالدّما  البّري و ب
مجالات  خرى مثل الأمن والقدّفاع والتّرفيقه. إّ  اتّسقاع نطقاق اسقتخدامات هقذه 

العدید من التّحدیات الفقهيّة التّخ لابدّ من الإجابقة  لیالتّك ولوجيا الّ اشئة سيؤدّي إ
راض دلاجيّة  و  م يّة  و دسكریّة هقو . وبّكل دا ، یبدو  ّ  زرع الّرّالح، لأرهايدل

كوأ فقخ تغييقر الطّب ّّ  ةیّ البّقر عقةي مر مّروع، و ّ  المخاطر المحتملة للعلاج وال
رالح، بدافع العلا رير ّّ  و تأمين الأمقن فقخ المجتمقع  جصالحة للم ع دن زرادة ال

ة دقن زرع الإسلامخ. وبالطّبع، فإّ  الضّمانات المتعلقّة بالخسالر والجرالم الّ اجمق
هة إلی من تُ سقب إل ریحة،  و الاختراق، موجَّ ّّ قریحة، ةیقالج ا هيقال ّّ . لكقن زرع ال

رع. کمقا لا یُسقمح  ّّ  للحكومقةلمجرّد التّرفيه لا یبدو مّروداً بالمقارنة مع ذالقة ال
الإسلاميّة بالوصول إلقی معلومقات شقرالح المقواط ين المسقلمين فقخ المجتمقع 

فيمقا یتعلقّ  بالمصقالح العامّقة والضّقروریة للمجتمقع  الإسقلامخ دو  إذنهقم  إلّا 
 .فخ إطار قوانين خاصّة مع الحفاظ دلی کرامة الإنسا  طبَّ یالإسلامخ، و

ریحة، الحصول دلی البراءة من المریض، تغييقر الطّب: مفاتيح البحث ّّ  عقة،يزرع ال
 .الأمن، حرمة اللهّو
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 السّجود على الورق
 موضوع الأوراق الصّناعيّة صيمع التّركيز على تشخ

  ____________________ محمد حسین مخبریان  ____________________ 
 الخلاصة

من المسالل المطروحة فخ کتب الفقه السّجود دلی القورق. ودلقی القرّرم مقن  ّ  الطّریققة الحدیثقة 
والصّ اديّة لإنتاج الورق تختل  دن الطّریقة التّقليدیّة القدیمة فخ إنتاجه  لكقن لقم یفقرّق  حقد مقن 

مقن  دلی دكس القورق التّقليقدي القّذي کقا  یصق ع الورق التّقليدي والصّ ادخّ.الفقهاء بين  حكا  
 لياف رير خّبيّة، فإّ  الورق الصّ ادخ اليو  مص وع بّكل رليسخ من الخّب بحي  یتكوّ  ربع إلی 

، والتّخ یؤدّي بقاءها فخ العجي ة إلقی إفسقاد لقو  الورققة «اللجّ ين»ثل  ب ية الخّب من مادة تسمی 
هالية وجودتها. إذا تمّ تحضير دجي ة الورق بطریقة ميكانيكيّة )طریقة مّابهة للطّریققة التّقليدیّقة ، ال ّ 

فإّ  هذه المادّة تبقی فخ العجي ة  لكن بالأساليب الكيمياليّة تقتمّ إزالقة هقذه المقادّة م هقا. تثيقر هقذه 
 ً واسقتخدا  المقوادّ الكيمياليّقة لتبيقيض جدّیّة حول استحالة الموادّ الخا .  العمليات الكيمياليّة شكوکا

كوأ. ّّ الموادّ المضافة بأنوادها و قسقامها إلقی دجي قة القورق ترکيب مّ یتکما  العجي ة یزید من هذه ال
)مثل الحّوات المعدنيّة، والمغذّیات  الدّاخلية، والموادّ التّخ تسادد دلی تجفيق  القورق  و تعليق  

ً الألياف فخ الماء، وما إلی ذلك  ممّ  ، ا یخل  الكثير م ها مّاکل  خقرى فقخ جقواز السّقجود. و خيقرا
تجعقل السقجود  طلقخ القورق الأطعمة السّطحيّة التّخ تحتوي دلی موادّ صالحة للأکل مثل الّ ّقا  و

 ً ً  صعبا فخ هذا المقال، بالإضافة إلی المسالل العامّة المتعلقّة بالسّجود دلقی الأوراق الصق ادية،  .تماما
 ً ت اول المسالل الخاصّة ببعض  نواع الورق مثل ورق الكتابة والصّحيفة والورق المطلقخ و  فقد تمّ  یضا

ومقن خقلال دراسقة  ورق الّ قود وورق الم ادیل والكرتو  والورق المُعاد تقدویره والقورق الحجقري.
يّقة التّصق يع ق معرفة صقحّة دمل اجميع المسالل المذکورة والانتباه إلی  نهّ لا یمكن للمكلّ  ق رالباً مّ 

کّق د مقن صقحّة السّقجود وترکيبة العجي ة والموادّ المضافة والطّبقات السطحيّة، یتبيّن  نهّ لا یمكن التأ
 دلی الغالبيّة العظمی من الأوراق الصّ اديّة.

  .السجود، الورق، الخّب، الاستحالة، السليلوز، اللج ين، ال ّا :مفاتيح البحث
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 القرآنيّة على طهارة الكلب في مراجعة كتابالرّدّ على الأدلّة 
 )الكلب في النّصوص والثّقافة الإسلاميّة( «ىسگ در متون و فرهنگ اسلام»

  ____________________   محمدجواد رجب زاده ____________________ 
 الخلاصة

للكلب فخ المصادر الإسقلاميّة مقن کتقاب  ةيّ یّير هذا المقال إلی قسم الطّهارة الذّات
)الكلب فخ الّ صوص والثّقافقة الإسقلاميّة . دقد   «یسگ در متو  و فره گ اسلام»

ل يْكُمْ ذکر نجاسة الكلب فخ القرآ  وإطلاق آیة  كْن  د  ا   مْس  سببا  ذک رهمقا  ف كُلوُا مِمَّ
لإثبقات طهارتقه. وققد حكمقت « طهقارة الكلقب فقخ الققرآ » د وا المؤلّ  تحت 

« ICCI»المختصقر  بالاسقم« المرکز الدّولخ للاجتهقاد الجمقادخ»مجمودة تسمّی 
دلی طهارة الكلاب الأليفة بأدلةّ مماثلة. بعقد نّقر جقزء مقن کقلا  مؤلقّ  الكتقاب 
المذکور فخ الفضاء الإلكترونخ والادّداء بإثبات طهارة الكلب فخ هذا الكتاب، ونظراً 
مقة  للقل  الذّي طر  د د بعض المؤم ين، شعرت بالحاجة إلی الرّد دلی الأدلقّة المقدَّ

ر فقخ القدل ا يلكتاب. م اقّة القفخ هذا ا الأول ودراسقة مكانقة  ليالاقترانقخ المققرَّ
ریعة وکذلك الم اقّة حقول إطقلاق الآیقة فيمقا یتعلقّ   ّّ القرآ  کواحد من مصادر ال

 .نيبطهارة موضع العضّ ورفض ملازمتها لطهارة الكلب، یثبت خطأ الدّليل
 .ديطهارة الكلب، نجاسة الكلب، کلب الص :مفاتيح البحث

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 الفهرس             

شّرطتحليل العلاقة بين العقد والشّرط الضّمني بمنهج حلّ مشكلة الخلاف في ال   5 
    غلامرضا الأحسني الآراني

يق فكّ تشفير  ال؟البطاقات الذّكيّة؛ سرقة أو احتيحقيقة سرقة الأموال عن طر   13 
درخشنده ی، مصطفيطاهرآباد زدانی    

الحدّ من سرقة المال المشاع وجبيمراجعة في نصاب ما    55 
ونديیعلي محمدي جوركویة، حجة الله الفتحي، غلامرضا الب    

 55  التّحديات الفقهيّة لزراعة الشّرائح العصبيّة في الدّماغ
   مهدي الزّارعي

موضوع الأوراق الصّناعيّة صيالسّجود على الورق مع التّركيز على تشخ    301 
   محمد حسین مخبریان

كتررراب الررررّدّ علرررى الأدلّرررة القر نيّرررة علرررى طهرررار  الكلرررب فررري مراجعرررة  
)الكلب في النّصوص والثّقافة الإسلاميّة( «ىسگ در متون و فرهنگ اسلام»  

 341 

   محمدجواد رجب زاده
  



 

 

 

 

 

 محکّمة نصف سنویة مجلة
 1116 ربیع و الصیفـ ال 15ـ العدد  ةثامنالسنة ال

 __________________  
 .يالشبیر يصاحب البرائة: السیدعل

 .يالشبیر يالمدیر العام: السیدعل
 .يالحاج يبوالقاسم المقیمأرئیس التحریر: 

 .يشکذرالأ يکبر الدهقانأيعل: يالمدیر التنفیذ
بوالقاسدم أ ،يالعنددلیب، السدیدمحمد الشدبیر، محمد يهیئة التحریر: محمد القائن

 يالفاضدل ي، علديالشمس، السدیدمحمدجوا  الشدبیر ي، قدیرعليالحاج يالمقیم
 .مجتبی الأعرافيخالد الغفوري الحسني، ، يالهیدج

مدام محمدد ، مدرسدة اإ122الدرقم ، 12، الزقدا  معلدم، شارع الةالعنوان: قم المقدس
 .1929955173، الطابق الثاني، الرمز البریدي الفقهیة الباقر

  
  taejtehad.mfeb.irنترنت:الإ الموقع على

يد  taejtehad@mfeb.ir :يلكترونالإ البر


